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مقدمه
از جمله ميراث هاى معنوى شيعه كه جام جان مشتاقان را از شراب حكمت 
سرشار مى كند، سنت معصومان� است كه در روشناى قدسى آن، حق جويان 
خداطلب به پاكى ها و نيكى ها ره برده اند. به همين دليل است كه مى بينيم 
سنت معصومين� پس از كلام وحى به عنوان دومين منبع متقن دينى مسلمانان، 

سهمى عظيم در بالندگى حقايق دينى و شكوه علوم اسلامى داشته است.
و  معنويت  به  نو  نسل  و  جوانان  ويژه  به  و  معاصر  انسان  روزافزون  رويكرد 
اخلاق، تلاشى در خور مى طلبد تا در قالبى نو احاديث اهل بيت� در اختيار 

آنان قرار گيرد و آنان را به استفاده هايى فراگيرتر رهنمون شود. 
مجموعه حاضر گزيده اى از كتاب باعظمت اصول كافى است كه با هدف فوق 
آماده گرديده و در انتخاب احاديث آن حتى الامكان معيارهاى زير در نظر گرفته 

شده است:
الف. عموم و به ويژه نسل جوان به آن نيازمند باشند.

ب. گويا و كاربردى باشد.
ج. بيشتر ناظر به يكى از مسائل اعتقادى، اخلاقى، تربيتى باشد و مكارم اخلاقى 

را در وجود فرد تثبيت نمايد.
احاديث گزيده شده تيترگذارى گرديده و بر اساس عنوان و به ترتيب حروف 

الفبا مرتب شده اند تا مراجعه به آنها با سهولت بيشتر صورت گيرد.
همچنين به منظور رعايت اختصار، اسناد احاديث به جز يكى دو گوينده آخرين، 

ذكر نگرديد.
يعقوب  بن  محمد  جعفر  ابى  تأليف  كافى  اصول  كتاب  استفاده،  مورد  منبع 
بن اسحاق كلينى است كه به وسيله انتشارات «دارالكتب الاسلاميه» در سال 
شده  تصحيح  غفارى  على اكبر  آقاى  وسيله  به  و  گرديده  چاپ  1387هـ.ش 

است.
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سخنى كوتاه درباره مؤلف كتاب كافى١ 
ثقة الاسلام محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى، معروف به شيخ كلينى 
دانشمند و فقيه و محدث نامى شيعه در نيمه اول قرن چهارم هجرى است.
وى ايرانى الاصل و از روستاى كلين واقع در 38 كيلومترى شهررى و 
ناحيه جنوب غربى جاده قم به تهران نزديك حسن آباد كنونى است. 
به همين جهت او را به لقب «رازى» منسوب به «رى» نيز مى خوانند.

وى در عصر امام حسن عسكرى� متولد گشت و با چهار سفير و 
نماينده خاص امام زمان� در طول غيبت صغرى هم عصر بود. كلينى 
زندگى  وسنى  شيعه  ميان  زمان  آن  در  كه  بود  شخصيتى  مشهورترين 
مى كرد و به طور آشكار به ترويج مذهب شيعه اماميه و نشر معارف و 

فضائل اهل بيت عصمت� همت مى گماشت.
كه  احاديث  ضبط  و  حفظ  فضيلت،  و  تقوى  عدالت،  و  امانت  در  او 
همه از شرايط يك فرد محدث موثق جامع الشرايط بوده است، مانند 

و نظير نداشت.
دانشمندان بزرگ شيعه مانند شيخ طوسى، نجاشى، ابن شهر آشوب، 
سيد بن طاووس، شيخ بهايى، ميرداماد، علامه مجلسى و... هر جا به نام 
كلينى برخورد كرده يا از كتاب بزرگ و نامدارش كافى نام برده اند از 
وى به عنوان موثق ترين دانشمند شيعه در فهم و نقل و ضبط حديث 

و حسن ترتيب و تنظيم كتابش «كافى» ياد كرده اند.
بعد  كه  آنها  مورخان  خصوصاً  سنت،  اهل  دانشمندان  همچنين 
عظمت  به  را  او  و  كرده  تجليل  وى  از  همگى  آمده اند  او  از 

١. برگرفته از كتاب مفاخرالاسلام ج 3، ص 27-47، تأليف على دوانى.
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كه  «الكافى»  عظمت  با  كتاب  ستوده اند.  بزرگوارى  و  فقاهت  و 
بخش  سه  شامل  است،  شيعه  جامعه  بلكه  كلينى،  اثر  مهم ترين 
است: اصول كافى، فروع كافى و روضه كافى و در مجموع داراى 
16199 حديث است كه با سلسله سند از پيامبر اكرم� و ائمه 

روايت شده است.  �معصومين
و  حديث  معتبر  و  چهارگانه (اربعه)  كتب  از  كتاب  نخستين  كافى 
مأخذ  كنون  تا  پيش  قرن  يازده  از  تقريباً  كه  است  شيعه  فقه  منبع 
نخستين كتب فقه و حديث ما و مدرك و مرجع محدثين و فقها 
شرعى  احكام  استنباط  در  اماميه  شيعه  بزرگ  مجتهدين  مستند  و 

است. 
شيخ  تأليف  الفقيه  يحضره  لا  من  از:  عبارتند  ديگر  كتاب  سه 

صدوق و تهذيب و استبصار هر دو تأليف شيخ طوسى.
كلينى براى جمع آورى اخبار و احاديث كتاب كافى مسافرت ها 
نزديك  و  دور  كشورهاى  شيعه نشين  نقاط  و  شهرها  به  و  نموده 
اسلامى رفته و در مدت 20 سال كتاب كافى را به انجام رسانده 

است.
بزرگان  وسيله  به  بار   60 از  بيش  كنون  تا  كافى  گران قدر  كتاب 
محدثين و فقهاى شيعه به عربى و فارسى شرح، ترجمه، تلخيص 
شروح  مشهورترين  و  بهترين  است.  شده  حاشيه نويسى  و 
شرح پنج  است  شيعه  دانشمندان  و  علما  توجه  مورد  كه  كافى 

ذيل است:
1. شرح اصول كافى، تأليف فيلسوف نامى صدرالمتألهين شيرازى.

ملا  بزرگوار  محدث  قلم  به  فارسى  به  كافى  شرح  و  ترجمه   .2
قزوينى. خليل 

3. شرح اصول كافى، تأليف فقيه بزرگوار ملاصالح مازندرانى.
4. شرح كافى و ساير كتب اربعه، تأليف حكيم و محدث و فقيه 

كاشانى. فيض  ملامحسن  عاليقدر 
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نام  به  مجلسى،  محمدباقر  علامه  تأليف  كافى،  اصول  شرح   .5
مرآت العقول كه دانشمندان شيعه آن را بهترين شرح اصول كافى 

دانسته اند. 
ثقه الاسلام كلينى سرانجام در سال 328هـ.ق در شهر بغداد چشم 
در  امروز  آرامگاهش  شد.  سپرده  خاك  به  و  بست  فرو  جهان  از 
زيارتگاه  و  معروف  بغداد  قديم  پل  كنار  دجله،  نهر  شرقى  ناحيه 

است. مسلمانان 
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ابتلا￯ مؤمن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ نْ أَبيِ بَصِ ١. عَ

مَاءِ تُحفَْةً  Ēلُ مِنَ الس رضِْ مِنْ خَالصِِ عِبَادِهِ مَا فُنْزِ
َ
إِنĒ اللهِِ عَزĒ وَ جَلĒ عِبَاداً فِي الأْ

فَهَا إǾَِهِْم١ْ. فَهَا قَنهُْمْ إِلَى لَيْرهِِمْ وَ لاَ بلَِيĒةً إِلاĒ صَرَ رضِْ إِلاĒ صَرَ
َ
إِلَى الأْ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ بِيهِ عَ نْ أَ َّاد عَ نْ حمَ ٢. عَ
إِذَا 

فَ ّاً 
َ

Ēهُ باِكَْلاَءِ ثج وَ ثجَ لَتĒهُ باِكَْلاَءِ لَتّاً  حَبĒ قَبدْاً 
َ
إِنĒ االلهَ يَبَاركََ وَ يَعَالَى إِذَا أ

لئَِنِ  وَ  لقََادِرٌ  ذَلكَِ  لَبَ   ِّŚِإ لتَْ 
َ
سَأ مَا  لكََ  لتُْ  Ēعَج لئَِنْ  قَبدِْي  كĒَيكَْ  قَالَ  دَخَهُ 

خَرْتُ لكََ فَهُوَ خَيْرٌ لك٢ََ. Ēخَرْتُ لكََ فَمَا اد Ēاد

 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ لِم قَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ٣. عَ
رُ به٣ِِ. Ēمْرٌ يَحزُْنهُُ يذَُك

َ
رْبَعُونَ Ǿَلْةًَ إِلاĒ عَرَضَ Ȅَُ أ

َ
المُْؤْمِنُ لاَ فَمƉِْ عَليَهِْ أ

: ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ةَ قَ ارَ رَ بَيْدِ بْنِ زُ نْ عُ ۴. عَ
فضَْلِ مَكَان ثلاََثاً إِنĒهُ Ǿََبتَْلِيهِ باِكَْلاَءِ عُمĒ فَنْزِعُ 

َ
إِنĒ المُْؤْمِنَ مِنَ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ كَِأ

غَفْسَهُ عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ وَ هُوَ يَحمَْدُ االلهَ لَبَ ذَلك۴َِ.

 : الَ بْدِ االلهِ � قَ نْ أَبيِ عَ نَ عَ ثْماَ يْلِ بْنِ عُ نْ فُضَ ۵. عَ
لةًَ لاَ فَبلْغُُهَا قَبدٌْ إِلاĒ باِلاِبتِْلاَءِ فِي جَسَدِه۵ِ. إِنĒ فِي الْجنĒَةِ مَنْزِ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٣، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ۵.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٣، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٧.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۴، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۴، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١٣.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۵، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١۴.
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1. از ابوبصير، از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل را در بين بندگانش، بندگانى است كه هر تحفه اى و 
نعمتى از آسمان به زمين فرود آيد، آن را از ايشان باز دارد و به ديگران 

دهد، و هر گرفتارى كه نازل شود، بر ايشان فرود آورد.

2. از حماد، از پدرش، از امام باقر� كه فرمود: 
خداى تبارك و تعالى چون بنده اى را دوست بدارد، در بلا و مصيبتش غرقه 
سازد و باران گرفتارى بر سرش فرو بارد و آنگاه كه اين بنده، خدا را بخواند، 
فرمايد: لبيك بنده من! بى شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت كنم، 

مى توانم، اما اگر بخواهم آن را برايت اندوخته سازم، اين براى تو بهتر است.

3. از محمد بن مسلم كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
چهل شب بر بنده مؤمن نگذرد، مگر اينكه واقعه اى برايش رخ دهد و 

او را غمگين سازد و به واسطه آن، متذكر گردد.

4. از عبيد بن زراره كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
جايگاه مؤمن نزد خداى عزو جل برترين جايگاه است ـ و اين جمله را 
سه بار فرمود ـ چرا كه گاه بنده اى را خداوند به گرفتارى مبتلا مى سازد 
و مى آزمايد و آنگاه جانش را عضو به عضو از پيكرش بيرون مى كشد، 
در حالى كه وى بر اين پيشامد خداوند را حمد و ستايش مى گويد [و 

زبان به شكايت نمى گشايد].

5. از فضيل بن عثمان، از امام صادق� كه فرمود: 
در بهشت مقام و منزلتى وجود دارد كه هيچ بنده اى به آن نرسد، مگر 

به درد و بيمارى اى كه در بدنش حادث شود.
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ابتلا￯ مؤمن
 :� بْدِ االلهِ تُ إِلىَ أَبيِ عَ وْ كَ الَ شَ ور قَ فُ عْ بْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ يَ نْ عَ ۶. عَ

 ُȄَ وجَْاعِ وَ كَانَ مِسْقَاماً فَقَالَ لِي ياَ قَبدَْ االلهِ لوَْ فَعْلمَُ المُْؤْمِنُ مَا
َ
لقَْى مِنَ الأْ

َ
مَا أ

نĒهُ قُرِّضَ باِلمَْقَارِيض١ِ.
َ
جْرِ فِي المَْصَائبِِ كَحَمَنىĒ ك

َ
مِنَ الأْ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ انَ عَ ْرَ نْ حمُ ٧. عَ
هْلهَُ باِلهَْدِيĒةِ مِنَ 

َ
إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلǾَ Ēَتَعَاهَدُ المُْؤْمِنَ باِكَْلاَءِ كَمَا فَتَعَاهَدُ الرĒجُلُ أ

بِيبُ المَْرِيض٢َ. Ēغْيَا كَمَا يَحمِْي الط ُّȅالغَْيبَْةِ وَ يَحمِْيهِ ا

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ نْ أَبيِ بَصِ ٨. عَ
يَاحُ كَذَا وَ كَذَا  رْعِ تكُْفِئُهَا الرِّ Ēمَثَلُ المُْؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الز �قَالَ رسَُولُ االلهِ
رْزَبĒةِ  مْرَاضُ وَ مَثَلُ المُْنَافِقِ كَمَثَلِ الإِْ

َ
وجَْاعُ وَ الأْ

َ
وَ كَذَلكَِ المُْؤْمِنُ تكُْفِئُهُ الأْ

يِيَهُ المَْوتُْ فَيَقْصِفَهُ قَصْفا٣ً.
ْ
ءٌ حĒŠَ يأَ ْŽَ تِي لاَ يصُِيبُهَاĒالمُْسْتَقِيمَةِ ال

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ عَ ماَ نْ سَ ٩. عَ
مْثَلُ 

َ
الأْ  Ēعُم الوْصَِيُّونَ   Ēعُم اجĒبِيُّونَ  بلاََءً  اجĒاسِ   Ēشَد

َ
أ  Ēن

َ
أ  � Đعَلِي كِتَابِ  فِي   Ēإِن

قْمَاȄِِ الْحسََنَةِ فَمَنْ صَحĒ دِينُهُ وَ حَسُنَ 
َ
مْثَلُ وَ إِغĒمَا يبُتَْلَى المُْؤْمِنُ لَبَ قَدْرِ أ

َ
فَالأْ

لمُِؤْمِن وَ لاَ  غْيَا ثوََاباً  ُّȅلمَْ يَجعَْلِ ا Ēوَ جَل Ēااللهَ عَز Ēن
َ
قَمَلهُُ اشْتَدĒ بلاََؤُهُ وَ ذَلكَِ أ

عُ  سْرَ
َ
نĒ اكَْلاَءَ أ

َ
قُقُوبَةً لِكَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَ ضَعُفَ قَمَلهُُ قَلĒ بلاََؤُهُ وَ أ

رض۴ِْ.
َ
إِلَى المُْؤْمِنِ اكحĒقِيِّ مِنَ المَْطَرِ إِلَى قَرَارِ الأْ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۵، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١۵.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۵، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١٧.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٧، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢۵.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٩، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢٩.
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6. عبدااللهّ بن ابى يعفور ـ كه پيوسته بيمار بود - گفت: به امام صادق� 
از دردهايى كه داشتم، شكايت كردم، فرمود: 

اى عبدااللهّ! اگر مؤمن مى دانست كه پاداش مصائب و گرفتارى هايش 
چه اندازه است، آرزو مى كرد با قيچى تكه تكه شود.

7. از حمران، از امام باقر� كه فرمود: خداى عزوجل از بنده مؤمنش 
از  كه  هديه اى  با  شخص  كه  همچنان  مى كند،  دلجويى  بلا  و  رنج  با 
دنيا  از  را  مؤمن  خدا  و  مى كند،  دلجويى  خانواده اش  از  آورده،  سفر 
و  خوردنى ها  بعضى  از   ] را  بيمار  طبيب،  كه  همچنان  مى دهد،  پرهيز 

آشاميدنى ها] پرهيز مى دهد.

8. از ابوبصير، از امام صادق� كه فرمود: 
حكايت مؤمن، حكايت ساقه گياه است كه بادها آن را به اين سو و آن 
سو كج و راست مى كنند. مؤمن هم به واسطه بيمارى ها و دردها كج 
و راست مى شود. اما حكايت منافق، حكايت عصاى آهنين بى انعطافى 
است كه هيچ آسيبى به آن نمى نرسد، تا اينكه مرگش به سراغ مى آيد 

و كمرش را در هم مى شكند.
9. از سماعه، از امام صادق� كه فرمود:

در كتاب على� آمده: شديدترين بلاها در بين آفريدگان، نخست به 
پيامبران و سپس به اوصياء مى رسد و آنگاه به شبيه ترين و شبيه ترين 
مردم به آنها. مؤمن به مقدار نيكى هايش آزموده مى شود. هر كه دينش 
درست و كارش نيك باشد، بلايش شديدتر است، چرا كه خداى عز 
و جل دنيا را مايه پاداش مؤمن قرار نداده و نه وسيله عذاب كافر. اما 
آن كه دينش نادرست و كارش سست باشد، بلايش اندك است. بلا به 

انسان مؤمن پرهيزگار زودتر مى رسد تا باران به سطح زمين.



18

ابتلا￯ مؤمن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ ١٠. عَ

صْحَابهِِ مَلعُْونٌ كُلُّ مَالٍ لاَ يزَُكىĒ مَلعُْونٌ كُلُّ جَسَدٍ لاَ 
َ
لأِ قَالَ رسَُولُ االلهِ� يوَْماً 

ا زȡََةُ المَْالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا  Ēم
َ
ةً فَقِيلَ ياَ رسَُولَ االلهِ أ Ēرْبَعِيَن يوَْماً مَر

َ
يزَُكىĒ وَ لوَْ فِي كُلِّ أ

ينَ سَمِعُوا ذَلكَِ  ِ
ĒȆتَْ وجُُوهُ ا Ēنْ تصَُابَ بآِفَةٍ قَالَ فَتَغَير

َ
جْسَادِ فَقَالَ لهَُمْ أ

َ
فَمَا زȡََةُ الأْ

 تدَْرُونَ مَا قَنَيتُْ بقَِوȟِْ قَالوُا لاَ ياَ 
َ
لوَْاغُهُمْ قَالَ لهَُمْ أ

َ
تَْ أ Ēا رَآهُمْ قَدْ يَغَير Ēَمِنهُْ فَلم

ةَ وَ فُمْرَضُ  رسَُولَ االلهِ قَالَ بلََى الرĒجُلُ يُخْدَشُ الْخدَْشَةَ وَ فُنكَْبُ اجĒكْبَةَ وَ فَعْثُرُ العَْثْرَ
١ شْبَهَ هَذَا حĒŠَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ اخْتِلاَجَ العَْيْنِ

َ
وْكَةَ وَ مَا أ Ēالمَْرضَْةَ وَ يشَُاكُ الش

� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ : قَ الَ ل قَ فَضَّ نْ مُ ١١. عَ
كُلĒمَا ازدَْادَ العَْبدُْ إِيمَاناً ازدَْادَ ضِيقاً فِي مَعِيشَتِه٢ِ.

ارزش دنيا
 : الَ �قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٢. عَ

كَمْ  صْحَابهِِ 
َ
لأِ فَقَالَ  مَيتْاً  مَزْبَلةَ  لَبَ  مُلقًْى   Ēسَك

َ
أ بِجَدْيٍ   �االلهِ رسَُولُ   Ēمَر

ِي 
ĒȆا وَ   � اجĒبِيُّ فَقَالَ  دِرهَْماً  يسَُاوِ  لمَْ  حَيّاً  كَانَ  لوَْ  لعََلĒهُ  فَقَالوُا  هَذَا  يسَُاويِ 

هْلِه٣ِ
َ
هْوَنُ لَبَ االلهِ مِنْ هَذَا الْجدَْيِ لَبَ أ

َ
غْيَا أ غَفƀِْ نِيَدِهِ لتَُّ

استغفار
:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ : قَ الَ ةَ قَ ارَ رَ بَيْدِ بْنِ زُ نْ عُ ١٣. عَ

.۴
ُ
لأَ

ْ
كْثَرَ العَْبدُْ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ رُفِعَتْ صَحِيفَتُهُ وَ هِيَ يَتَلأَ

َ
إِذَا أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٨، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢۶.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶١، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ۴. 
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٢٩، باب ذم الدنيا و الزهد فيها، حديث

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠۴، باب الاستغفار، حديث ٢.
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رسول  روزى  فرمود:  كه  صادق�  امام  از  صدقه،  بن  مسعدة  از   .10
خدا� به يارانش فرمود: از رحمت خدا دور است هر مالى كه زكاتش 
داده  زكاتش  كه  بدنى  هر  است  دور  به  خدا  رحمت  از  نشود؛  داده 
نشود، اگر چه هر چهل روز يك بار باشد. گفته شد: اى رسول خدا! 
زكات مال را بى شك مى دانيم چيست؛ اما زكات بدن ها كدام است؟ به 
آنها فرمود: اينكه بدن ها آسيبى ببيند. امام� فرمود: پس رنگ از رخ 
كسانى كه آن سخن را از پيامبر� شنيدند، پريد. رسول خدا� چون 
ديد رنگ رخساره شان تغيير كرده، به آنها فرمود: مى دانيد منظورم چه 
بود؟ گفتند: نه، اى رسول خدا. فرمود: اين بود كه گاه بر بدن شخص 
خراشى بيفتد يا پايش به جايى بخورد، يا بلغزد يا به بيمارى مبتلا شود 
يا خارى به تنش فرو رود و مانند اين ـ تا آنجا كه حضرت در سخن 

خود موردى چون پريدن چشم را نيز متذكر شد ـ .

11. از مفضل كه گفت: امام صادق� فرمود: هراندازه كه ايمان بنده 
افزون گردد، تنگ دستى اش بيشتر و زندگى اش سخت تر شود.

12. از امام صادق� كه فرمود: روزى رسول خدا� از كنار بزغاله 
گوش بريده مرده اى كه در زباله دان افتاده بود، گذر مى كرد. پس رو به 
اصحاب كرد و فرمود: اين، به چند مى ارزد. گفتند: شايد اگر زنده بود، 
يك درهم. پيامبر� فرمود: به خدايى كه جانم در دست او است، دنيا 

در پيشگاه خدا، بى ارزش تر است از اين بزغاله نزد صاحبش.

بنده  گاه  هر  فرمود:  صادق�  امام  گفت:  كه  زراره  بن  عبيد  از   .13
فراوان استغفار كند، نامه عملش در حالى بالا رود كه مى درخشد.
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اميد به خدا
 : الَ انَ قَ لْوَ ِ بْنِ عُ ينْ ُسَ نِ الحْ ١۴. عَ

فَقَالَ  سْفَارِ، 
َ
الأْ نَعْضِ  فِي  غَفَقَتِي  نفَِدَتْ  قَدْ  وَ  العِْلمَْ  فِيهِ  غَطْلبُُ  مَجلِْسٍ  فِي  كُنĒا 

وَ االلهِ لاَ  لُ لمَِا قَدْ نزََلَ بكَِ؟ فَقُلتُْ فُلاَناً، فَقَالَ إِذاً  صْحَابنَِا مَنْ تؤَُمِّ
َ
لِي نَعْضُ أ

عَلĒمَكَ  مَا  وَ  قُلتُْ:  طَلِبَتُكَ!  يُنجَْحُ  لاَ  وَ  مَلكَُ 
َ
أ فَبلْغُُكَ  لاَ  وَ  حَاجَتُكَ  تسُْعَفُ 

نĒ االلهَ 
َ
 فِي نَعْضِ الكُْتُبِ أ

َ
نĒهُ قَرَأ

َ
ثنَِي ك Ēباَ قَبدِْ االلهِ� حَد

َ
رحَِمَكَ االلهُ؟ قَالَ: إِنĒ أ

 Ēقْطَعَن
َ
تِي وَ جَلاَلِي وَ مَجدِْي وَ ارْتفَِاعِي لَبَ عَرŽِْ لأَ Ēيَبَاركََ وَ يَعَالَى فَقُولُ: وَ عِز

كْسُوَنĒهُ ثوَبَْ المَْذَلĒةِ عِندَْ اجĒاسِ، 
َ
سِ، وَ لأَ

ْ
مَلَ كُلِّ مُؤَمِّل [مِنَ اجĒاسِ] لَيْرِي باǾَِْأ

َ
أ

دَائدُِ  Ēدَائدِِ؟ وَ الش Ēلُ لَيْرِي فِي الش  يؤَُمِّ
َ
دَنĒهُ مِنْ فَضْلِي. أ نَعِّ

ُ
نَحِّيَنĒهُ مِنْ قُرȒِْ، وَ لأَ

ُ
وَ لأَ

بوَْابِ 
َ
نِيَدِي. وَ يرَجُْو لَيْرِي وَ فَقْرَعُ باِلفِْكْرِ باَبَ لَيْرِي؟ وَ نِيَدِي مَفَايِيحُ الأْ

فَقَطَعْتُهُ  جَِوَائبِِهِ  لنَِي  Ēم
َ
أ ِي 

ĒȆا ذَا  فَمَنْ   .Śَِدَخ لمَِنْ  مَفْتُوحٌ   ŗَِبا وَ  مُغْلقََةٌ  هِيَ  وَ 
؟ جَعَلتُْ آمَالَ عِبَادِي  ِي رجََاŚِ لِعَظِيمَةٍ فَقَطَعْتُ رجََاءَهُ مِنيِّ

ĒȆدُوغَهَا؟! وَ مَنْ ذَا ا
 Ÿِنْ لاَ فَمَلُّ مِنْ تسَْبِي Ēمِم Řِتُ سَمَاوَا

ْ
فْظِي، وَ مَلأَ عِندِْي مَحفُْوظَةً فَلمَْ يرَضَْوْا بِحِ

 لمَْ فَعْلمَْ 
َ
بوَْابَ بيَنِْي وَ نَيْنَ عِبَادِي فَلمَْ يثَِقُوا بقَِوȟِْ. أ

َ
نْ لاَ فُغْلِقُوا الأْ

َ
مَرْيُهُمْ أ

َ
وَ أ

حَدٌ لَيْرِي إِلاĒ مِنْ نَعْدِ 
َ
نĒهُ لاَ فَمْلِكُ كَشْفَهَا أ

َ
] مَنْ طَرَقَتهُْ ناَئبَِةٌ مِنْ نوََائبِِي ك

Ēن
َ
[أ

قَنهُْ  قْتُهُ  اغْتَزَ  Ēعُم لنِْي، 
َ
يسَْأ لمَْ  مَا  بِجُودِي  قْطَيتُْهُ 

َ
أ قَنيِّ  لاَهِياً  رَاهُ 

َ
أ لِي  فَمَا   ،Śِْإِذ

لُ فَلاَ 
َ
سْأ

ُ
لةَِ عُمĒ أ

َ
 باِلعَْطَاءِ قَبلَْ المَْسْأ

ُ
بدَْأ

َ
 فَيَرَاŚِ أ

َ
لَ لَيْرِي. أ

َ
هُ وَ سَأ Ēَلنِْي رد

َ
فَلمَْ يسَْأ

وَ   
َ
أ لِي؟  الكَْرَمُ  وَ  الْجوُدُ  ليَسَْ  وَ   

َ
أ قَبدِْي؟  لنُِي  فَيُبَخِّ ناَ 

َ
أ يلٌ  بَخِ  

َ
أ سَائلِِي؟!  جِيبُ 

ُ
أ

 فَلاَ 
َ
ناَ مَحلĒَ الآْمَالِ فَمَنْ فَقْطَعُهَا دُويِى؟ أ

َ
 وَ ليَسَْ أ

َ
ليَسَْ العَْفْوُ وَ الرĒحْمَةُ نِيَدِي؟ أ

لوُا  Ēم
َ
أ  ƅِْر

َ
أ هْلَ 

َ
أ وَ   Řِسَمَاوَا هْلَ 

َ
أ  Ēن

َ
أ فَلوَْ  لَيْرِي؟  لوُا  يؤَُمِّ نْ 

َ
أ لوُنَ  المُْؤَمِّ  ſَْيَخ

لَ الْجمَِيعُ مَا اغْتَقَصَ مِنْ مُلكِْي مِثلَْ  Ēم
َ
قْطَيتُْ كُلĒ وَاحِدٍ مِنهُْمْ مِثلَْ مَا أ

َ
يعاً عُمĒ أ جَمِ

للِقَْانطِِيَن مِنْ رحَْمَتِي وَ ياَ  ناَ قَيِّمُهُ، فَيَا بؤُسْاً 
َ
ةٍ، وَ كَيفَْ فَنقُْصُ مُلكٌْ أ Ēعُضْوِ ذَر

بؤُسْاً لمَِنْ عَصَاŚِ وَ لمَْ يرَُاقِبنِْي١.

، حديث ٧. يْهِ لَ لِ عَ كُّ يضِ إِلىَ االلهَِّ وَ التَّوَ وِ ١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶۶، بَابُ التَّفْ



21

14. از حسين بن علوان كه گفت: روزى در مجلسى به طلب علم، نشسته بوديم. 
پيش از آن در مسافرتى، هزينه زندگى ام را از كف داده بودم. يكى از دوستانم به من 
گفت: براى رفع اين مشكل به كه اميد دارى؟ گفتم: فلانى. گفت: به خدا قسم در 
اين صورت، نيازت بر آورده نخواهد شد، به آرزويت نمى رسى و خواسته ات تحقق 
نمى يابد. گفتم: از كجا مى دانى؟ خدايت رحمت كناد! گفت: امام صادق� برايم 
روايت كرد كه در كتابى خوانده است كه خداى تبارك و تعالى فرموده: به عزت 
و عظمت و بزرگوارى و بالانشينى ام بر عرش سوگند كه اميد هر كه را به غير من 
اميد ببندد، به نااميدى قطع كنم، و نزد مردمان لباس خوارى و ذلت بر او بپوشانم 
و او را از درگاه خود برانم و از فضل و عنايت خود دور گردانم. آيا در مشكلات 
و گرفتارى ها به غير من اميد مى بندد، در حالى كه سختى ها به دست من است؟ 
و آيا به ديگرى اميدوار است و به فكر و انديشه، درى غير درگاه مرا مى كوبد، 
حال آنكه كليد درهاى بسته نزد من است و درگاه من براى آن كه مرا بخواند، باز 
است؟ كيست كه براى رفع گرفتارى هايش به من اميد ببندد و من نااميدش گردانم 
و كيست كه در كارهاى بزرگش به من اميدوار باشد و من رشته اميدش را از خود 
قطع نمايم؟ من آرزوهاى بندگانم را نزد خود نگاه داشته ام، اما آنها به حفظ كردن 
من راضى نيستند، و آسمان هايم را از فرشتگانى كه از تسبيح من خسته نمى شوند، 
پرُ كرده ام و فرمانشان داده ام كه درهاى بين من و بندگانم را هرگز نبندند، اما ايشان 
به سخن من اعتماد ندارند. آيا انسان نمى داند كه هر گاه حادثه اى از حوادث من او 
را در هم بكوبد، هيچ كس جز من نمى تواند آن را برطرف نمايد، مگر پس از اجازه 
من. پس چه شده است كه مى بينم روى گردان است؟ به جود و بخشش خود به 
او نعمت هايى داده ام كه از من درخواست نكرده، آنگاه آنها را از او بازپس گرفته ام، 
اما از من نخواسته آنها را به او باز گردانم، و از ديگرى درخواست نموده است. آيا 
چنين مى انديشد كه من پيش از درخواست، به بندگانم مى بخشم، اما چون از من 
چيزى بخواهند، درخواست كننده را جواب نمى گويم؟ آيا من بخيلم كه بنده ام مرا 
بخيل مى داند؟ آيا جود و كرم از من نيست؟ و آيا گذشت و رحمت به دست من 
نيست؟ آيا من محل آرزوها نيستم؟ پس كه مى تواند مانع رسيدن آنها به من شود. 
آيا آرزوداران، از اميد بستن به غير من بيمناك نيستند؟ بى شك اگر تمام آسمانيان 
و زمينيان اميد ببندند و من به هر كدام آنها به اندازه تمام آنچه همگان آرزو دارند، 
بدهم، به قدر عضو مورچه اى از دارائى من كاسته نمى شود و چگونه كاسته شود آن 
ملك و دارايى كه من سرپرست آنم، پس بدا به حال نااميدان از رحمت من، و بدا 

به حال كسى كه نافرمانيم كند و پرواى من نكند.
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اطاعت الهى 
: الَ ا� قَ ضَ نِ الرِّ يِّ عَ رِ فَ َعْ نَ الجْ يْماَ لَ نْ سُ ١۵. عَ

طِعْتُ رضَِيتُ وَ إِذَا رضَِيتُ باَرȠَْتُ 
ُ
نبِْيَاءِ إِذَا أ

َ
 إِلَى نبَِيĐ مِنَ الأْ

Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ůَْو
َ
أ

Ƞَتِي نهَِايةٌَ وَ إِذَا عُصِيتُ غَضِبتُْ وَ إِذَا غَضِبتُْ لعََنتُْ وَ لعَْنَتِي يَبلْغُُ  وَ ليَسَْ لبَِرَ
ابعَِ مِنَ الوَْرى١َ. Ēالس

انصاف 
 :� بْدِ االلهِ الَ ليِ أَبُو عَ الَ قَ ازِ قَ بَزَّ نِ الْ َسَ نِ الحْ ١۶. عَ

شَدِّ مَا فَرَضَ االلهُ لَبَ خَلقِْهِ ثلاََثٌ قُلتُْ بلََى قَالَ إِنصَْافُ اجĒاسِ 
َ
خْبِرُكَ بأِ

ُ
 لاَ أ

َ
أ

قُولُ سُبحَْانَ 
َ
مَا إŚِِّ لاَ أ

َ
خَاكَ وَ ذِكْرُ االلهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أ

َ
مِنْ غَفْسِكَ وَ مُوَاسَاتكَُ أ

كْبَرُ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَ لكَِنْ ذِكْرُ 
َ
االلهِ وَ الْحمَْدُ اللهِِ وَ لاَ إȄََِ إِلاĒ االلهُ وَ االلهُ أ

وْ لَبَ مَعْصِيَة٢ٍ.
َ
االلهِ جَلĒ وَ عَزĒ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ لَبَ طَاعَةٍ أ

ايمان 
 :� نِينَ مِ يرُ المُْؤْ الَ أَمِ ١٧. قَ

صَابهَُ لمَْ يكَُنْ Ǿُِخْطِئَهُ وَ مَا 
َ
نĒ مَا أ

َ
يمَانِ حĒŠَ فَعْلمََ أ حَدُكُمْ طَعْمَ الإِْ

َ
دُ أ لاَ يَجِ

هُ لمَْ يكَُنْ Ǿُِصِيبَه٣ُ.
َ
خْطَأ

َ
أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ هُ عَ عَ فَ لْتِ رَ انِ بْنِ الصَّ يَّ دِ بْنِ الرَّ َمَّ نْ محُ ١٨. عَ
دِينَكُمْ  اجĒاسُ!  هَا  فُّ

َ
ك ياَ  خُطْبَتِهِ  فِي  فَقُولُ  مَا  كَثِيراً  المُْؤْمِنِيَن�  مِيُر 

َ
أ كَانَ 

يِّئَةُ فِيهِ يُغْفَرُ وَ الْحسََنَةُ  Ēيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحسََنَةِ فِي لَيْرِهِ وَ الس Ēالس Ēإِن
دِينَكُمْ فَ

فِي لَيْرِهِ لاَ يُقْبَل۴ُ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧۵، باب الذنوب، حديث ٢۶.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١۴۵، باب الانصاف و العدل، حديث ٨.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٨، بَابُ فضل اليقين، حديث ۴.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴۶۵، باب انّ الايمان لايضر...، حديث ٢.
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15. از سليمان بن جعفرى، از امام رضا� كه فرمود:
خداى عزوجل به يكى از پيغمبران وحى فرستاد كه: چون اطاعت شوم، 
خورسند گردم و چون خورسند گردم، بركت دهم و براى بركت من 
پايانى نيست. و هر گاه عصيان شوم، به خشم آيم و چون به خشم آيم، 

لعنت كنم و لعنت من به هفت پشت برسد.

16. از حسن بزاز كه گفت: امام صادق� به من فرمود: 
آيا به سه چيز از سخت ترين امورى كه خدا بر بندگانش واجب كرده، 

آگاهت نكنم؟ گفتم: چرا؟
فرمود: منصفانه برخورد كردن تو با مردم، هم دردى با برادرت، به ياد 
خدا بودن در هر جا. منظور من از ياد خدا «سبحان االله و الحمد الله و 
لا اله الا االله و االله اكبر» گفتن نيست؛ اگر چه اين هم ياد خدا است، اما 
ذكر خدا، به ياد خدا بودن است آنگاه كه به اطاعت يا معصيتى اقدام 

مى كنى.

17. امير مؤمنان� فرمود: 
هيچ يك از شما مزه ايمان را نخواهد چشيد تا اينكه بداند، آنچه به 
او رسيده، نمى توانست خطا باشد و به او نرسد، و آنچه به او نرسيده، 

ممكن نبود به او اصابت كند و برسد.

18. از محمد بن رياّن بن صلت، به سند مرفوع از امام صادق� كه فرمود:
را  دينتان  مردم!  اى  مى فرمود:  بسيار  خود،  خطبه  در  اميرالمؤمنين� 
در  نيكى  از  است  بهتر  دين،  اين  در  بدى  بى شك  را.  دينتان  بپاييد، 
دين هاى ديگر. گناه و بدى در اين دين آمرزيده است و نيكى در غير 

آن، پذيرفته نمى شود.
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ايمان
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ انَ عَ دَ عْ نْ سَ ١٩. عَ

مَع١ُ. Ēِي يُخْرجُِهُ مِنهُْ قَالَ الط
ĒȆيمَانَ فِي العَْبدِْ قَالَ الوَْرَعُ وَ ا ِي يثُبِْتُ الإِْ

ĒȆمَا ا ُȄَ ُْقُلت

بداخلاقى
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَان عَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ ٢٠. عَ

إِنĒ سُوءَ الْخلُقُِ Ǿَُفْسِدُ العَْمَلَ كَمَا فُفْسِدُ الْخلَُّ العَْسَل٢َ.

برآوردن حاجت مؤمن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بِ عَ دَ َحْ ةَ الأْ قَ دَ نْ صَ ٢١. عَ

لفِْ فَرَسٍ فِي 
َ
لفِْ رَقَبَةٍ وَ خَيْرٌ مِنْ حُمْلاَنِ أ

َ
قَضَاءُ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتقِْ أ

سَبِيلِ االله٣ِ.

 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ لِبَ قَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ ٢٢. عَ
سْبُوخً كَتَبَ االلهُ عَزĒ وَ جَلȄَ Ēُ سِتĒةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ وَ مَحاَ قَنهُْ 

ُ
مَنْ طَافَ باِكَْيتِْ أ

ار وَ  Ēةَ آلاَفِ دَرجََةٍ قَالَ وَ زَادَ فِيهِ إِسْحَاقُ نْنُ قَمĒسِت ُȄَ َةَ آلاَفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعĒسِت
فضَْلُ مِنْ طَوَافٍ 

َ
قȄَ Ƈََُ سِتĒةَ آلاَفِ حَاجَةٍ قَالَ عُمĒ قَالَ وَ قَضَاءُ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ أ

وَ طَوَافٍ حĒŠَ عَدĒ عَشْرا۴ً.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ د عَ َمَّ رِ بْنِ محُ نْ بَكْ ٢٣. عَ
 ƃَْر

َ
مَا قƇََ مُسْلِمٌ لمُِسْلِمٍ حَاجَةً إِلاĒ ناَدَاهُ االلهُ يَبَاركََ وَ يَعَالَى عَلَيĒ ثوََابكَُ وَ لاَ أ

لكََ بدُِونِ الْجنĒَة۵ِ.
١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢٠، باب الطمع، حديث ۴.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢١، باب سوء الخلق، حديث ١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٣، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ٣.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩۴، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ۶.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩۴، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ٧.
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19. از سعدان كه گفت: به امام صادق� عرض كردم: چه چيز ايمان 
را در بنده استوار مى سازد؟ فرمود: پرهيز از محرمات. 

[گفتم:] و چه چيز بنده را از ايمان خارج مى كند؟ فرمود: طمع.

20. از عبداالله بن سنان، از امام صادق� كه فرمود: 
بداخلاقى، عمل را تباه مى كند، همچنان كه سركه عسل را.

21. از صدقة الاحدب، از امام صادق� كه فرمود:
برآوردن نياز انسان مؤمن بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و بهتر است 

از تجهيز كردن هزار اسب براى جهاد در راه خدا.

22. از ابان بن تغلب كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
هر كس هفت شوط گرد كعبه طواف كند، خداى عزوجل برايش شش 
هزار نيكى مى نويسد و شش هزار گناهش را مى زدايد و مرتبه اش را 
شش هزار درجه مى افزايد ـ و اسحاق بن عمار اين عبارت را افزوده 
نياز  فرمود:  آنگاه  ـ.  مى كند  برآورده  را  حاجش  هزار  شش  و  است: 
مؤمن را برآوردن، از يك طواف و دو طواف ـ و تا ده طواف شمرد ـ 

با فضيلت تر است.

23. از بكر بن محمد، از امام صادق� كه فرمود: 
هيچ مسلمانى نياز مسلمانى را برآورده نكند مگر اينكه خداى تبارك 
و تعالى او را ندا دهد: پاداش تو بر عهده من است، و من به كمتر از 

بهشت براى تو راضى نخواهم بود. 
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برآوردن حاجت مؤمن 
:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ : قَ الَ ير قَ نْ أَبيِ بَصِ ٢۴. عَ

 ُȄَ فُقَالُ  باَباً  للِجَْنĒةِ   Ēإِن
فَ هْلِهِ 

َ
أ مِنْ  كُونوُا  وَ  لإِخِْوَانكُِمْ  المَْعْرُوفِ  فِي  يَنَافَسُوا 

 ƁَِْمǾَ َْالعَْبد Ēإِن
غْيَا فَ ُّȅمَنِ اصْطَنَعَ المَْعْرُوفَ فِي الْحيََاةِ ا Ēالمَْعْرُوفُ لاَ يدَْخُلهُُ إِلا

ُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ بهِِ مَلكََيْنِ وَاحِداً قَنْ يمَِينِهِ وَ آخَرَ  ِّȣَخِيهِ المُْؤْمِنِ فَيُو
َ
فِي حَاجَةِ أ

لرَسَُولُ  االلهِ  وَ  قَالَ   Ēعُم حَاجَتِهِ  بقَِضَاءِ  يدَْعُوَانِ  وَ  رَبĒهُ   ُȄَ يسَْتَغْفِرَانِ   ِȄِشِمَا قَنْ 
سَرُّ بقَِضَاءِ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ إِذَا وصََلتَْ إǾَِهِْ مِنْ صَاحِبِ الْحاَجَة١ِ.

َ
االلهِ� أ

: الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ دِ بْنِ قَيْس عَ َمَّ نْ محُ ٢۵. عَ
باِلْحسََنَةِ   Ēإِلَي فَتَقَرĒبُ  مَنْ  عِبَادِي  مِنْ   Ēن

َ
أ  �źَمُو إِلَى   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ   Ůَْو

َ
أ

خِيهِ 
َ
مُهُ فِي الْجنĒَةِ فَقَالَ مُوźَ ياَ ربَِّ وَ مَا تلِكَْ الْحسََنَةُ قَالَ فَمƁِْ مَعَ أ حَكِّ

ُ
فَأ

وْ لمَْ يُقْض٢َ.
َ
المُْؤْمِنِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ قُضِيَتْ أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ازِ عَ َزَّ نْ أَبيِ أَيُّوبَ الخْ ٢۶. عَ
لفَْ 

َ
خِيهِ المُْسْلِمِ طَلبََ وجَْهِ االلهِ كَتَبَ االلهُ عَزĒ وَ جَلȄَ Ēُ أ

َ
مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أ

قَارِبهِِ وَ جِيَرانهِِ وَ إِخْوَانهِِ وَ مَعَارِفِهِ وَ مَنْ صَنَعَ إǾَِهِْ 
َ
لفِْ حَسَنَةٍ فَغْفِرُ فِيهَا لأِ

َ
أ

إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ قِيلَ Ȅَُ ادْخُلِ اجĒارَ فَمَنْ وجََدْتهَُ فِيهَا صَنَعَ 
غْيَا فَ ُّȅمَعْرُوفاً فِي ا

نْ يكَُونَ ناَصِبا٣ً.
َ
 إِلاĒ أ

Ēوَ جَل Ēخْرجِْهُ بإِِذْنِ االلهِ عَز
َ
غْيَا فَأ ُّȅكَْ مَعْرُوفاً فِي اǾَِإ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩۵، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ١٠.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩۵، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ١٢.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٧، باب السعى فى حاجة المؤمن، حديث ۶.
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24. از ابوبصير كه گفت: امام صادق� فرمود: 
در نيكى كردن به برادران خود، با هم مسابقه بگذاريد و اهل اين كار 
باشيد كه براى بهشت درى است به نام «معروف» و جز آنان كه در 

زندگى دنيايشان خير و نيكى كرده اند، از آن در وارد بهشت نشوند.
خداوند  برآورد،  را  مؤمنش  برادر  نياز  تا  مى افتد  راه  به  بنده  كه  آنگاه 
عزوجل دو فرشته را، يكى از طرف چپ و يكى از طرف راست، بر 
او مى گمارد، كه براى او از پروردگارش آمرزش بطلبند و دعا كنند كه 

حاجتش روا گردد.
سپس فرمود: به خدا سوگند! چون مؤمن به حاجت خود برسد، رسول 

خدا� از او خوشحال تر خواهد شد.

25. از محمد بن قيس، از امام باقر� كه فرمود: 
خداى عزوجل به موسى� وحى فرستاد كه: بعضى بندگان من، با كار 
نيك به من تقرب مى جويند، من چنين بنده اى را در بهشت صاحب 

اختيار قرار مى دهم.
موسى� گفت: پروردگارا! آن كار نيك چيست؟ فرمود: با برادر مؤمنش 

همراه مى شود تا نيازش را برآورد. چه بر آورده بشود چه نشود.

26. از ابوايوب خزّاز، از امام صادق� كه فرمود: 
هر كس به خاطر خدا، در روا كردن حاجت برادر مسلمان خود سعى 
نمايد، خداى عزوجل هزار هزار نيكى برايش ثبت كند و بدين سبب، 
نزديكان و همسايگان و برادران و آشنايانش آمرزيده شوند. و هر كس 
در دنيا به اين بنده نيكى كرده باشد، چون روز قيامت شود، به او گويند 
وارد آتش شو و هر كه را يافتى كه در دنيا به تو نيكى كرده است، به 

اذن خدا، از آتش خارج كن، مگر آنكه دشمن اهل بيت� باشد.
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برآوردن حاجت مؤمن 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ لِ عَ ضَّ نِ المُْفَ ٢٧. عَ

وَ  مَجلِْسٍ  مِنْ  قَالَ  اكحُّحْفَةُ  ءٍ  ْŽَ يُّ 
َ
أ وَ  قُلتُْ  اكحُّحْفَةَ  خَاهُ 

َ
أ Ǿَُتحِْفُ  المُْؤْمِنَ   Ēإِن

 Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز űُِوَ يو ُȄَ ًة
َ
مُتĒكَإٍ وَ طَعَامٍ وَ كِسْوَةٍ وَ سَلاَمٍ فَتَطَاوَلُ الْجنĒَةُ مُكَافَأ

وْ وƄَِِّ نبَِيĐ فَإِذَا كَانَ 
َ
غْيَا إِلاĒ لَبَ نبَِيĐ أ ُّȅهْلِ ا

َ
مْتُ طَعَامَكِ لَبَ أ Ēقَدْ حَر ِّŚ

َ
إǾَِهَْا ك

وǾَِْاŜِ بتُِحَفِهِمْ فَيَخْرُجُ مِنهَْا 
َ
نْ كَافِئِي أ

َ
 إǾَِهَْا أ

Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ůَْو
َ
يوَْمُ القِْيَامَةِ أ

إِذَا غَظَرُوا إِلَى جَهَنĒمَ 
اةٌ بمَِنَادِيلَ مِنْ لؤُْلؤٍُ فَ Ēطْبَاقٌ مُغَط

َ
وصَُفَاءُ وَ وصََائفُِ مَعَهُمْ أ

كُلوُا فَيُنَادِي مُنَادٍ 
ْ
نْ يأَ

َ
وَ هَوْلهَِا وَ إِلَى الْجنĒَةِ وَ مَا فِيهَا طَارتَْ قُقُولهُُمْ وَ امْتَنَعُوا أ

كَلَ مِنْ طَعَامِ جَنĒتِهِ 
َ
مَ جَهَنĒمَ لَبَ مَنْ أ Ēقَدْ حَر Ēوَ جَل Ēااللهَ عَز Ēن

َ
مِنْ تَحتِْ العَْرْشِ أ

كُلوُن١َ.
ْ
يدِْفَهُمْ فَيَأ

َ
فَيَمُدُّ القَْوْمُ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ لِ عَ ضَّ نِ المُْفَ ٢٨. عَ
خْبِرْ بهِِ عِليَْةَ 

َ
نĒهُ الْحقَُّ وَ افْعَلهُْ وَ أ

َ
قُولُ لكََ وَ اعْلمَْ ك

َ
لُ! اسْمَعْ مَا أ Ēقَالَ لِي ياَ مُفَض

اغِبُونَ فِي قَضَاءِ حَوَائجِِ  Ēقَالَ: الر Śِإِخْوَانكَِ. قُلتُْ: جُعِلتُْ فِدَاكَ وَ مَا عِليَْةُ إِخْوَا
 ُȄَ Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ƈََخِيهِ المُْؤْمِنِ حَاجَةً ق

َ
إِخْوَانهِِمْ. قَالَ عُمĒ قَالَ وَ مَنْ قƇََ لأِ

نْ يدُْخِلَ قَرَانَتَهُ 
َ
لهَُا الْجنĒَةُ وَ مِنْ ذَلكَِ أ Ēو

َ
لفِْ حَاجَةٍ مِنْ ذَلكَِ أ

َ
يوَْمَ القِْيَامَةِ مِائةََ أ

لَ 
َ
سَأ إِذَا  لُ  Ēالمُْفَض كَانَ  وَ  اباً  Ēُنص يكَُونوُا  لاَ  نْ 

َ
أ نَعْدَ  الْجنĒَةَ  إِخْوَانهَُ  وَ  مَعَارِفَهُ  وَ 

نْ تكَُونَ مِنْ عِليَْةِ الإْخِْوَان٢ِ.
َ
 مَا تشَْتَهِي أ

َ
خاً مِنْ إِخْوَانهِِ قَالَ Ȅَُ أ

َ
الْحاَجَةَ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٠٧، باب فى الطاف المؤمن، حديث ٧.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٢، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ١.
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27. از مفضل، از امام صادق� كه فرمود: 
مؤمن به برادرش پيشكش مى دهد. گفتم: آن پيشكش چيست؟ فرمود: 
جاى نشستن، متكا، خوراك، پوشاك و سلام. و بهشت به پاداش اين 
وحى  بهشت  به  عزوجل  خداى  و  مى كشد  گردن  مؤمن  براى  عمل، 
مى فرستد كه: من خوراك تو را بر اهل دنيا حرام كردم مگر بر پيامبر 

و وصى پيامبر. 
در روز قيامت، خداى عزوجل بهشت را مخاطب مى سازد كه: دوستان 
مرا به تحفه هاشان پاداش ده. پس غلامان و حوريان بهشتى از آن بيرون 
اولياء  دارند.  همراه  مرواريد  سرپوش  با  طبق هايى  كه  حالى  در  آيند 
خدا چون به جهنم و وحشتش نگرند و بهشت و آنچه در آن است را 
مشاهده كنند، عقل از سرشان بپرد و از خوردن امتناع ورزند. در اين 
وقت، از فرودست عرش منادى ندا دهد: خداى عزوجل جهنم را بر 
ايشان  پس  گردانيده.  حرام  كند،  تناول  بهشت  خوردنى هاى  از  كه  آن 

دست دراز كنند و بخورند.

28. از مفضل كه گفت: امام صادق� به من فرمود: 
اى مفضل! آنچه مى گويم، بشنو و بدان كه حق است. خود آن را انجام 
شوم!  فدايتان  گفتم:  ساز.  آگاه  آن  از  نيز  را  بزرگوارت  برادران  و  ده 
حاجات  ساختن  روا  به  كه  آنان  فرمود:  كيانند؟  من  بزرگوار  برادران 

برادران خويش رغبت مىورزند.
خداى  برآورد،  را  خود  مؤمن  برادر  نياز  يك  كس  هر  فرمود:  سپس 
يك  كه  مى كند  برآورده  را  او  حاجت  صدهزار  قيامت،  در  عزوجل 
آشنايان  و  نزديكان  كه  آن  ديگرش  نمونه  و  است  بهشت  نمونه اش 
دشمنان  از  اگر  البته  مى كند،  وارد  بهشت  به  را  مؤمن  آن  برادران  و 
اهل بيت� نباشد. و رسم مفضل اين بود كه چون از يكى از برادرانش 
درخواست حاجتى مى كرد به او مى گفت: آيا نمى خواهى كه از برادران 

بزرگوار باشى؟



30

برآوردن حاجت مؤمن 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ انَ عَ لْوَ لِ حُ نْ أَهْ ل مِ جُ نْ رَ ةَ عَ قَ دَ نْ صَ ٢٩. عَ

لَ فِي  حْمِ
َ
لفَْ نسََمَةٍ وَ أ

َ
عْتِقَ أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَيĒ مِنْ أ

َ
خٍ لِي مُسْلِم أ

َ
مƁَِْ فِي حَاجَةِ أ

َ
نْ أ

َ
لأَ

لفِْ فَرَسٍ مُسْرجََةٍ مُلجَْمَة١ٍ.
َ
سَبِيلِ االلهِ لَبَ أ

 ￯برادر
 : لْتُ قُ ر� فَ فَ عْ يْ أَبيِ جَ دَ َ يَ تُ بَينْ بَّضْ قَ الَ تَ يِّ قَ فِ ُعْ ابِر الجْ نْ جَ ٣٠. عَ

 ĒŠَح  ŗِ لُ  فَنْزِ مْرٍ 
َ
أ وْ 

َ
أ تصُِيبنُِي  مُصِيبَةٍ  لَيْرِ  مِنْ  حَزِنتُْ  رُبĒمَا  فِدَاكَ  جُعِلتُْ 

هْلِي فِي وجَْهِي وَ صَدِيقِي فَقَالَ غَعَمْ ياَ جَابرُِ إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ خَلقََ 
َ
فَعْرفَِ ذَلكَِ أ

خُو 
َ
أ المُْؤْمِنُ  لكَِ  فَثَِ رُوحِهِ  رِيحِ  مِنْ  فِيهِمْ  جْرَى 

َ
أ وَ  نَانِ  الْجِ طِينَةِ  مِنْ  المُْؤْمِنِيَن 

انِ حُزْنٌ  رْوَاحِ فِي بتٍََ مِنَ اكُْتَْ
َ
صَابَ رُوحاً مِنْ تلِكَْ الأْ

َ
إِذَا أ

هِ فَ مِّ
ُ
نِيهِ وَ أ

َ
المُْؤْمِنِ لأِ

هَا مِنهَْا٢. Ēغ
َ
حَزِنتَْ هَذِهِ لأِ

ر�:  فَ عْ الَ أَبُو جَ الَ قَ نِ قَ َسَ يدِ بْنِ الحْ عِ نْ سَ ٣١. عَ
يدَْفَعَهُ  فَلاَ  حَاجَتَهُ  خُذَ 

ْ
فَيَأ كِيسِهِ  فِي  يدََهُ  فَيُدْخِلَ  خِيهِ 

َ
أ إِلَى  حَدُكُمْ 

َ
أ يŷَِءُ   

َ
أ

ءَ إِذاً قُلتُْ فَالهَْلاَكُ إِذاً  ْŽَ َبوُ جَعْفَرٍ� فَلا
َ
عْرفُِ ذَلكَِ فِينَا فَقَالَ أ

َ
فَقُلتُْ مَا أ

حْلاَمَهُمْ نَعْد٣ُ.
َ
فَقَالَ إِنĒ القَْوْمَ لمَْ فُعْطَوْا أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ٣٢. عَ
َ االلهُ بهِِ  Ēȣَزَ مَا عِندَْ االلهِ و اكْحِمَاسَ مَوعِْدِ االلهِ وَ يَنَجُّ خَاهُ اللهِِ لاَ لِغَيْرِهِ 

َ
مَنْ زَارَ أ

لاَ طِبتَْ وَ طَابتَْ لكََ الْجنĒَة۴ُ.
َ
لفَْ مَلكٍَ فُنَادُونهَُ أ

َ
سَبعِْيَن أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٧، باب السعى فى حاجة المؤمن، حديث ۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶۶، باب اخوة المؤمنين، حديث ٢.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧۴، باب حق المؤمن، حديث ١٣.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧۵، باب زيارة الاخوان، حديث ١.
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29. از صدقه، از مردى حُلوانى، از امام صادق� كه فرمود: 
اينكه در برآوردن حاجت برادر مسلمان خود قدمى بردارم، برايم بهتر 
است از آزادكردن هزار بنده و تجهيز نمودن هزار اسب، با زين و لجام، 

براى جهاد و در راه خدا.

30. از جابر جعفى كه گفت: پيش روى امام باقر� نشستم و گفتم: 
آيد،  پيش  مشكلى  يا  برسد  من  به  مصيبتى  بى آنكه  گاه  شوم!  فدايتان 
در  را  اندوه  آثار  دوستانم  و  خانه  اهل  كه  چندان  مى شوم،  غمگين 

چهره ام مى بينند!
امام فرمود: آرى!، اى جابر! خداى عزوجل مؤمنان را از خاك بهشت 
آفريد و روح خود را در آنان جارى ساخت. از اين رو، مؤمن برادر 
تنى مؤمن ديگر است و هر گاه در جايى، يكى از ارواح مؤمنان محزون 

گردد، روح ديگر نيز غمگين مى شود، چون از يك اصل و ريشه اند.

31. از سعيد بن حسن كه گفت: امام باقر� فرمود:
آيا چنين است كه شما نزد برادر خود مى رويد و دست در جيب او 

مى كنيد و به قدر نياز خود بر مى داريد و او مانع نمى شود؟
گفتم: چنين چيزى را در بين خود سراغ نداريم. فرمود: پس هيچ. گفتم: 
پس هلاكت و عذاب؟ فرمود: اين مردم، هنوز عقل هاشان كامل نشده 

است.

32. از ابوحمزه، از امام صادق� كه فرمود:
هر كه به خاطر خدا و نه چيز ديگر، و براى درخواست وعده هاى الهى و 
دريافت آنچه نزد خدا است، برادر خود را ديدار كند، خداوند هفتاد هزار 

فرشته بر او بگمارد كه ندا دهند: پاك شدى و بهشت خوشايندت باد.
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￯برادر
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ِ عَ ينْ ُصَ نِ الحْ ٣٣. عَ

 ƃَْر
َ
 إِيĒايَ زُرتَْ وَ ثوََابكَُ عَلَيĒ وَ لسَْتُ أ

Ēوَ جَل Ēخَاهُ فِي االلهِ قَالَ االلهُ عَز
َ
مَنْ زَارَ أ

لكََ ثوََاباً دُونَ الْجنĒَة١ِ.

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ يِّ عَ فِ ُعْ د الجْ َمَّ بْدِ االلهِ بْنِ محُ نْ عَ ٣۴. عَ
ُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ بهِِ مَلكَاً فَيَضَعُ جَنَاحاً  ِّȣَخِيهِ يزَُورهُُ فَيُو

َ
إِنĒ المُْؤْمِنَ Ǿََخْرُجُ إِلَى أ

يَبَاركََ  الْجبĒَارُ  ناَدَى   ِȄِ مَنْزِ إِلَى  دَخَلَ  إِذَا 
فَ يظُِلُّهُ  مَاءِ  Ēالس فِي  جَنَاحاً  وَ  رضِْ 

َ
الأْ فِي 

سَلنِْي  إِقْظَامُكَ   Ēعَلَي  đحَق نبَِييِّ  لآثِاَرِ  المُْتĒبِعُ  لِحقَيِّ  مُ  المُْعَظِّ العَْبدُْ  هَا  فُّ
َ
ك يَعَالَى  وَ 

إِذَا انصَْرَفَ شَيĒعَهُ المَْلكَُ يظُِلُّهُ بِجَنَاحِهِ 
نْتَدِئكَْ فَ

َ
جِبكَْ اسْكُتْ أ

ُ
عْطِكَ ادْعُنِي أ

ُ
أ

 Ēعَلَي đمُ لِحقَيِّ حَق هَا العَْبدُْ المُْعَظِّ فُّ
َ
Ȅِِ عُمĒ فُنَادِيهِ يَبَاركََ وَ يَعَالَى ك حĒŠَ يدَْخُلَ إِلَى مَنْزِ

عْتُكَ فِي عِبَادِي٢. Ēتِي وَ شَفĒوجَْبتُْ لكََ جَن
َ
إِكْرَامُكَ قَدْ أ

بصيرت 
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ يْد قَ ةَ بْنِ زَ نْ طَلْحَ ٣۵. عَ

 Ēإِلا يْرِ  Ēالس سُرعَْةُ  يزَِيدُهُ  لاَ  رِيقِ  Ēالط لَيْرِ  لَبَ  ائرِِ  Ēكَالس بصَِيَرةٍ  لَيْرِ  لَبَ  العَْامِلُ 
نُعْداً.٣

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧۶، باب زيارة الاخوان، حديث ۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧٨، باب زيارة الاخوان، حديث ١٢.
لْم، حديث ١. ِ عِ يرْ لَ بِغَ مِ نْ عَ ٣. اصول كافى، ج ١، ص ۴۴، باب مَ
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33. از حصين، از امام صادق� كه فرمود: 
به  فرمايد:  عزوجل  خداى  كند،  زيارت  را  برادرش  خدا  براى  كه  هر 
زيارت من آمدى و پاداش تو بر عهده من است و من غير از بهشت 

براى تو، به پاداش ديگرى راضى نمى شوم.

34. از عبداالله بن محمد جعفى، از امام باقر� كه فرمود: 
خداى  پس  مى شود،  خارج  برادرش،  ديدن  براى  مؤمن  شخص  گاه 
عزوجل فرشته اى مى گمارد تا يك بال خود را در زمين و ديگرى را در 
اسمان بالاى سر آن شخص، بگستراند. چون مؤمن وارد خانه برادرش 
شود، خداى تبارك و تعالى فرمايد: اى بنده اى كه حق مرا بزرگ داشتى 
و آثار پيامبر مرا تبعيت كردى، بر من لازم آمد كه تو را بزرگ بدارم، 
اكنون بخواه تا بدهم و دعا كن تا اجابت نمايم و خاموش باش تا به نفع 
تو آغاز كنم. چون برگردد، همان فرشته در حالى كه بال خود را سايه 
سر او قرار داده، بدرقه اش كند تا به خانه اش وارد شود. آنگاه خداى 
تبارك و تعالى ندا دهد: اى بنده اى كه حق مرا بزرگ داشتى! واجب 
است كه تو را اكرام كنم. اينك بهشتم را بر تو حتمى ساختم و شفاعت 

تو در حق بندگانم را پذيرا شدم.

آن  مى فرمايد:  صادق�  امام  شنيدم  گفت:  كه  زيد  بن  طلحة   از   .35
كه بدون بصيرت و فهم درست، عمل مى كند، همچون كسى است كه 

بيراهه مى رود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمى انجامد.
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بلا
 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ هُ قَ عَ فَ قِّ رَ ِ ترَ دَ المُْسْ اوُ نْ أَبيِ دَ ٣۶. عَ

لَ الرĒجُلِ غَظَرَ إِلَى دَجَاجَةٍ فَوْقَ حَائطٍِ  ا دَخَلَ مَنْزِ Ēَإِلَى طَعَامٍ فَلم � دُعِيَ اجĒبِيُّ
لمَْ  وَ  تسَْقُطْ  لمَْ  وَ  عَليَهِْ  فَثَبتََتْ  حَائطٍِ  فِي  وَتدٍِ  لَبَ  اكَْيضَْةُ  فَتَقَعُ  باَضَتْ  قَدْ 
اكَْيضَْةِ فَوَ   عَجِبتَْ مِنْ هَذِهِ 

َ
� مِنهَْا فَقَالَ Ȅَُ الرĒجُلُ أ بَ اجĒبِيُّ Ēيَنكَْسِرْ فَتَعَج

كُلْ مِنْ 
ْ
ِي نَعَثَكَ باِلْحقَِّ مَا رُزِئتُْ شَيئْاً قَطُّ قَالَ فَنَهَضَ رسَُولُ االلهِ� وَ لمَْ يأَ

ĒȆا
 فَمَا اللهِِ فِيهِ مِنْ حَاجَة١ٍ.

ْ
طَعَامِهِ شَيئْاً وَ قَالَ مَنْ لمَْ يرُْزَأ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ امَ نْ أَبيِ أُسَ ٣٧. عَ
سَ الكَْافِرِ 

ْ
بتُْ رَأ Ēدَ قَبدِْيَ المُْؤْمِنُ فِي قَلبِْهِ لعََص نْ يَجِ

َ
قَالَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ لوَْ لاَ أ

بدَا٢ً.
َ
سُهُ أ

ْ
عُ رَأ Ēبعِِصَابةَِ حَدِيدٍ لاَ يصَُد

￯پاداش نيكى و بد
: الَ ا� قَ َ همِ دِ نْ أَحَ ةَ عَ ارَ رَ نْ زُ ٣٨. عَ

يĒتِهِ مَنْ هَمĒ بِحَسَنَةٍ وَ لمَْ فَعْمَلهَْا كُتِبَتْ  إِنĒ االلهَ يَبَاركََ وَ يَعَالَى جَعَلَ لآدَِمَ فِي ذُرِّ
وَ مَنْ هَمĒ بسَِيِّئَةٍ وَ لمَْ  Ȅَُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمĒ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلهََا كُتِبَتْ Ȅَُ بهَِا عَشْراً 

فَعْمَلهَْا لمَْ تكُْتَبْ عَليَهِْ سَيِّئَةٌ وَ مَنْ هَمĒ بهَِا وَ عَمِلهََا كُتِبَتْ عَليَهِْ سَيِّئَة٣ٌ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۶، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢٠.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٧، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢۴.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٢٨، باب من يهمّ بالحسنة او السيئة، حديث ١.
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36. از ابوداود مسترق، در حديث مرفوع از امام صادق� كه فرمود: 
پيامبر� به خوردن طعامى دعوت شد. چون به خانه ميزبان در آمد، 
نگاهش به مرغى بالاى ديوار افتاد كه تخم گذاشته بود و آن تخم، زير 
پاى او، روى يك ميخ ديوار قرار گرفته بود، بى آنكه بيفتد و بشكند. 
اين  از  كرد:  عرض  حضرت  آن  به  ميزبان  شد.  زده  شگفت   �پيامبر
تخم مرغ تعجب كرديد!؟ به خدايى كه به حق تو را برانگيخته است 
سوگند كه تا به حال امر ناگوارى براى من پيش نيامده است. در اين 
فرمود:  برخاست و  هنگام رسول خدا� بى آنكه چيزى تناول كند، 
آن كه بلايى نبيند، خدا را به او نيازى نيست (لطف و توجهى نيست).

37. از ابواسامه، از امام صادق� كه فرمود: خداى عزوجل فرمايد: اگر 
بنده مؤمن من دل آزرده نمى شد، سر انسان كافر را با دستمالى آهنين 

مى بستم، تا هرگز سر درد نشود.

38. از زراره، از امام باقر يا صادق� كه فرمود: خداى تبارك و تعالى 
اين قانون را در فرزندان آدم گذاشت كه هر كس به كار خيرى مصمم 
شود؛ اما آن را انجام ندهد، برايش يك ثواب بنويسد، و هر كس تصميم 
به كار خيرى گرفت و آن را انجام داد، برايش ده ثواب قرار دهد، و هر 
كس خواست گناهى بكند و نكرد، آن گناه را ننويسد و هر كس عزم 

بر گناهى نمود و انجامش داد، يك گناه برايش ثبت كند.
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￯پاداش نيكى و بد
: ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ادِيِّ قَ نَ المُْرَ ثْماَ لِ بْنِ عُ نْ فَضْ ٣٩. عَ

رْبَعٌ مَنْ كُنĒ فِيهِ لمَْ فَهْلِكْ لَبَ االلهِ نَعْدَهُنĒ إلاĒِ هَالكٌِ فَهُمُّ العَْبدُْ 
َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� أ

باِلْحسََنَةِ فَيَعْمَلهَُا فَإنِْ هُوَ لمَْ فَعْمَلهَْا كَتَبَ االلهُ Ȅَُ حَسَنَةً بِحُسْنِ نيĒِتِهِ وَ إنِْ هُوَ عَمِلهََا 
ءٌ  ْŽَ ِْنْ فَعْمَلهََا فَإنِْ لمَْ فَعْمَلهَْا لمَْ يكُْتَبْ عَليَه

َ
يِّئَةِ أ Ēعَشْراً وَ فَهُمُّ باِلس ُȄَ ُكَتَبَ االله

يِّئَاتِ وَ  Ēلَ سَبعَْ سَاخَت وَ قَالَ صَاحِبُ الْحسََنَاتِ لصَِاحِبِ الس جِّ
ُ
وَ إنِْ هُوَ عَمِلهََا أ

 Ēوَ جَل Ēااللهَ عَز Ēِنْ يتُبِْعَهَا بِحَسَنَةٍ يَمْحُوهَا فَإن
َ
مَالِ لاَ يَعْجَلْ عžََ أ هُوَ صَاحِبُ الشِّ

ِي لاَ 
ĒȆسْتَغْفِرُ االلهَ ا

َ
وِ الاِسْتِغْفَارِ فَإنِْ هُوَ قَالَ أ

َ
يِّئاتِ أ Ēالْحسََناتِ يذُْهِبْنَ الس Ēِفَقُولُ إن

كْرَامِ  هَادَةِ العَْزِيزَ الْحكَِيمَ الغَْفُورَ الرĒحِيمَ ذَا الْجلاََلِ وَ الإِْ Ēهُوَ خَلمَِ الغَْيبِْ وَ الش Ēِإلا َȄَِإ
ءٌ وَ إنِْ مَضَتْ سَبعُْ سَاخَتٍ وَ لمَْ يتُبِْعْهَا بِحَسَنَةٍ  ْŽَ ِْهِْ لمَْ يكُْتَبْ عَليَهǾَِتوُبُ إ

َ
وَ أ

قِيِّ المَْحْرُوم١ِ Ēيِّئَاتِ اكْتُبْ لَبَ الش Ēوَ اسْتِغْفَارٍ قَالَ صَاحِبُ الْحسََنَاتِ لصَِاحِبِ الس

پوشش گناهان
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ انَ عَ كَ سْ بْدِ االلهِ بْنِ مُ نْ عَ ۴٠. عَ

رْبَعِيَن 
َ
رْبَعُونَ جُنĒةً حĒŠَ فَعْمَلَ أ

َ
مِيُر المُْؤْمِنِيَن� مَا مِنْ قَبدٍْ إِلاĒ وَ عَليَهِْ أ

َ
قَالَ أ

نِ 
َ
أ إǾَِهِْمْ  االلهُ   űِفَيُو الْجنَُنُ  قَنهُْ  انكَْشَفَتْ  كَبِيَرةً  رْبَعِيَن 

َ
أ عَمِلَ  إِذَا 

فَ كَبِيَرةً 
شَيئْاً  يدََعُ  فَمَا  قَالَ  جْنِحَتِهَا 

َ
بأِ المَْلاَئكَِةُ  فَتسَْتُرُهُ  جْنِحَتِكُمْ 

َ
بأِ قَبدِْي  اسْتُرُوا 

مِنَ القَْبِيحِ إِلاĒ قَارَفَهُ حĒŠَ فَمْتَدِحَ إِلَى اجĒاسِ بفِِعْلِهِ القَْبِيحِ فَيَقُولُ المَْلاَئكَِةُ 
ا يصَْنَعُ فَيُوűِ االلهُ  Ēا لنَسَْتَحْيِي مِمĒبَهُ وَ إِنȠَِر Ēياَ ربَِّ هَذَا قَبدُْكَ مَا يدََعُ شَيئْاً إِلا
هْلَ 

َ
خَذَ فِي نُغْضِنَا أ

َ
إِذَا فُعِلَ ذَلكَِ أ

جْنِحَتَكُمْ قَنهُْ فَ
َ
نِ ارْفَعُوا أ

َ
 إǾَِهِْمْ أ

Ēوَ جَل Ēعَز
رضِْ فَيَقُولُ المَْلاَئكَِةُ 

َ
مَاءِ وَ سِتْرُهُ فِي الأْ Ēاكَْيتِْ فَعِندَْ ذَلكَِ فَنهَْتِكُ سِتْرُهُ فِي الس

 إǾَِهِْمْ لوَْ كَانتَْ اللهِِ 
Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز űِتْرِ فَيُو ياَ ربَِّ هَذَا قَبدُْكَ قَدْ بقَِيَ مَهْتُوكَ السِّ

جْنِحَتَكُمْ قَنه٢ُْ.
َ
نْ ترَْفَعُوا أ

َ
مَرȠَُمْ أ

َ
فِيهِ حَاجَةٌ مَا أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٢٩، باب من يسمَّ بالحسنة او السيئة، حديث ۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧٩، باب الكبائر، حديث ٩.



37

39. از فضل بن عثمان مرادى كه گفت: شنيدم امام صادق� فرمود: رسول 
خدا� فرمود: چهار ويژگى است كه در هر كس باشد، در پيشگاه خداوند 
هلاك نخواهد شد مگر آنكه از هالكين باشد: گاه بنده اى قصد كار نيك مى كند 
كه آن را انجام دهد، اگر آن كار را نكند، خداوند به جهت نيت نيك او، يك 
حسنه برايش مى نويسد و اگر انجامش دهد، برايش ده حسنه بنويسد. و گاه 
آهنگ كار بد مى كند كه انجام دهد؛ اگر آن كار را نكند، چيزى برايش نوشته 
نخواهد شد و اگر انجامش دهد، هفت ساعت به او مهلت دهند، و فرشته موكل 
خوبى ها به فرشته موكل بدى ها كه طرف چپ است گويد: شتاب مكن، شايد 
كار نيكى انجام دهد و آن بدى را از بين ببرد، كه خداى عزوجل مى فرمايد: 
«خوبى ها، بدى ها را مى برَد»، يا آمرزش بخواهد و بگويد: «آمرزش مى طلبم از 
خدايى كه جز او خدايى نيست و او داناى نهانى ها و امور آشكار و عزتمند و 
حكيم و بخشنده و بخشايشگر و داراى عظمت و بزرگوارى است، و از گناه 
به سوى او باز مى گردم»؛ در اين صورت چيزى براى او نوشته نمى شود. و اگر 
آن هفت ساعت بگذرد و پس از بدى، كار نيكى انجام ندهد و استغفار نكند، 
فرشته موكل خوبى ها به فرشته موكل بدى ها گويد: بنويس گناه را بر اين تيره 

بختِ محروم».

40. از عبداالله بن مسكان، از امام صادق� كه فرمود: اميرمؤمنان� فرمود: هيچ 
بنده اى نيست مگر اينكه چهل پرده بر او كشيده شده است تا اينكه چهل گناه 
كبيره انجام دهد و آن پرده ها از او برداشته شود. پس خداى تعالى به فرشته ها 
فرمايد: بنده ام را با بال هاى خود بپوشانيد. فرشتگان نيز چنين كنند. پس آن بنده 
هر كار زشتى را انجام دهد و به زشتكارى خود، بر مردم فخر بفروشد؛ فرشتگان 
گويند: «پروردگارا! اين بنده تو هر بدى و گناه را انجام داد و از آنچه مى كند، شرم 

داريم. پس خداوند به آنها وحى مى فرمايد كه «بال هاى خود را از او برداريد».
چون اين اتفاق بيفتد، آن بنده دچار دشمنى ما اهل بيت� شود و در اين حالت، 
در آسمان و زمين پرده ها از او برداشته شود و رسوا گردد. فرشتگان گويند: 
«پروردگارا! اين بنده تو رسوا مانده است» پس خداى عزوجل به آنها وحى كند: 
«اگر خدا به او نياز و عنايتى مى داشت به شما نمى فرمود كه بال هايتان را از او 

برداريد».
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تحقير مؤمن 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ هُ عَ رَ كَ نْ ذَ مَّ ةَ عَ ْزَ دِ بْنِ أَبيِ حمَ َمَّ نْ محُ ۴١. عَ

وْ لَيْرَ مِسْكِيٍن لمَْ يزََلِ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ حَاقِراً Ȅَُ مَاقِتاً 
َ
رَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً أ Ēمَنْ حَق

حĒŠَ يرَجِْعَ قَنْ مَحقَْرَتهِِ إِيĒاه١ُ.

 ￯تقو
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ يْب قَ عَ وبَ بْنِ شُ قُ عْ نْ يَ ۴٢. عَ

لْنَاهُ مِنْ لَيْرِ 
َ
مَا غَقَلَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ قَبدْاً مِنْ ذُلِّ المَْعَاƄِ إِلَى عِزِّ اكحĒقْوَى إِلاĒ أ

.٢ هُ مِنْ لَيْرِ عَشِيَرةٍ وَ آنسََهُ مِنْ لَيْرِ بشََرٍ Ēعَز
َ
مَالٍ وَ أ

تواضع
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۴٣. عَ

يَْنِ باِلعِْبَادِ فَمَنْ توََاضَعَ اللهِِ رَفَعَاهُ وَ مَنْ 
ĒȢَمَاءِ مَلكََيْنِ مُو Ēفِي الس Ēسَمِعْتُهُ فَقُولُ إِن

َ وضََعَاه٣ُ Ēتكََبر

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۴۴. عَ
االلهِ  مِنَ  اجĒاسِ  قرَْبَ 

َ
أ  Ēن

َ
أ كَمَا  دَاودُُ  ياَ  دَاودَُ�  إِلَى   

Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ   Ůَْو
َ
أ فِيمَا 

ُون۴َ نْعَدُ اجĒاسِ مِنَ االلهِ المُْتَكَبرِّ
َ
المُْتَوَاضِعُونَ كَذَلكَِ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵١، باب من اذ￯ المسلمين... ، حديث ۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٧۶، بَابُ اطاعه التقو￯، حديث ٨.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٢٢، باب التواضع حديث ٢.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٢٣، باب التواضع، حديث ١١.
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41. از محمد بن ابى حمزه، از امام صادق� كه فرمود: 
هر كس مؤمن بينوا يا غير بينوا را تحقير نمايد، خداى عزوجل، پيوسته 
او را خوار و دشمن مى دارد، تا اينكه از كوچك شمردن مؤمن دست 

بردارد.

42. از يعقوب بن شعيب كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
خداى عزوجل بنده اى را از خوارى گناهان به عزت تقوا منتقل نمى كند، 
مگر اينكه بدون مال و ثروت، بى نيازش مى سازد و بدون خويشان و 
بستگان عزيزش مى گرداند و بى وجود آدمى، او را (با خود) مأنوس 

قرار مى دهد.

آن  شنيدم  گويد:]  [راوى  فرمود:  كه  صادق�  امام  از   .43
حضرت� مى فرمايد: در آسمان دو فرشته موكّل بندگان خدايند. هر 
تكبر  كس  هر  و  ببرند،  بالا  را  او  دو  آن  خدا،  براى  كند  فروتنى  كس 

ورزد، خوار و ذليلش كنند.

عزوجل  خداى  وحى هاى  جمله  از  فرمود:  كه  صادق�  امام  از   .44
خدا،  به  مردم  نزديك ترين  كه  همچنان  داود!  اى  بود:  داود� اين  به 

انسان هاى فروتن هستند، دورترين مردم از خدا نيز متكبران اند.
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توبه 
:� ولُ االلهِ سُ الَ رَ الَ قَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۴۵. عَ

نَةَ لكََثِيَرةٌ مَنْ تاَبَ قَبلَْ  Ēالس Ēقَالَ إِن Ēمَنْ تاَبَ قَبلَْ مَوْتهِِ بسَِنَةٍ قَبِلَ االلهُ توَْبَتَهُ عُم
هْرَ لكََثِيٌر مَنْ تاَبَ قَبلَْ مَوْتهِِ بِجُمْعَةٍ  Ēالش Ēقَالَ إِن Ēمَوْتهِِ بشَِهْرٍ قَبِلَ االلهُ توَْبَتَهُ عُم
قَبِلَ االلهُ توَْبَتَهُ عُمĒ قَالَ إِنĒ الْجمُْعَةَ لكََثِيٌر مَنْ تاَبَ قَبلَْ مَوْتهِِ نِيَوْمٍ قَبِلَ االلهُ توَْبَتَهُ 

نْ فُعَاينَِ قَبِلَ االلهُ توَْبَتَه١ُ.
َ
عُمĒ قَالَ إِنĒ يوَْماً لكََثِيٌر مَنْ تاَبَ قَبلَْ أ

: ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ب قَ هْ ةَ بْنِ وَ يَ اوِ عَ نْ مُ ۴۶. عَ
فَقُلتُْ  الآْخِرَةِ  وَ  غْيَا  ُّȅا فِي  عَليَهِْ  فَسَتَرَ  االلهُ  حَبĒهُ 

َ
أ نصَُوحاً  توَْبَةً  العَْبدُْ  تاَبَ  إِذَا 

إِلَى   űُِيو وَ  نوُبِ  ُّȆا مِنَ  عَليَهِْ  كَتَبَا  مَا  مَلكََيهِْ   ƀُِْين قَالَ  عَليَهِْ  يسَْتُرُ  كَيفَْ  وَ 
فَعْمَلُ  كَانَ  مَا  اكْتُمِي  رضِْ 

َ
الأْ بقَِاعِ  إِلَى   űُِيو وَ  ذُنوُبَهُ  عَليَهِْ  اكْتُمِي  جَوَارحِِهِ 

ءٍ مِنَ  ْƁَِءٌ يشَْهَدُ عَليَهِْ ب ْŽَ َْنوُبِ فَيَلقَْى االلهَ حِيَن يلَقَْاهُ وَ ليَس ُّȆعَليَكِْ مِنَ ا
نوُب٢ِ. ُّȆا

تهمت 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ِّ عَ نيِ يَماَ رَ الْ مَ يمَ بْنِ عُ اهِ رَ نْ إِبْ ۴٧. عَ

يمَانُ مِنْ قَلبِْهِ كَمَا فَنمَْاثُ المِْلحُْ فِي المَْاء٣ِ. خَاهُ اغْمَاثَ الإِْ
َ
هَمَ المُْؤْمِنُ أ Ēإِذَا اي

حرص به دنيا
ر�:  فَ عْ الَ أَبُو جَ : قَ الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۴٨. عَ

غْيَا مَثَلُ دُودَةِ القَْزِّ كُلĒمَا ازدَْادَتْ مِنَ القَْزِّ لَبَ غَفْسِهَا لفَّاً  ُّȅمَثَلُ الْحرَِيصِ لَبَ ا
نْعَدَ لهََا مِنَ الْخرُُوجِ حĒŠَ يَمُوتَ لَمّا۴ً.

َ
كَانَ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴۴٠، باب فيما اعطى االله... ، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٣٠، باب التوبه، حديث ١.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۶١، باب التهمة و سوء الظن، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١۶، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ٧.
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45. از امام صادق� كه فرمود: رسول خدا� فرمود: هر كه يك سال 
پيش از مردن، توبه نمايد؛ خدا توبه اش را مى پذيرد (سپس فرمود:) يك 
ماه مدت زيادى است. هر كس يك جمعه قبل از مردن، توبه نمايد خدا 
توبه اش را مى پذيرد (سپس فرمود:) يك جمعه زياد است، هر كس يك 
روز پيش از مردن توبه كند، خدا توبه اش را مى پذيرد. (سپس فرمود:) 
يك روز مدت زيادى است، هر كس پيش از مشاهده علائم مرگ، توبه 

كند، خدا توبه اش را مى پذيرد.

46. از معاوية  بن وهب كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: هر 
دوست  خدايش  دهد،  انجام  بازگشت  بى  و  خالص  توبه اى  بنده  گاه 
بدارد و در دنيا و آخرت گناهانش را بپوشاند [راوى مى گويد:] گفتم: 
نوشته اند،  او  از  كه  گناهانى  فرشته ها،  فرمود:  مى پوشاند؟  چگونه 
فراموش مى كنند و خداوند به اعضاى پيكر آن شخص وحى مى فرستد 
كه: «گناهانش را بپوشانيد» و به مكان هاى مختلف زمين وحى مى فرستد 
كه: «گناهانى را كه بر شما انجام داده، پنهان كنيد» پس آن بنده در حالى 

با خدا ملاقات مى كند كه چيزى گواه بر گناهان او وجود ندارد.

47. از ابراهيم بن عمر يمانى، از امام صادق� كه فرمود: هر گاه مؤمن 
برادر خود را متهم نمايد، ايمان از قلبش زدوده مى شود، چنان كه نمك 

در آب از بين مى رود. 

انسان  حكايت  فرمود:  باقر�  امام  فرمود:  كه  صادق�  امام  از   .48
خود  بر  بيشتر  چه  هر  است،  ابريشم  كرم  حكايت  دنيا،  به  حريص 
اندوه  و  غم  از  اينكه  تا  مى شود  بعيدتر  پيله  از  آمدنش  بيرون  مى تند، 

مى ميرد.
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حزن و اندوه 
:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ تَيْبَةَ قَ مِ بْنِ عُ َكَ نِ الحْ ۴٩. عَ

انْتَلاَهُ  رُهَا  يكَُفِّ مَا  العَْمَلِ  مِنَ  عِندَْهُ  يكَُنْ  لمَْ  وَ  ذُنوُبُهُ  كَثُرتَْ  إِذَا  العَْبدَْ   Ēإِن
رَهَا١ باِلْحزُْنِ Ǿُِكَفِّ

حب دنيا
 : الَ بَيْدِ االلهِ قَ لِمِ بْنِ عُ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ يِّ محُ رِ هْ نِ الزُّ ۵٠. عَ

فضَْلُ عِندَْ االلهِ قَالَ: مَا مِنْ قَمَلٍ نَعْدَ 
َ
قْمَالِ أ

َ
يُّ الأْ

َ
� أ سُئِلَ عَلِيُّ نْنُ الْحسَُيْنِ

لكَِ  َȆِ  Ēإِن
فَ غْيَا  ُّȅا نُغْضِ  مِنْ  فضَْلَ 

َ
أ  � ِȄِرسَُو مَعْرِفَةِ  وَ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهِ  مَعْرِفَةِ 

لُ مَا عƈَُِ االلهُ بهِِ الكِْبْرُ مَعْصِيَةُ إِبلِْيسَ حِيَن  Ēو
َ
لشَُعَباً كَثِيَرةً وَ للِمَْعَاƄِ شُعَبٌ فَأ

اءَ� حِيَن  Ēالْحِرْصُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ آدَمَ وَ حَو Ēبَى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الكَْافِرِينَ عُم
َ
أ

جَرَةَ فَتَكُونا  Ēلهَُمَا فَكُلا مِنْ حَيثُْ شِئتُْما وَ لا يَقْرَبا هذِهِ الش Ēوَ جَل Ēقَالَ االلهُ عَز
يوَْمِ  إِلَى  يĒتِهِمَا  ذُرِّ لَبَ  ذَلكَِ  فَدَخَلَ  إǾَِهِْ  بهِِمَا  حَاجَةَ  لاَ  مَا  خَذَا 

َ
فَأ المِِيَن  Ēالظ مِنَ 

كْثَرَ مَا فَطْلبُُ انْنُ آدَمَ مَا لاَ حَاجَةَ بهِِ إǾَِهِْ عُمĒ الْحسََدُ وَ هِيَ 
َ
نĒ أ

َ
القِْيَامَةِ وَ ذَلكَِ أ

خَاهُ فَقَتَلهَُ فَتشََعĒبَ مِنْ ذَلكَِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ 
َ
مَعْصِيَةُ ابنِْ آدَمَ حَيثُْ حَسَدَ أ

نَ  وَةِ فَصِرْ ْ Ēاحَةِ وَ حُبُّ الكَْلاَمِ وَ حُبُّ العُْلوُِّ وَ الثر Ēئاَسَةِ وَ حُبُّ الر غْيَا وَ حُبُّ الرِّ ُّȅا
نبِْيَاءُ وَ العُْلمََاءُ نَعْدَ مَعْرِفَةِ 

َ
غْيَا فَقَالَ الأْ ُّȅفِي حُبِّ ا Ēسَبعَْ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ كُلُّهُن

غْيَا دُغْيَاءَانِ دُغْيَا بلاََغٍ وَ دُغْيَا مَلعُْونة٢ٍَ. ُّȅسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ ا
ْ
غْيَا رَأ ُّȅذَلكَِ حُبُّ ا

حسن ظن به خدا 
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ يَيْنَةَ قَ يَانَ بْنِ عُ فْ نْ سُ ۵١. عَ

نْ لاَ ترَجُْوَ إِلاĒ االلهَ وَ لاَ تَخَافَ إِلاĒ ذَغْبَك٣َ
َ
نِّ باِاللهِ أ Ēحُسْنُ الظ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴۴۴، باب تعجيل عقوبة الذنب، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١٧، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ٨.

، حديث ۴. لَّ جَ وَ زَّ نِ الظَّنِّ بِااللهَِّ عَ سْ ٣. اصول كافى، ج ١، ص ٧٢، بَابُ حُ
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49. از حكم بن عتيبه كه گفت: امام صادق� فرمود: هر گاه گناهان 
باشد،  نداشته  بپوشاند،  را  گناهان  آن  كه  عملى  و  شود  زياد  بنده اى 

خداوند او را به غم و اندوه مبتلا كند، تا كفاره گناهانش شود.

50. از حضرت على بن الحسين� سؤال شد: 
خداى  شناخت  از  پس  فرمود:  است؟  كدام  خدا  نزد  كارها  برترين 
عزوجل و رسولش� كارى بافضيلت تر از مبغوض داشتن دنيا وجود 
ندارد. براى آن شعبه هايى است، همچنين براى گناهان. نخستين چيزى 
از  كه  آنگاه  ابليس  گناه  همان  بود،  تكبر  شد،  معصيت  آن  به  خدا  كه 
سجده بر آدم خوددارى كرد و استكبار ورزيد و از كافران شد. پس 
از آن، حرص و آز است كه گناه آدم و حوا� بود هنگامى كه خداى 
عزوجل به آن دو فرمود: «هر چه خواهيد بخوريد، اما به اين درخت 
نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود» اما آن دو به دنبال چيزى 
فرزندان  در  قيامت،  روز  تا  ويژگى ها  اين  و  نبود  نيازشان  كه  رفتند 
آنان باقى ماند، چرا كه بيش تر مطالبات و خواست هاى انسان، امورى 
است كه به آنها محتاج نيست. گناه بعدى، حسادت است، گناه فرزند 

آدم� آنگاه كه به برادرش حسادت ورزيد و او را كُشت. 
و آن گناه چند شاخه مى شود: دوستى زنان، دوستى دنيا، دوستى مقام، 
و  ديگران  از  بودن  برتر  دوستى  گفتار،  و  سخن  دوستى  راحت طلبى، 
دوستى ثروت. اينها هفت خصلت است كه همه شان در دوستى دنيا 

جمع شده اند. 
كه  گفته اند  موارد،  اين  شناخت  از  پس  عالمان  و  پيامبران  رو،  اين  از 
محبت دنيا، اساس همه خطاها و گناهان است و دنيا دو بخش است: 

دنياى بلاغ و رسيدن به آخرت، و دنياى نفرين شده.

51. از سفيان بن عيينه كه گفت: از امام صادق� شنيدم كه فرمود: 
گمان نيك به خداوند آن است كه جز به او اميدوار نباشى و جز از گناه 

خودت نهراسى.
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سن ظن به خدا حُ
: الَ � قَ ولَ االلهِ سُ � أَنَّ رَ ّ ليِ نَا فيِ كِتَابِ عَ دْ جَ الَ وَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ۵٢. عَ

غْيَا وَ الآْخِرَةِ إِلاĒ بِحُسْنِ ظَنِّهِ  ُّȅعْطِيَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيْرَ ا
ُ
ِي لاَ إȄََِ إِلاĒ هُوَ مَا أ

ĒȆوَ ا
لاَ  ِي 

ĒȆا وَ  المُْؤْمِنِيَن.  اغْتِيَابِ  عَنِ  الكَْفِّ  وَ  خُلقُِهِ  حُسْنِ  وَ   ُȄَ رجََائهِِ  وَ  باِاللهِ 
نَعْدَ اكحĒوْبَةِ وَ الاِسْتِغْفَارِ إِلاĒ بسُِوءِ ظَنِّهِ باِاللهِ وَ  بُ االلهُ مُؤْمِناً  إȄََِ إِلاĒ هُوَ لاَ فُعَذِّ
ِي لاَ إȄََِ إِلاĒ هُوَ لاَ 

ĒȆمِنْ رجََائهِِ وَ سُوءِ خُلقُِهِ وَ اغْتِيَابهِِ للِمُْؤْمِنِيَن. وَ ا يَقْصِيِرهِ 
نĒ االلهَ كَرِيمٌ 

َ
يَحسُْنُ ظَنُّ قَبدٍْ مُؤْمِنٍ باِاللهِ إِلاĒ كَانَ االلهُ عِندَْ ظَنِّ قَبدِْهِ المُْؤْمِنِ لأِ

نĒ عُمĒ يُخْلِفَ  Ēحْسَنَ بهِِ الظ
َ
نْ يكَُونَ قَبدُْهُ المُْؤْمِنُ قَدْ أ

َ
نِيَدِهِ الْخيَْرَاتُ يسَْتَحْيِي أ

نĒ وَ ارْلَبُوا إǾَِه١ِْ Ēحْسِنُوا باِاللهِ الظ
َ
ظَنĒهُ وَ رجََاءَهُ فَأ

حسنه 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۵٣. عَ

ا تشَْتَهِيهِ فَقُلتُْ  Ēءَ مِم ْ ĒƁمَا ترََى الفَْاكِهَةَ يُبَاعُ وَ ال 
َ
وقَ أ  مَا تدَْخُلُ السُّ

َ
قَالَ لِي أ

ائهِِ حَسَنَة٢ً. مَا إِنĒ لكََ بكُِلِّ مَا ترََاهُ فَلاَ يَقْدِرُ لَبَ شِرَ
َ
بلََى فَقَالَ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَان عَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ ۵۴. عَ
باِلْحسََنَةِ  تيِنِي 

ْ
Ǿََأ عِبَادِي  مِنْ  العَْبدَْ   Ēإِن دَاودَُ�  إِلَى   

Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ   Ůَْو
َ
أ قَالَ 

قَبدِْيَ  لَبَ  يدُْخِلُ  قَالَ  الْحسََنَةُ  تلِكَْ  مَا  وَ  ربَِّ  ياَ  دَاودُُ  فَقَالَ  جَنĒتِي  نِيحُهُ 
ُ
فَأ

نْ لاَ فَقْطَعَ رجََاءَهُ 
َ
وراً وَ لوَْ بتَِمْرَةٍ قَالَ دَاودُُ ياَ ربَِّ حَقđ لمَِنْ عَرَفَكَ أ المُْؤْمِنِ سُرُ

مِنك٣َْ.

، حديث ٢. لَّ زَّ وَ جَ نِ الظَّنِّ بِااللهَِّ عَ سْ ١. اصول كافى، ج ٢، ص ٧١، بَابُ حُ
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶۴، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١٧.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٨٩، باب ادخال السرور، حديث ۵.
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رسول  كه  ديدم  على�  كتاب  در  فرمود:  كه  باقر�  امام  از   .52
خدا� فرموده بود: به كسى كه جز او خدايى نيست سوگند كه خير 
دنيا و آخرت به مؤمن داده نمى شود مگر به گمان نيك او به خدا و 
اميدوارى اش به او، و به خوش اخلاقى و خوددارى اش از غيبت كردن 
مؤمنان. به او كه جز او خدايى نيست سوگند كه خداوند هيچ مؤمنى 
را پس از توبه و آمرزش خواهى عذاب نكند، مگر به واسطه بدگمانى 
اش به خدا و كوتاهى اش در اميد جستن به او، و بداخلاقى و غيبت 
مؤمنان كردن. به او كه جز او خدايى نيست سوگند كه گمان بنده مؤمن 
به خدا نيك نشود مگر آنكه خداوند با آن گمان نيك همراه گردد، چرا 
كه او كريم است و تمام نيكى ها و خيرات به دست او است و او شرم 
دارد كه چون بنده مؤمنش به او گمان نيك برََد، بر خلاف آن گمان 
و اميد عمل نمايد. پس گمان خويش را به خدا نيكو سازيد و به او 

رغبت نماييد.

53. محمد بن حسين بن كثير خزاز گويد: امام صادق� به من فرمود: 
آيا به بازار نمى روى و ميوه هاى فروشى و دلخواه خود را نمى بينى؟ 
گفتم: چرا. فرمود: به عوض هر چه ببينى و توان خريد آن را نداشته 

باشى، حسنه اى برايت ثبت مى شود.

54. از عبداالله بن سنان، از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل به حضرت داود� وحى فرستاد كه: گاه بنده اى از بندگانم 
براى من كار نيكى انجام مى دهد و من بهشتم را برايش مباح مى گردانم، 
مرا  مؤمن  بنده  فرمود:  چيست؟  نيك  كار  آن  پروردگارا!  گفت:  داود� 
خوشحال كند، گر چه با يك دانه خرما. داود� گفت: پروردگارا! هر كه 

تو را بشناسد سزاوار است كه اميد خويش را از تو نبرُد.
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حق مسلمان بر برادر دينى اش 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَيْس عَ لىَّ بْنِ خُ عَ نْ مُ ۵۵. عَ

 đحَق Ēسَبعُْ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنهُْن ُȄَ َمَا حَقُّ المُْسْلِمِ لَبَ المُْسْلِمِ قَال ُȄَ ُْقُلت
خَرَجَ مِنْ وِلاَيةَِ االلهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لمَْ  إِلاĒ وَ هُوَ عَليَهِْ وَاجِبٌ إِنْ ضَيĒعَ مِنهَْا شَيئْاً 
 إŚِِّ عَليَكَْ 

Ēجُعِلتُْ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ قَالَ ياَ مُعَلى ُȄَ ُْيكَُنْ اللهِِ فِيهِ مِنْ نصَِيبٍ قُلت
 Ēةَ إِلا Ēلاَ قُو ُȄَ ُْنْ تضَُيِّعَ وَ لاَ تَحفَْظَ وَ يَعْلمََ وَ لاَ يَعْمَلَ قَالَ قُلت

َ
خَافُ أ

َ
شَفِيقٌ أ

تكَْرَهُ  مَا   ُȄَ تكَْرَهَ  وَ  جَِفْسِكَ  تُحِبُّ  مَا   ُȄَ  Ēتُحِب نْ 
َ
أ مِنهَْا   Đحَق يسَْرُ 

َ
أ قَالَ  باِاللهِ 

مْرَهُ وَ الْحقَُّ 
َ
نْ تَجتَْنِبَ سَخَطَهُ وَ تتĒَبِعَ مَرضَْاتهَُ وَ تطُِيعَ أ

َ
جَِفْسِكَ وَ الْحقَُّ اكخĒاŚِ أ

نْ 
َ
ابعُِ أ Ēنْ تعُِينَهُ بنَِفْسِكَ وَ مَالكَِ وَ لسَِانكَِ وَ يدَِكَ وَ رجِْلِكَ وَ الْحقَُّ الر

َ
اكخĒالِثُ أ

نْ لاَ تشَْبَعَ وَ يَجُوعُ وَ لاَ ترَْوَى وَ 
َ
تكَُونَ قَينَْهُ وَ دǾَِلهَُ وَ مِرْآتهَُ وَ الْحقَُّ الْخاَمِسُ أ

خِيكَ 
َ
نْ يكَُونَ لكََ خَادِمٌ وَ ليَسَْ لأِ

َ
ادِسُ أ Ēوَ لاَ تلَبْسََ وَ فَعْرَى وَ الْحقَُّ الس 

ُ
فَظْمَأ

دَ فِرَاشَهُ وَ  نْ يَبعَْثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ عِيَابهَُ وَ يصَْنَعَ طَعَامَهُ وَ فُمَهِّ
َ
خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أ

يبَ دَعْوَتهَُ وَ يَعُودَ مَرِيضَهُ وَ تشَْهَدَ جَنَازَتهَُ وَ إِذَا  نْ تبُِرĒ قَسَمَهُ وَ تُجِ
َ
ابعُِ أ Ēالْحقَُّ الس

لكََهَا وَ لكَِنْ يُبَادِرهُُ 
َ
نْ يسَْأ

َ
نȄَ Ēُ حَاجَةً يُبَادِرهُُ إِلَى قَضَائهَِا وَ لاَ تلُجِْئُهُ أ

َ
عَلِمْتَ أ

إِذَا فَعَلتَْ ذَلكَِ وصََلتَْ وَلاَفَتَكَ بوَِلاَيتَِهِ وَ وَلاَفَتَهُ بوَِلاَيتَِك١َ
مُبَادَرَةً فَ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧٠، باب حق المؤمن، حديث ٢.
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55. از معلى بن خنيس: به امام صادق� عرض كردم: حق مسلمان 
بر مسلمان چيست؟ فرمود: هفت حق واجب بر عهده او است كه بايد 
آنها را به جاى آورد و هر كدام را كه تباه كند، از سايه ولايت و اطاعت 
خدا خارج مى شود و خدا را در او بهره اى (از اطاعت و بندگى) نيست.
گفتم: فدايتان شوم، آن حقوق كدام است؟ فرمود: اى معلى! من دلسوز 
توأم، مى ترسم آنها را ضايع كنى و از ياد ببرى و ياد بگيرى و عمل 

ننمايى.
گفتم: لاقوة الا باالله؛ هيچ نيرويى جز به يارى خدا حاصل نشود. فرمود: 
آسان ترين حق آن است كه براى برادرت چيزى را بخواهى كه براى خود 
مى خواهى و براى او چيزى را ناپسند بدارى كه براى خود نمى پسندى. 
دوم اينكه از خشم او بپرهيزى و خشنودى اش را به دست آورى، و 
فرمانش ببرى. حق سوم آن است كه با جان و مال و زبان و دست و 
پا او را يارى كنى. حق چهارم آن كه چشم و راهنما و آيينه او باشى. 
پنجم آنكه تو سير نباشى و او گرسنه، تو سيراب نباشى و او تشنه و تو 
پوشيده نباشى و او برهنه. ششم آن كه تو خدمتكار داشته باشى و او 
نداشته باشد. در اين صورت بايد خدمتكار خود را بفرستى لباس هاى 
بگستراند.  را  خوابش  جاى  و  نمايد  آماده  را  خوراكش  بشويد،  را  او 
هفتم آن كه سوگندش را تصديق كنى و دعوتش را بپذيرى و بيمارش 
را عيادت كنى و در تشييع جنازه اش حاضر شوى و چون فهميدى كه 
نيازى دارد، بى درنگ آن را برطرف نمايى و مجبورش مكن نيازش 
را با تو در ميان بگذارد، بلكه پيشدستى كن (و ذلت درخواست كردن 
را بر او مپسند) هر گاه اين حقوق را مراعات كنى، دوستى خود را به 

دوستى او، و دوستى او را به دوستى خود پيوند زده اى. 
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حق مؤمن بر مؤمن ديگر
 : الَ لِبَ قَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ ۵۶. عَ

لنَِي 
َ
سَأ كَانَ  صْحَابنَِا 

َ
أ مِنْ  رجَُلٌ  لِي  فَعَرَضَ  االلهِ�  قَبدِْ   ŗِ

َ
أ مَعَ  طُوفُ 

َ
أ كُنتُْ 

ذْهَبَ 
َ
أ وَ  االلهِ�  قَبدِْ  باَ 

َ
أ دَعَ 

َ
أ نْ 

َ
أ فَكَرهِْتُ   Ēإِلَي شَارَ 

َ
فَأ حَاجَةٍ  فِي  مَعَهُ  هَابَ  ĒȆا

باَنُ إِيĒاكَ 
َ
بوُ قَبدِْ االلهِ� فَقَالَ ياَ أ

َ
يضْاً فَرَآهُ أ

َ
شَارَ إِلَيĒ أ

َ
طُوفُ إِذْ أ

َ
ناَ أ

َ
إǾَِهِْ فَبَينَْا أ

صْحَابنَِا قَالَ هُوَ لَبَ مِثلِْ مَا 
َ
يرُِيدُ هَذَا قُلتُْ غَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلتُْ رجَُلٌ مِنْ أ

وَافَ قَالَ غَعَمْ قُلتُْ وَ إِنْ  Ēقْطَعُ الط
َ
نتَْ عَليَهِْ قُلتُْ غَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إǾَِهِْ قُلتُْ فَأ

َ
أ

كْحُهُ 
َ
كَانَ طَوَافَ الفَْرِيضَةِ قَالَ غَعَمْ قَالَ فَذَهَبتُْ مَعَهُ عُمĒ دَخَلتُْ عَليَهِْ نَعْدُ فَسَأ

باَنُ دَعْهُ لاَ ترَدِْهُ قُلتُْ بلََى 
َ
يِى قَنْ حَقِّ المُْؤْمِنِ لَبَ المُْؤْمِنِ فَقَالَ ياَ أ خْبِرْ

َ
فَقُلتُْ أ

 Ēغَظَرَ إِلَي Ēباَنُ يُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالكَِ عُم
َ
دُ عَليَهِْ فَقَالَ ياَ أ ردَِّ

ُ
زَلْ أ

َ
جُعِلتُْ فِدَاكَ فَلمَْ أ

نĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ قَدْ ذَكَرَ المُْؤْثرِِينَ لَبَ 
َ
 مَا يَعْلمَُ أ

َ
باَنُ أ

َ
ى مَا دَخَلنَِي فَقَالَ ياَ أ

َ
فَرَأ

نتَْ قَاسَمْتَهُ فَلمَْ تؤُْثرِْهُ نَعْدُ إِغĒمَا 
َ
ا إِذَا أ Ēم

َ
غْفُسِهِمْ قُلتُْ بلََى جُعِلتُْ فِدَاكَ فَقَالَ أ

َ
أ

قْطَيتَْهُ مِنَ اجِّصْفِ الآْخَر١ِ
َ
نتَْ أ

َ
نتَْ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِغĒمَا تؤُْثرُِهُ إِذَا أ

َ
أ

حكمت 
 : ولُ قُ � يَ نِينَ مِ يرُ المُْؤْ انَ أَمِ ۵٧. كَ

بدَْان٢ُ
َ
هَا تكَِلُّ كَمَا تكَِلُّ الأْ Ēإِغ

غْفُسَكُمْ ببَِدِيعِ الْحِكْمَةِ فَ
َ
رَوِّحُوا أ

خاموشى 
ا�:  ضَ نِ الرِّ َسَ الَ أَبُو الحْ الَ قَ دِ بْنِ أَبيِ نَصرْ قَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ۵٨. عَ

بوَْابِ الْحِكْمَةِ 
َ
مْتَ باَبٌ مِنْ أ Ēالص Ēمْتُ إِن Ēمِنْ عَلاَمَاتِ الفِْقْهِ الْحِلمُْ وَ العِْلمُْ وَ الص

مْتَ يكَْسِبُ المَْحَبĒةَ إِنĒهُ دǾَِلٌ لَبَ كُلِّ خَيْر٣ Ēالص Ēإِن

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧٢، باب حق المؤمن، حديث ٨.
ادِرِ ، حديث ١. ٢. اصول كافى، ج ١، ص ۴٨، بَابُ النَّوَ

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١١٣، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١.
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56. از ابان بن تغلب كه گفت: با امام صادق� مشغول طواف بودم كه 
مردى شيعى نزد من آمد و خواست براى كارى با او همراه شوم. به من 
اشاره كرد، اما من از اينكه امام صادق� را تنها بگذارم و با او بروم، 
خرسند نبودم. به طواف خود ادامه دادم و او بار ديگر به من اشاره كرد. 
امام صادق� متوجه شد و فرمود: ابان! با تو كار دارد؟ گفتم: آرى! 
فرمود: كيست؟ گفتم: از دوستان ما است. فرمود: مذهب و عقيده تو 
را دارد؟ گفتم: آرى. فرمود: نزدش برو. گفتم: يعنى طواف را رها كنم؟ 

فرمود: آرى. گفتم: اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: آرى. 
پس با آن مرد رفتم و ساعتى بعد چون بازگشتم خدمت امام� رسيدم و 
پرسيدم: براى من بگوييد حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ فرمود: بگذار براى بعد. 
گفتم: فدايتان شوم، چرا؟ «و اصرار ورزيدم». فرمود: اى ابان! بايد نيمى 
از مالت را به او ببخشى. پس به من نگاهى افكند و چون حال تعجبم را 
ديد، فرمود: اى ابان! مگر نمى دانى خداى عزوجل از كسانى كه ديگران 
را بر خود ترجيح مى دهند، ياد كرده است؟ گفتم: مى دانم. فرمود: بدان 
هر گاه تو نيمى از مالت را به او بدهى، او را بر خود ترجيح نداده اى، 
بلكه تو و او مساوى شده ايد. در صورتى او را بر خود ترجيح مى دهى 

كه از نيم ديگر نيز به او عطا كنى.

57. اميرالمؤمنين� بارها مى فرمود: جان هايتان را با حكمت هاى تازه 
طراوت بخشيد كه جان ها نيز مثل بدن ها خسته و ملول مى شوند.

فرمود:  رضا�  امام  گفت:  كه  نصر  ابى  بن  محمد  بن  احمد  از   .58
است؛  سكوت  و  دانش  بردبارى،  درست،  و  عميق  فهم  نشانه هاى  از 
و  مى آورد  محبت  سكوت  است.  حكمت  درهاى  از  درى  سكوت 

راهنماى هر خيرى است.
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خاموشى
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۵٩. عَ

كُوتَ  إِنĒ السُّ
ةٍ فَ Ēالكَْلاَمَ مِنْ فِض Ēن

َ
قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ ياَ نُنَيĒ إِنْ كُنتَْ زَقَمْتَ أ

مِنْ ذَهَبٍ.١

 : ولُ قُ ر� يَ فَ عْ ا جَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ير: قَ نْ أَبيِ بَصِ ۶٠. عَ
بوُ ذَرĐ رحَِمَهُ االلهُ فَقُولُ ياَ مُبتَْغِيَ العِْلمِْ إِنĒ هَذَا اللِّسَانَ مِفْتَاحُ خَيْرٍ وَ مِفْتَاحُ 

َ
كَانَ أ

شَرĐ فَاخْتِمْ لَبَ لسَِانكَِ كَمَا تَخْتِمُ لَبَ ذَهَبِكَ وَ وَرِقِك٢َ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۶١. عَ
ينَ يكُْثِرُونَ  ِ

ĒȆا Ēإِن
كَانَ المَْسِيحُ� فَقُولُ لاَ تكُْثِرُوا الكَْلاَمَ فِي لَيْرِ ذِكْرِ االلهِ فَ

الكَْلاَمَ فِي لَيْرِ ذِكْرِ االلهِ قَاسِيَةٌ قُلوُبُهُمْ وَ لكَِنْ لاَ فَعْلمَُون٣َ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۶٢. عَ
رُ اللِّسَانَ فَقُولُ نشََدْتكَُ االلهَ  عْضَاءِ الْجسََدِ يكَُفِّ

َ
مَا مِنْ يوَْمٍ إِلاĒ وَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْ أ

بَ فِيك۴َ. Ēنْ غُعَذ
َ
أ

 : الَ � قَ ِ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ نْ عَ ۶٣. عَ
صْبَحْتُمْ 

َ
يعِ جَوَارحِِهِ كُلĒ صَبَاحٍ فَيَقُولُ كَيفَْ أ إِنĒ لسَِانَ ابنِْ آدَمَ يشُْرفُِ لَبَ جَمِ

إِغĒمَا  فَقُولوُنَ  وَ  فُنَاشِدُونهَُ  وَ  فِينَا  االلهَ  االلهَ  فَقُولوُنَ  وَ  ترȠََْتَنَا  إِنْ  يْرٍ 
بِخَ فَيَقُولوُنَ 

غُثَابُ وَ غُعَاقَبُ بك۵َِ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۴، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ۶.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۴، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١٠.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۴، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۵، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١٢.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۵، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١٣.
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59. از امام صادق� كه فرمود: 
گفتن،  سخن  كه  مى كنى  گمان  اگر  فرزندم!  گفت:  فرزندش  به  لقمان 

فضّه است، در اين صورت، خاموشى طلا خواهد بود.

60. از ابوبصير كه گفت: شنيدم امام باقر� فرمود: 
ابوذر ـ خدايش رحمت كناد ـ مى گفت: اى دانش پژوه! اين زبان، كليد 
خير است و كليد شر، پس زبانت را قفلى بزن، چنان كه بر طلا و مالت 

قفل مى زنى.

61. امام صادق� فرمود: مسيح� مى فرمود: 
دامن سخن را جز در ذكر خدا، مگسترانيد؛ زيرا كسانى كه در غير ذكر 
خدا، سخن به زياده مى گويند، قلب هاشان از سنگ است، اما نمى دانند.

62. از امام صادق� كه فرمود: 
روزى نيست مگر اينكه هر يك از اعضاى بدن در برابر زبان فروتنى 

كنند و بگويند: تو را به خدا، مبادا به سبب تو عذاب شويم.

63. از على بن الحسين� كه فرمود: 
چه  در  گويد:  و  رود  ديگر  اعضاى  تمام  سراغ  آدمى  زبان  بامداد  هر 

حاليد؟ 
گويند: به سلامت، اگر رهايمان كنى. (و گويند:) درباره ما خدا را بپاى، 

خدا را.
و او را سوگند دهند و گويند: به سبب تو است كه ما پاداش مى بينيم 

و عذاب مى شويم.
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خاموشى
 : يلَ عِ ماَ نْ قَيْس أَبيِ إِسْ يدِ عَ َمِ بْدِ الحْ يمَ بْنِ عَ اهِ رَ نْ إِبْ ۶۴. عَ

� فَقَالَ ياَ  صْحَابنَِا رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى اجĒبِيِّ
َ
سَ بهِِ مِنْ أ

ْ
نĒهُ لاَ بأَ

َ
وَ ذَكَرَ ك

احْفَظْ  قَالَ  وصِْنِي 
َ
أ االلهِ  رسَُولَ  ياَ  قَالَ  لسَِانكََ  احْفَظْ  فَقَالَ  وصِْنِي 

َ
أ االلهِ  رسَُولَ 

وصِْنِي قَالَ احْفَظْ لسَِانكََ وَيْحَكَ وَ هَلْ يكَُبُّ اجĒاسَ 
َ
لسَِانكََ قَالَ ياَ رسَُولَ االلهِ أ

لسِْنتَِهِم١ْ.
َ
لَبَ مَنَاخِرهِِمْ فِي اجĒارِ إِلاĒ حَصَائدُِ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۶۵. عَ
وْ 

َ
أ كُتِبَ مُحسِْناً  تكََلĒمَ  إِذَا 

فَ مَادَامَ سَاكِتاً  يكُْتَبُ مُحسِْناً  العَْبدُْالمُْؤْمِنُ  لاَيزََالُ 
مُسِيئا٢ً.

خوش خلقى 
 :� بْدِ االلهِ الَ ليِ أَبُو عَ : قَ الَ ابِدِ قَ عَ ةَ الْ نْبَسَ نْ عَ ۶۶. عَ

حَبĒ إِلَى االلهِ يَعَالَى مِنْ 
َ
مَا فَقْدَمُ المُْؤْمِنُ لَبَ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ بعَِمَلٍ نَعْدَ الفَْرَائضِِ أ

نْ يسََعَ اجĒاسَ بِخُلقُِه٣ِ.
َ
أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۶٧. عَ
ائمِِ القَْائم۴ِِ. Ēجْرِ الص

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� إِنĒ صَاحِبَ الْخلُقُِ الْحسََنِ Ȅَُ مِثلُْ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ۶٨. عَ
غْفَاقُ مِنْ إِقْتَارٍ وَ البِْشْرُ  وجَْبَ االلهُ Ȅَُ الْجنĒَةَ: الإِْ

َ
őَ االلهَ بوَِاحِدَةٍ مِنهُْنĒ أ

َ
ثلاََثٌ مَنْ أ

نصَْافُ مِنْ غَفْسِه۵ِ. لِجمَِيعِ العَْالمَِ وَ الإِْ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۵، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١۴.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۶، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ٢١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٠، باب حسن الخلق، حديث ۴.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٠، باب حسن الخلق، حديث ۵.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٣، باب حسن البشر، حديث ٢.
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64. از ابراهيم بن عبدالحميد، از قيس ابى اسماعيل - و ياد آور شده 
كه اين حديث مشكلى ندارد در نظر علماى شيعه - در حديث مرفوع 
گفت: مردى خدمت رسول خدا� رسيد و گفت: اى رسول خدا! مرا 
سفارشى كنيد. حضرت� فرمود: زبانت را نگاه دار. گفت: اى رسول 
خدا! مرا وصيتى كنيد. فرمود: زبانت را نگاه دار. گفت: اى رسول خدا! 
مرا سفارشى نماييد. فرمود: زبانت را نگاه دار، واى بر تو مگر مردم را 

جز محصول زبان هايشان به رو در آتش مى افكند!

65. از امام صادق� كه فرمود: 
بنده مؤمن مادام كه خاموش است جزء نيكان شمرده مى شود، پس هر 

گاه زبان بگشايد، يا نيكوكار است يا بدكردار. 

66. از عنبسه عابد كه گفت: امام صادق� به من فرمود: 
اين  از  محبوب تر  كارى  عزوجل  خداى  نزد  واجبات،  از  بعد  مؤمن 

نياورد كه از اخلاق او در راحتى و آسايش باشند.

67. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: آن كه اخلاق نيكو دارد، او را پاداش انسان روزه 

دار شب زنده دار است.

68. از امام صادق� كه فرمود: سه خصلت است كه اگر كسى با يكى 
از آنها نزد خدا رود، خدا بهشت را بر او واجب گرداند: انفاق كردن 
با وجود تنگدستى، گشاده رويى با همگان، و منصفانه برخورد كردن 

با ديگران.
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خوش خلقى 
 : الَ ل قَ امِ ءِ بْنِ كَ لاَ عَ نِ الْ ۶٩. عَ

حَداً مِنَ 
َ
نْ لاَ تُخَالِطَ أ

َ
إِنِ اسْتَطَعْتَ أ

بوُ قَبدِْ االلهِ� إِذَا خَالطَْتَ اجĒاسَ فَ
َ
قَالَ أ

إِنĒ العَْبدَْ يكَُونُ فِيهِ نَعْضُ اكحĒقْصِيِر 
اجĒاسِ إِلاĒ كَانتَْ يدَُكَ العُْليَْا عَليَهِْ فَافْعَلْ فَ

ائمِِ  Ēحُسْنُ خُلقٍُ فَيُبَلِّغُهُ االلهُ بـِ [حُسْنِ] خُلقُِهِ دَرجََةَ الص ُȄَ ُمِنَ العِْبَادَةِ وَ يكَُون
القَْائم١ِِ.

خوش رفاقتى 
 � ائِهِ نْ آبَ بْدِ االلهِ عَ نْ أَبِى عَ ةَ عَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ ٧٠. عَ

فْنَ ترُِيدُ ياَ قَبدَْااللهِ 
َ
ُّ أ ميِّ ِّȆا ُȄَ َفَقَال يّاً  مِيَر المُْؤْمِنِيَن� صَاحَبَ رجَُلاً ذِمِّ

َ
نĒ أ

َ
أ

مِيُر المُْؤْمِنِيَن� فَقَالَ 
َ
ِّ عَدَلَ مَعَهُ أ ميِّ ِّȆِرِيقُ با Ēا عَدَلَ الط Ēَرِيدُ الكُْوفَةَ فَلم

ُ
فَقَالَ أ

ُّ فَقَدْ ترȠََْتَ  ميِّ ِّȆا ُȄَ َبلََى فَقَال ُȄَ َكَ ترُِيدُ الكُْوفَةَ فَقَالĒن
َ
 لسَْتَ زَقَمْتَ ك

َ
ُّ أ ميِّ ِّȆا ُȄَ

مِيُر 
َ
رِيقَ فَقَالَ Ȅَُ قَدْ عَلِمْتُ قَالَ فَلِمَ عَدَلتَْ مَعِى وَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلكَِ فَقَالَ Ȅَُ أ Ēالط

نْ يشَُيِّعَ الرĒجُلُ صَاحِبَهُ هُنَيئَْةً إِذَا 
َ
حْبَةِ أ المُْؤْمِنِيَن� هَذَا مِنْ يَمَامِ حُسْنِ الصُّ

ُّ لاَ  ميِّ ِّȆهَكَذَا قَالَ قَالَ غَعَمْ قَالَ ا ُّ ميِّ ِّȆا ُȄَ َفَقَال �مَرَناَ نبَِيُّنَا
َ
فَارَقَهُ وَ كَذَلكَِ أ

رجََعَ  وَ  دِينِكَ  لَبَ   ِّŔ
َ
ك شْهِدُكَ 

ُ
أ ناَ 

َ
فَأ الكَْرِيمَةِ   ِȄِفْعَا

َ
لأِ تبَِعَهُ  مَنْ  تبَِعَهُ  غĒمَا 

َ
ك جَرَمَ 

سْلم٢ََ.
َ
ا عَرَفَهُ أ Ēَمِيِر المُْؤْمِنِيَن� فَلم

َ
ُّ مَعَ أ ميِّ ِّȆا

خوف از خدا 
: ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ اقِد قَ َيْثَمِ بْنِ وَ نِ الهْ ٧١. عَ

خَافَهُ االلهُ مِنْ كُلِّ 
َ
ءٍ وَ مَنْ لمَْ يَخَفِ االلهَ أ ْŽَ Ēخَافَ االلهُ مِنهُْ كُل

َ
مَنْ خَافَ االلهَ أ

ء٣ٍ. ْŽَ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٢، باب حسن الخلق، حديث ١۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٧٠، باب حسن الصحابة... ، حديث ۵.

، حديث ٣. اءِ جَ فِ وَ الرَّ َوْ ٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٨، بَابُ الخْ
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69. از علاء بن كامل كه گفت: امام صادق� فرمود: 
هر گاه با مردم معاشرت نمايى، اگر مى توانى، كارى كن دستت بالاتر 
از كسى باشد كه با او معاشرت مى كنى. چرا كه گاهى بنده در عبادت 
كوتاهى مى كند؛ اما اخلاق نيكويى دارد و خداوند به اين اخلاق، او را 

تا مرتبه انسان روزه دار شب زنده دار بالا مى برد.

امير   :�پدرانش از  صادق�  امام  از  صدقه،  بن  مسعدة  از   .70
مؤمنان� با مردى ذمى همراه شد. ذمى به آن حضرت� گفت: كجا 
مى روى: اى بنده خدا! فرمود: كوفه. چون ذمى از امام جدا شد و به 
راه ديگرى رفت، امير مؤمنان نيز راه خود را كج كرد. ذمى گفت: مگر 
نگفتى قصد كوفه دارى؟ فرمود: چرا. گفت: از راه كوفه جدا شدى. 
فرمود: مى دانم. گفت: پس چرا با من همراهى مى كنى؟ امير مؤمنان� 
كه  است  اين  ديگران  با  كردن  همراهى  خوب  كمال  گفت:  ذمى  به 
مشايعت  را  او  قدمى  چند  شود،  جدا  او  از  خواست  گاه  هر  شخص 

نمايد. پيامبر� ما را به اين شيوه مصاحبت امر فرموده است. 
ذمى به حضرت� گفت: واقعاً چنين است؟ فرمود: آرى. ذمى گفت: 
بى شك هر كه از او پيروى كرده، به جهت همين كارهاى با عظمت و 
بزرگوارانه بوده است. من تو را گواه مى گيرم كه به دين تو در آمدم. 
مرد ذمى با امير مؤمنان� بازگشت و چون او را شناخت، مسلمان شد.

71. از هيثم بن واقد كه گفت: شنيدم امام صادق� فرمود: 
هر كه از خدا بترسد، خدا همه چيز را از او مى ترساند و هر كه از خدا 

نترسد، خدا او را از همه چيز مى ترساند.
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خوف و رجاء
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بِيهِ عَ ةِ أَوْ أَ ثِ بْنِ المُْغِيرَ َارِ نِ الحْ ٧٢. عَ

عْجَبَ مَا كَانَ 
َ
خَجِيبُ وَ كَانَ أ

َ
قُلتُْ Ȅَُ مَا كَانَ فِي وصَِيĒةِ لقُْمَانَ؟ قَالَ: كَانَ فِيهَا الأْ

بكََ، وَ  Ēقَليَْنِ لعََذĒخِيفَةً لوَْ جِئتَْهُ ببِِرِّ اكخ Ēوَ جَل Ēنْ قَالَ لاِبنِْهِ: خَفِ االلهَ عَز
َ
فِيهَا أ

 ŗِ
َ
بوُ قَبدِْ االلهِ� كَانَ أ

َ
ارْجُ االلهَ رجََاءً لوَْ جِئتَْهُ بذُِنوُبِ اكخĒقَليَْنِ لرَحَِمَكَ. عُمĒ قَالَ أ

فَقُولُ إِنĒهُ ليَسَْ مِنْ قَبدٍْ مُؤْمِنٍ إِلاĒ [وَ] فِي قَلبِْهِ نوُرَانِ، نوُرُ خِيفَةٍ وَ نوُرُ رجََاءٍ، لوَْ 
وُزِنَ هَذَا لمَْ يزَدِْ لَبَ هَذَا، وَ لوَْ وُزِنَ هَذَا لمَْ يزَدِْ لَبَ هَذَا١.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ هُ عَ رَ كَ نْ ذَ مَّ انَ عَ رَ نِ بْنِ أَبيِ نَجْ ٧٣. عَ
يِيَهُمُ 

ْ
قُلتُْ Ȅَُ قَوْمٌ فَعْمَلوُنَ باِلمَْعَاƄِ وَ فَقُولوُنَ نرَجُْو فَلاَ يزََالوُنَ كَذَلكَِ حĒŠَ يأَ

. كَذَبوُا ليَسُْوا برَِاجِيَن إِنĒ مَنْ رجََا  ِّŚِمَا
َ
حُونَ فِي الأْ Ēَالمَْوتُْ فَقَالَ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ فَتَرج

ءٍ هَرَبَ مِنه٢ُْ. ْŽَ ْشَيئْاً طَلبََهُ وَ مَنْ خَافَ مِن

خير
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ انَ قَ ْرَ ةُ بْنُ حمُ ْزَ ٧۴. حمَ

اǾَْوْمَ  صَامَ  وْ 
َ
أ لاَةَ  Ēالص  Ēصَلى رُبĒمَا  العَْبدَْ   Ēإِن

فَ رْهُ  يؤُخَِّ فَلاَ  يْرٍ 
بِخَ حَدُكُمْ 

َ
أ  Ēهَم إِذَا 

فَيُقَالُ Ȅَُ اقْمَلْ مَا شِئتَْ نَعْدَهَا فَقَدْ لَفَرَ االلهُ لك٣ََ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٧۵. عَ
إِنĒ العَْبدَْ رُبĒمَا عَمِلَ العَْمَلَ فَيَقُولُ االلهُ يَبَاركََ 

رْهُ فَ لهُْ وَ لاَ يؤُخَِّ يْرٍ فَليُْعَجِّ
مَنْ هَمĒ بِخَ

بدَاً وَ مَنْ هَمĒ بسَِيِّئَةٍ فَلا فَعْملها، 
َ
كْتُبُ عَليَكَْ شَيئْاً أ

َ
وَ يَعَالَى قَدْ لَفَرْتُ لكََ وَ لاَ أ

يئََةَ فَيَراهُ سُبحْانهَُ فَيَقُولُ: لا وَ عِزĒتى و جَلالى لاْاغُْفِرُ  Ēما عَمِلَ العَْبدُْ السĒهُ رُبĒِفَان
لكََ نَعْدَها ابَدَا۴ً.

، حديث ١. اءِ جَ فِ وَ الرَّ َوْ ١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٧، بَابُ الخْ

، حديث ۵. اءِ جَ فِ وَ الرَّ َوْ ٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٨، بَابُ الخْ
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١۴٢، باب تعجيل فعل الخير، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١۴٢، باب تعجيل فعل الخير، حديث ١.



57

72. از حارث بن مغيره يا پدرش كه گفت: از امام صادق� پرسيدم: 
متعدد.  شگفتى هاى  فرمود:  بود؟  سفارش هايى  چه  لقمان  وصيت  در 
خداى  از  گفت:  فرزندش  به  كه  بود  اين  آنها  شگفت ترين  جمله  از 
عزوجل چنان بترس كه اگر تمام نيكى هاى جن و انس را نزد او ببرى، 
عذابت كند و چنان به او اميدوار باش كه اگر با همه گناهان جن و 
انس به درگاهش روى، بر تو رحمت آورد. آنگاه امام� فرمود: پدرم 
مى فرمود: هيچ بنده مؤمنى نيست مگر اينكه در قلبش دو نور وجود 
دارد: نور ترس، نور اميد. هر كدام را بسنجى بر ديگرى افزون نيست 

و هر دو به يك اندازه اند.

73. از ابن ابى نجران كه گفت: به امام صادق� گفتم: عده اى گناه 
مى كنند و مى گويند ما اميدواريم و اين شيوه آنها است تا اينكه مى ميرند. 
فرمود: اين جماعت كسانى هستند كه در گِلزار آرزوها مى لولند. دروغ 
مى گويند، آنها اميدوار نيستند. هر كه به چيزى اميد داشته باشد، آن را 

طلب مى كند و هر كه از چيزى بيم نمايد، از آن مى گريزد.

74. حمزه بن حمران گويد: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: هر كدام 
از شما كه خواست كار خيرى انجام دهد، نبايد آن را به تأخير اندازد. 
گفته  او  به  و  مى گيرد،  روزه اى  يا  مى گزارد  نمازى  گاه  بنده  كه  چرا 

مى شود: پس از اين هر چه خواهى بكن كه خدايت آمرزيده است.

75. از امام صادق� كه فرمود: هر كه تصميم به كار خيرى گرفت، 
زود آن را انجام دهد و به تأخير نيندازد، چرا كه گاه بنده كار خيرى 
مى كند، پس خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: تو را آمرزيدم و هيچ بر 
تو معصيتى نخواهم نوشت. و هر كه خواست گناهى بكند، بايد آن را 
رها كند چرا كه گاه بنده گناهى مرتكب مى شود و خدا او را مى بيند 
و مى فرمايد: به عزت و جلالم سوگند كه از اين پس، تو را نخواهم 

آمرزيد.
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درخواست خير 
 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ يَاث قَ فْصِ بْنِ غِ نْ حَ ٧۶. عَ

كُلِّهِمْ  اجĒاسِ  مِنَ  سْ 
َ
فَليَْيأْ قْطَاهُ 

َ
أ  Ēإِلا شَيئْاً  رَبĒهُ  لَ 

َ
يسَْأ لاَ  نْ 

َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ إِذَا 

لِ 
َ
إِذَا عَلِمَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ ذَلكَِ مِنْ قَلبِْهِ لمَْ يسَْأ

وَلاَيكَُونُ Ȅَُ رجََاءٌ إِلاĒ عِندَْ االلهِ فَ
قْطَاه١ُ

َ
االلهَ شَيئْاً إِلاĒ أ

دروغ
 :� نِينَ مِ يرُ المُْؤْ الَ أَمِ الَ قَ ةَ قَ بَاتَ بَغِ بْنِ نُ َصْ نِ الأْ ٧٧. عَ

ه٢ُ. Ēوَ جِد ُȄَْفَتْرُكَ الكَْذِبَ هَز ĒŠَيمَانِ ح دُ قَبدٌْ طَعْمَ الإِْ لاَ يَجِ

دروغ گويى 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ هُ عَ ثَ دَّ نْ حَ مَّ ةَ عَ يرَ مِ يْفِ بْنِ عَ نْ سَ ٧٨. عَ

غِيَر مِنهُْ وَ الكَْبِيَر فِي كُلِّ  Ēقُوا الكَْذِبَ الصĒهِ اي ِȅُِْفَقُولُ لو � كَانَ عَلِيُّ نْنُ الْحسَُيْنِ
 Ēن

َ
 مَا عَلِمْتُمْ أ

َ
غِيِر اجْتَرَى لَبَ الكَْبِيِر أ Ēجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصĒالر Ēجِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِن

وَ مَا يزََالُ  يقاً  رسَُولَ االلهِ� قَالَ مَا يزََالُ العَْبدُْ يصَْدُقُ حĒŠَ يكَْتُبَهُ االلهُ صِدِّ
ابا٣ً. Ēيكَْتُبَهُ االلهُ كَذ ĒŠَالعَْبدُْ يكَْذِبُ ح

دشنام دهنده 
 : ئاً بْتَدِ الَ ليِ مُ قَ � فَ بْدِ االلهِ لىَ أَبيِ عَ لْتُ عَ الَ دَخَ ةَ قَ عَ ماَ نْ سَ ٧٩. عَ

وْ 
َ
أ اشاً  Ēفَح تكَُونَ  نْ 

َ
أ إِيĒاكَ  جَمĒالكَِ  نَيْنَ  وَ  بيَنَْكَ  كَانَ  ِي 

ĒȆا هَذَا  مَا  سَمَاعَةُ  ياَ 
ظَلمََكَ  كَانَ  إِنْ  فَقَالَ  ظَلمََنِي  نĒهُ 

َ
ك ذَلكَِ  كَانَ  لقََدْ  االلهِ  وَ  فَقُلتُْ  اناً  Ēَلع وْ 

َ
أ اباً  Ēصَخ

رْبَيتَْ عَليَهِْ إِنĒ هَذَا ليَسَْ مِنْ فِعَالِي وَ لاَ آمُرُ بهِِ شِيعَتِي اسْتَغْفِرْ رَبĒكَ وَ لاَ 
َ
لقََدْ أ

عُود۴ُ.
َ
سْتَغْفِرُ االلهَ وَ لاَ أ

َ
يَعُدْ قُلتُْ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۴٨، باب الاستغناء عن الناس، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۴٠، باب الكذب، حديث ١١.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٣٨، باب الكذب، حديث ٢.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢۶، باب البذاء، حديث ١۴.
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76. از حفص بن غياث كه گفت: امام صادق� فرمود: هر كه مى خواهد 
خواستش از سوى پروردگار رد نشود، بايد از همه مردمان نااميد گردد 
و جز به آن چه نزد خدا است اميدوار نباشد و چون خداوند اين معنا 
را در قلب شخص بيابد، آن بنده هر دعايى بكند، دعايش را اجابت 

نمايد و عطايش بخشد.

77. از اصبغ بن نباته كه گفت: امير مؤمنان� فرمود: بنده مزه ايمان را 
نمى چشد تا اينكه دروغ را، چه شوخى باشد و چه جدى، ترك نمايد.

امام  از  كرده،  ذكر  را  روايت  اين  كسى  از  عميره  بن  سيف  از   .78
باقر� كه فرمود: على بن حسين� فرمود: از دروغ، چه كوچك و 
بپرهيزيد، چرا كه شخص چون  چه بزرگ، در مقام جدى يا شوخى 
نمى دانيد  آيا  مى يابد.  جرأت  بزرگ  دروغ  به  بگويد،  كوچك  دروغ 
رسول خدا� فرمود: بنده مدام راست مى گويد تا آنجا كه خدا او را 
را  او  خدا  اينكه  تا  مى گويد  دروغ  مدام  گاه  و  مى نويسد،  صديقان  از 

دروغ گو و كذاب مى نويسد.

79. از سماعه كه گفت: بر امام صادق� وارد شدم، بى آنكه چيزى 
بگويم، فرمود: اى سماعه! اين چه مشاجره اى بود كه بين تو و شتربانت 

در گرفت؟! مبادا دشنام گو، بدزبان و نفرين كننده باشى!
گفتم: به خدا سوگند! سبب آن بود كه او بر من ستم نمود فرمود: اگر او 
ستم كرده، پس تو از او پيش افتاده اى. من از اين دست كارها نمى كنم 
و پيروانم را به چنين اعمالى فرمان نمى دهم. از پروردگارت آمرزش 

بخواه و ديگر چنين مكن. گفتم: آمرزش مى خواهم و تكرار نمى كنم.
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دشنام دادن
 : الَ الِهِ قَ جَ نْ بَعْضِ رِ د عَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ٨٠. عَ

خِيهِ المُْسْلِمِ نزََعَ االلهُ مِنهُْ برȠَََةَ رِزْقِهِ وَ وȢََهَُ إِلَى غَفْسِهِ وَ 
َ
قَالَ مَنْ فَحُشَ لَبَ أ
فسَْدَ عَليَهِْ مَعِيشَتَه١ُ

َ
أ

دشنام گو
 : الَ � قَ نِينَ مِ يرِ المُْؤْ نْ أَمِ يْمِ بْنِ قَيْس عَ لَ نْ سُ ٨١. عَ

اشٍ بذَِيءٍ قَلِيلِ الْحيََاءِ لاَ فُبَالِي  Ēةَ لَبَ كُلِّ فَحĒَمَ الْجن Ēااللهَ حَر Ēإِن �قَالَ رسَُولُ االلهِ
وْ شِرْكِ شَيطَْانٍ فَقِيلَ ياَ 

َ
دْهُ إِلاĒ لِغَيĒةٍ أ إِنĒكَ إِنْ فَتĒشْتَهُ لمَْ تَجِ

مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ Ȅَُ فَ
 Ēقَوْلَ االلهِ عَز 

ُ
 مَا يَقْرَأ

َ
رسَُولَ االلهِ وَ فِي اجĒاسِ شِرْكُ شَيطَْانٍ فَقَالَ رسَُولُ االلهِ� أ

وْلاد٢ِ.
َ
مْوالِ وَ الأْ

َ
وَ جَلĒ وَ شارȠِْهُمْ فِي الأْ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ هُ عَ عُ فَ رْ ةَ يَ ِيلَ نْ أَبيِ جمَ ٨٢. عَ
ش٣َ. إِنĒ االلهَ فُبغِْضُ الفَْاحِشَ المُْتَفَحِّ

دعا 
:� بْدِ االلهِ َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ يِّ قَ ابِرِ يَّاعِ السَّ ار بَ يدِ بْنِ يَسَ عِ نْ سَ ٨٣. عَ

باَب۴ِ. ُّȆسِ ا
ْ
خَءِ وَ ليَسَْ لِي بكَُاءٌ قَالَ غَعَمْ وَ لوَْ مِثلَْ رَأ ُّȅيَبَاكى فِي ا

َ
إŚِِّ أ

ر�: فَ عْ الَ أَبُو جَ الَ قَ طِ قَ ماَّ قَ الِد الْ نْ أَبيِ خَ ٨۴. عَ
خِيهِ 

َ
خَءِ لأِ ُّȅِبا 

ُ
خِيهِ بظَِهْرِ الغَْيبِْ فَبدَْأ

َ
خِ لأِ

َ
خَءِ نُجحْاً للإِْجَِابةَِ دُخَءُ الأْ ُّȅعُ ا سْرَ

َ
أ

ٌ بهِِ آمِيَن وَ لكََ مِثلاَْه۵ُ. Ēȣَمَلكٌَ مُو ُȄَ ُفَيَقُول

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢۶، باب البذاء، حديث ١٣.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢٣، باب البذاء، حديث ٣.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢۴، باب البذاء، حديث ۴.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٣، باب البكاء، حديث ٩.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠٧، باب الدعاء للاخوان...، حديث ۴.



61

80. از احمد بن محمد، از يكى از راويان، از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه به برادر مسلمان خود دشنام بگويد، خدا بركت روزى اش را از 
او مى گيرد و او را به خودش وا مى گذارد و زندگى اش را تباه مى سازد. 

 �خدا رسول  فرمود:  كه  مؤمنان�  امير  از  قيس،  بن  سليم  از   .81
حيايى  بى  بدزبان  دشنامگوى  انسان  هر  بر  را  بهشت  خداوند  فرمود: 
كرده  حرام  ندارد،  باكى  مى گويند  درباره اش  و  مى گويد  آنچه  از  كه 
است. اگر حالش را جستجو كنى يا از زنا است يا از شركت شيطان 
پديد آمده. گفته شد: اى رسول خدا! در وجود مردمان، شراكت شيطان 

است؟
«و  كه  نخوانده ايد  را  عزوجل  خداى  سخن  مگر  فرمود:  خدا  رسول 
شاركهم فى الاموال و الاولاد؛ با آنان در اموال و فرزندانشان مشاركت 

كن»! 

82. از ابوجميله، در حديث مرفوع، از امام باقر� كه فرمود: خداوند 
دشمن مى دارد دشنام گوى دشنام جوى را.

83. از سعد بن يسار كه گفت: به امام صادق� عرض كردم: من در 
حال دعا، بى آنكه بگريم، خود را به گريستن بزنم؟ فرمود: آرى. اگر 

چه به اندازه سر مگسى اشك بيايد.

84. از ابوخالد قماط كه گفت: امام باقر� فرمود: سريع ترين دعا در 
چون  او.  سر  پشت  است  برادر  براى  برادر  دعاى  اجابت،  به  رسيدن 
نخست براى برادرش دعا كند، فرشته اى كه بر او گمارده شده است 
گويد: آمين. و براى تو است دو برابر (آنچه براى برادرت خواسته اى).
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دعا
:� ولُ االلهِ سُ الَ رَ الَ قَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٨۵. عَ

ما مِن مُؤمِنٍ دَخ للِمُؤمِنيَن وَ المُؤمِناتِ اِلى يوَمِ القِيامَةِ، اِنĒ العَبدَ Ǿَُؤمَرُ بهِِ اِلَى 
ى كانَ  ĒȆاجّارِ يوَمَ القِيامَةِ فَيسُحَبُ فَيَقُولُ المُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ: يا ربَِّ هذَا ا

عُهُمُ االلهّ عَزĒ وَ جَلĒ فيهِ فَيَنجُو١. عنا فيهِ فَيشَُفِّ يدَعو جَا فَشَفِّ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يزِ عَ زِ عَ بْدِ الْ ِ بْنِ عَ يَسرِّ نْ مُ ٨۶. عَ
 Ēوَ جَل Ēعِندَْ االلهِ عَز Ēمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنهُْ إِن

َ
ُ ادْعُ وَ لاَ يَقُلْ إِنĒ الأْ قَالَ لِي ياَ مُيسَرِّ

لْ لمَْ فُعْطَ شَيئْاً فَسَلْ 
َ
نĒ قَبدْاً سَدĒ فَاهُ وَ لمَْ يسَْأ

َ
لةَ وَ لوَْ أ

َ
لةًَ لاَ يُنَالُ إِلاĒ بمَِسْأ مَنْزِ

نْ فُفْتَحَ لصَِاحِبِه٢ِ.
َ
ُ إِنĒهُ ليَسَْ مِنْ باَب فُقْرَعُ إِلاĒ يوُشِكُ أ يُعْطَ ياَ مُيسَرِّ

: الَ ا� قَ ضَ نِ الرِّ َسَ نْ أَبيِ الحْ ٨٧. عَ
اً دَعْوَةً وَاحِدَةً يَعْدِلُ سَبعِْيَن دَعْوَةً عَلاَغِيَة٣ً. دَعْوَةُ العَْبدِْ سِرّ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ رَّ لِ بْنِ أَبيِ قُ ضْ فَ نِ الْ ٨٨. عَ
سْحَارُ وَ تلاََ هَذِهِ 

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� خَيْرُ وَقتٍْ دَعَوْيُمُ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فِيهِ الأْ

حَر۴ِ. Ēرَهُمْ إِلَى الس Ēخ
َ
سْتَغْفِرُ لكَُمْ رȒَِّ وَ قَالَ أ

َ
الآْيةََ فِي قَوْلِ فَعْقُوبَ� سَوفَْ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠٧، باب الدعاء للاخوان...، حديث ۵.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴۶۶، باب فضل الدعاء و...، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٧۶، باب اخفاء الدعاء، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٧٧، باب الاوقات و...، حديث ۶.
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85. از امام صادق� كه فرمود: 
و  مردان  براى  چون  كه  نيست  مؤمنى  هيچ  فرمود:   �خدا رسول 
به  خواسته،  ديگران  براى  او  آنچه  مثل  خداوند  كند،  دعا  مؤمن  زنان 
او برگرداند. به شمار هر مرد و زن مؤمن كه از آغاز روزگار آمده و 
دستور  بنده اى  درباره  قيامت  روز  در  گاه  آمد.  خواهند  قيامت  روز  تا 
رسد كه به آتش افكنده شود. در اين هنگام مردان و زنان مؤمن گويند: 
پروردگارا! اين شخص بود كه براى ما دعا مى كرد، پس شفاعت ما را 
درباره او بپذير، و خداى عزوجل شفاعت آنها در حق آن شخص را 

مى پذيرد و نجات مى يابد. 

86. ميسر بن عبدالعزيز گويد: امام صادق� به من فرمود: 
اى ميسر! دعا كن و مگو كار گذشته و همه چيز مقدر شده است. نزد 
خداى عزوجل مقام و منزلتى است كه به درخواست و دعا به آن نتوان 
رسيد و اگر بنده اى دهانش را ببندد و نياز نخواهد، چيزى به او داده 
نشود، بخواهد تا بدهند. اى ميسر! هيچ درى كوبيده نشود مگر اينكه 

اميد باز شدنش باشد.

87. از امام رضا� كه فرمود: 
يك دعاى سرى و پنهانى بنده، برابر است با هفتاد دعاى آشكار.

88. از فضل بن ابى قره، از امام صادق� كه فرمود: 
آن  در  را  عزوجل  خداى  كه  وقتى  بهترين  فرمود:   �خدا رسول 
تلاوت  يعقوب�  قول  از  را  آيه  اين  و  است  سحر  هنگام  بخوانيد، 
فرمود: «و براى شما از پروردگارم آمرزش مى خواهم» و فرمود كه آن 

جناب دعاى خود را تا سحر به تأخير افكند.
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دعا
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٨٩. عَ

لكَِنِ  وَ   ُȄَ اسْتَجَبتُْ  قَدِ  للِمَْلكََيْنِ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ  فَيَقُولُ  Ǿََدْعُو  العَْبدَْ   Ēإِن
سْمَعَ صَوْتهَُ وَ إِنĒ العَْبدَْ Ǿََدْعُو فَيَقُولُ االلهُ يَبَاركََ 

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
إŚِِّ أ

احْبِسُوهُ بِحَاجَتِهِ فَ
بغِْضُ صَوْته١َُ.

ُ
إŚِِّ أ

لوُا Ȅَُ حَاجَتَهُ فَ وَ يَعَالَى عَجِّ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ ر قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ حَ نْ إِسْ ٩٠. عَ
ينَ سَنَة٢ً. رُ قَالَ غَعَمْ عِشْرِ Ēَيؤُخ Ēخَءُ عُم ُّȅجُلِ اĒيسُْتَجَابُ للِر

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩١. عَ
رْبَعِيَن 

َ
خْذِ فِرعَْوْنَ أ

َ
جِيبَتْ دَعْوَتكُُما وَ نَيْنَ أ

ُ
كَانَ نَيْنَ قَوْلِ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ قَدْ أ

خَما٣ً.

:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ ٩٢. قَ
 ِ

Ēȣَمْرِ فَنُوبُهُ فَيَقُولُ للِمَْلكَِ المُْو
َ
إِنĒ العَْبدَْ الوĒȟَِْ اللهِِ يدَْعُو االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فِي الأْ

 Ēسْمَعَ ندَِاءَهُ وَ صَوْتهَُ وَ إِن
َ
نْ أ

َ
شْتَهِي أ

َ
إŚِِّ أ

لهَْا فَ بهِِ اقضِْ لِعَبدِْي حَاجَتَهُ وَ لاَ يُعَجِّ
ِ بهِِ 

Ēȣَمْرِ فَنُوبُهُ فَيُقَالُ للِمَْلكَِ المُْو
َ
العَْبدَْ العَْدُوĒ اللهِِ Ǿََدْعُو االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فِي الأْ

سْمَعَ ندَِاءَهُ وَ صَوْتهَُ قَالَ فَيَقُولُ 
َ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

َ
إŚِِّ أ

لهَْا فَ اقضِْ لِعَبدِْي حَاجَتَهُ وَ عَجِّ
عْطِيَ هَذَا إِلاĒ لِكَرَامَتِهِ وَ لاَ مُنِعَ هَذَا إِلاĒ لهَِوَانه۴ِِ.

ُ
اجĒاسُ مَا أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٩، باب من ابطات عليه الاجابة، حديث ٣.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٩، باب من ابطات عليه الاجابة، حديث ۴.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٩، باب من ابطات عليه الاجابة، حديث ۵.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٠، باب من ابطات عليه الاجابة، حديث ٧.
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89. از امام صادق� كه فرمود: 
گاه بنده اى دعا مى كند و خداى عزوجل به دو فرشته موكل او مى فرمايد: 
دعايش را اجابت كردم و لكن نيازش را نگهداريد كه من دوست دارم 
صداى اين بنده را بشنوم و بنده اى نيز دعا مى كند و خداى تبارك و 

تعالى مى فرمايد: زود حاجتش را بدهيد كه از صدايش نفرت دارم.

90. از اسحاق بن عمار كه گفت: 
به  و  مى شود  اجابت  انسان  دعاى  آيا  كردم:  عرض  صادق�  امام  به 

تأخير مى افتد؟ فرمود: آرى، تا بيست سال.

91. از امام صادق� كه فرمود: 
بين گفته خداى عزوجل «قد اجيبت دعوتكما؛ بى شك دعاى شما را 

اجابت كردم» تا ستاندن جان فرعون، چهل سال فاصله بود.

92. از امام صادق� كه فرمود: 
رخ  برايش  كه  آمدى  پيش  در  را  عزوجل  خداى  خدا،  دوستدار  بنده 
داده، مى خواند، پس خداوند به فرشته موكل او مى فرمايد: حاجت بنده 
مرا روا كنيد، ولى شتاب نكنيد كه مى خواهم ندا و صدايش را بشنوم. 
مى خواند  اش  گرفتارى  در  را  عزوجل  خداى  نيز  خدا  دشمن  بنده  و 
و خداوند به فرشته موكل او مى فرمايد: زود، حاجت بنده ام را بدهيد 
مى گويند:  مردم  پس  دارم.  كراهت  صدايش  و  ندا  شنيدن  از  من  كه 
او به خاطر كرامتش، به حاجت خود رسيد و اين به جهت پستى و 

خوارى اش، از آن باز ماند.
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دعا 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩٣. عَ

رُوا إِجَانَتَهُ  خِّ
َ
إِنĒ المُْؤْمِنَ Ǿََدْعُو االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فِي حَاجَتِهِ فَيَقُولُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ أ

إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ قَالَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ قَبدِْي دَعَوْتنَِي 
شَوْقاً إِلَى صَوْتهِِ وَ دُخَئهِِ فَ

رْتُ إِجَانَتَكَ  Ēخ
َ
رْتُ إِجَانَتَكَ وَ ثوََابكَُ كَذَا وَ كَذَا وَ دَعَوْتنَِي فِي كَذَا وَ كَذَا فَأ Ēخ

َ
فَأ

ا  Ēغْيَا مِم ُّȅدَعْوَةٌ فِي ا ُȄَ ْهُ لمَْ يسُْتَجَبĒن
َ
وَ ثوََابكَُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَيَتَمَنىĒ المُْؤْمِنُ ك

يرََى مِنْ حُسْنِ اكخĒوَاب١ِ.

:� بْدِ االلهِ َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ لِ قَ ضَّ نِ المُْفَ ٩۴. عَ
 Ēإِلا 

حَدٌ يصَُليِّ
َ
إِنĒهُ لاَ فَبقَْى أ

جُعِلتُْ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُخَءً جَامِعاً فَقَالَ لِيَ احْمَدِ االلهَ فَ
دَه٢ُ. دَخَ لكََ فَقُولُ سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ

دعا در غياب برادر دينى
: الَ بِيهِ قَ نْ أَ ٌّ عَ ليِ ٩۵. عَ

حْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ
َ
رَ مَوْقِفاً كَانَ أ

َ
يتُْ قَبدَْ االلهِ نْنَ جُندَْب فِي المَْوْقِفِ فَلمَْ أ

َ
رَأ

ا صَدَرَ اجĒاسُ  Ēَرضَْ فَلم
َ
يهِْ حĒŠَ يَبلْغَُ الأْ Ēمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تسَِيلُ لَبَ خَد Ēمَادّاً يدََيهِْ إِلَى الس

حْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ. قَالَ وَ االلهِ مَا دَعَوتُْ
َ
يتُْ مَوْقِفاً قَطُّ أ

َ
باَ مُحمĒَد! مَا رَأ

َ
قُلتُْ Ȅَُ ياَ أ

خِيهِ بظَِهْرِ الغَْيبِْ 
َ
نĒ مَنْ دَخَ لأِ

َ
نِى أ خْبَرَ

َ
باَ الْحسََنِ مُو�źَ أ

َ
نĒ أ

َ
إِلاĒ لإِخِْوَاŔِ وَ ذَلكَِ أ

لفٍْ  مَضْمُونةٍَ  لوَِاحِدَةٍ
َ
دَعَ مِائةََ أ

َ
نْ أ

َ
لفِْ ضِعْفٍ فَكَرهِْتُ أ

َ
نوُدِيَ مِنَ العَْرشِْ وَ لكََ مِائةَُ أ
مْ لا٣َ.

َ
دْرىِ تسُْتَجَابُ أ

َ
لاَ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٠، باب من ابطات عليه الاجابة، حديث ٩.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠٣، باب التحميد و التمجيد، حديث ١.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠٨، باب الدعا للاخوان، حديث ۶.
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93. از امام صادق� كه فرمود: 
گاه مؤمن، حاجت خود را به دعا از خداى عزوجل مى طلبد و خداوند 
مى فرمايد: اجابتش را به تأخير افكنيد؛ چون به شنيدن صدايش مشتاقم 
و در روز قيامت خداى عزوجل گويد: بنده من! تو مرا خواندى و من 
تو  پاداش  مقدار  اين  و  مقدار  اين  حال  انداختم،  تأخير  به  را  اجابتت 
است. نيز در آن مورد و آن مورد دعا كردى و باز به تأخير انداختم، 
حال ثواب تو اين است و اين. آنجا است كه مؤمن آرزو مى كند اى 
كاش هيچ دعاى او در دنيا به اجابت نمى رسيد؛ به خاطر پاداش نيكويى 

كه مشاهده مى كند.

94. از مفضل كه گفت: 
به امام صادق� گفتم: فدايتان شوم، به من دعايى جامع بياموزيد. پس 
فرمود: خدا را ستايش كن؛ زيرا هيچ نمازگزارى نيست مگر اينكه براى 
تو دعا مى كند، آنجا كه مى گويد: «سمع االله لمن حمده؛ خدايا! سخن 

آن كه تو را مى ستايد، بشنو».

95. على، از پدرش كه گفت:
عبداالله بن جندب را در موقف عرفات ديدم. تا آن روز، توقفى چون 
آسمان  به  دست هايش  پيوسته  كه  بودم  نديده  عرفات  در  او  توقف 
بلند بود و اشك هايش بر گونه ها جارى، و به زمين مى ريخت. چون 
مردم رفتند و خلوت شد، به او گفتم: اى ابامحمد! بهتر از توقف تو 
در عرفات نديدم. گفت: به خدا كه جز براى برادرانم دعا نكردم، چرا 
كه موسى بن جعفر� به من خبر داد كه هر كس پشت سر برادرش، 
براى او دعا كند، از عرش خدا او را ندا دهند: صد هزار برابرش از آنِ 
تو است، و من نخواستم صدهزار دعاى تعهد شده بى شك را به خاطر 

يك دعا كه نمى دانم اجابت مى شود يا نه، رها كنم.
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دعا در غياب برادر دينى 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩۶. عَ

عَ إِجَابةًَ مِنْ دَعْوَةِ لَذئبٍِ لِغَائب١ٍِ. سْرَ
َ
ءٌ أ ْŽَ َْليَس � قَالَ اجĒبِيُّ

دعا￯ مستجاب 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩٧. عَ

مَاءِ وَ تصَِيَر  Ēبوَْابُ الس
َ
رْبَعَةٌ لاَ ترَُدُّ لهَُمْ دَعْوَةٌ حĒŠَ يُفَتĒحَ لهَُمْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� أ

ائمُِ  Ēيرَجِْعَ وَ الص ĒŠَهِ وَ المَْظْلوُمُ لَبَ مَنْ ظَلمََهُ وَ المُْعْتَمِرُ ح ِȅََِلو ُȅِإِلَى العَْرْشِ: الوَْا
حĒŠَ فُفْطِر٢َ.

دعا￯ مظلوم عليه ظالم 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩٨. عَ

 ĒŠَح حَابِ  Ēالس فَوْقَ  ترُْفَعُ  هَا  Ēإِغ
فَ المَْظْلوُمِ  دَعْوَةَ  وَ  إِيĒاكُمْ   �االلهِ رسَُولُ  قَالَ 

سْتَجِيبَ Ȅَُ وَ إِيĒاكُمْ وَ دَعْوَةَ 
َ
 إǾَِهَْا فَيَقُولَ ارْفَعُوهَا حĒŠَ أ

Ēوَ جَل Ēفَنظُْرَ االلهُ عَز
يف٣ِْ. Ēحَدُّ مِنَ الس

َ
هَا أ Ēإِغ

الوَْاȅِِ فَ

دنيا 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٩٩. عَ

غْيَا كَمَثَلِ مَاءِ اكَْحْرِ كُلĒمَا شَرِبَ مِنهُْ العَْطْشَانُ ازدَْادَ قَطَشاً حĒŠَ فَقْتُله۴َُ ُّȅمَثَلُ ا

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ المِ عَ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ ١٠٠. عَ
غْيَا إِلاĒ فَتَحَ االلهُ عَليَهِْ مِنَ الْحِرْصِ مِثلْه۵َُ. ُّȅمْرِ ا

َ
مَا فَتَحَ االلهُ لَبَ قَبدٍْ باَباً مِنْ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵١٠، باب من تستجاب دعوته، حديث ٧.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵١٠، باب من تستجاب دعوته، حديث ۶.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠٩، باب من تستجاب دعوته، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٣۶، باب ذم الدنيا و الزهد فيها، حديث ٢۴.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١٩، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ١٢.
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96. از امام صادق� كه فرمود: 
شخص  دعاى  از  شونده تر  اجابت  زود  دعايى  هيچ  فرمود:   �پيامبر

غائب براى شخص غائب نيست.

97. امام صادق� فرمود: 
اينكه  تا  برنمى گردد؛  دعايشان  كه  نفرند  چهار  فرمود:   �خدا رسول 
درهاى آسمان برايشان گشوده مى شود و آن دعاها به عرش مى رسد: 
نمايد،  نفرين  را  ستمكار  كه  ستمديده  كند،  دعا  فرزند  براى  كه  پدر 

عمره گزار تا وقتى كه برگردد، و روزه دار تا اينكه افطار كند.

98. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: از دعاى انسان ستمديده برحذر باشيد كه بالاى 
ابرها قرار مى گيرد تا اينكه خداى عزوجل به او مى نگرد و مى فرمايد: 
اين دعا را بالا ببريد تا اجابتش كنم. از دعاى پدر برحذر باشيد كه از 

شمشير تيزتر و كارگرتر است.

99. از امام صادق� كه فرمود: 
حكايت دنيا حكايت آب دريا است، هر گاه انسان تشنه از آن بنوشد، 

تشنگى اش افزون تر شود تا اينكه او را بكشد.

100. از هشام بن سالم از امام صادق� كه فرمود: 
خداوند هيچ درى از امور دنيا را بر بنده اى نگشود، مگر اينكه درى مثل 

آن از حرص و آز به رويش باز نمود. 
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دنيا
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يَاث عَ فْصِ بْنِ غِ نْ حَ ١٠١. عَ

وَ  قَمَلٍ  بغَِيْرِ  فِيهَا  ترُْزَقُونَ  غْتُمْ 
َ
أ وَ  غْيَا  لتُِّ يَعْمَلوُنَ  مَرْيَمَ�  انْنُ   žَعِي قَالَ 

سَوءٍْ  عُلمََاءَ  وَيلْكَُمْ  باِلعَْمَلِ   Ēإِلا فِيهَا  ترُْزَقُونَ  لاَ  غْتُمْ 
َ
أ وَ  للآِخِْرَةِ  يَعْمَلوُنَ  لاَ 

نْ فُقْبَلَ قَمَلهُُ وَ يوُشِكُ 
َ
خُذُونَ وَ العَْمَلَ تضَُيِّعُونَ يوُشِكُ ربَُّ العَْمَلِ أ

ْ
جْرَ تأَ

َ
الأْ

هْلِ العِْلمِْ مَنْ 
َ
غْيَا إِلَى ظُلمَْةِ القَْبْرِ كَيفَْ يكَُونُ مِنْ أ ُّȅنْ يُخْرجَُوا مِنْ ضِيقِ ا

َ
أ

ا فَنفَْعُه١ُ. Ēهِْ مِمǾَِحَبُّ إ
َ
هُ أ هُوَ فِي مَسِيِرهِ إِلَى آخِرَتهِِ وَ هُوَ مُقْبِلٌ لَبَ دُغْيَاهُ وَ مَا يضَُرُّ

دنيا￯ مذموم
 : الَ �قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٠٢. عَ

هَا وَ فِي جَوْفِهَا  Ēليَْنَ مَس
َ
غْيَا كَمَثَلِ الْحيĒَةِ مَا أ ُّȅمَا مَثَلُ اĒإِغ � Đفِي كِتَابِ عَلِي Ēإِن

بِيُّ الْجاَهِل٢ُ Ēهَْا الصǾَِجُلُ العَْاقِلُ وَ فَهْويِ إĒاقِعُ يَحذَْرهَُا الرĒمُّ اج Ēالس

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ور عَ فُ عْ بْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ يَ نْ عَ ١٠٣. عَ
هِ جَعَلَ االلهُ يَعَالَى الفَْقْرَ نَيْنَ قَينْيَهِْ وَ شَتĒتَ  كْبَرُ هَمِّ

َ
غْيَا أ ُّȅوَ ا žَْم

َ
صْبَحَ وَ أ

َ
مَنْ أ

كْبَرُ 
َ
مžَْ وَ الآْخِرَةُ أ

َ
صْبَحَ وَ أ

َ
غْيَا إِلاĒ مَا قَسَمَ االلهُ Ȅَُ وَ مَنْ أ ُّȅمْرَهُ وَ لمَْ فَنَلْ مِنَ ا

َ
أ

مْرَه٣ُ.
َ
هِ جَعَلَ االلهُ الغِْنَى فِي قَلبِْهِ وَ جَمَعَ Ȅَُ أ هَمِّ

￯دين دار
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٠۴. عَ

مْرِ دِينِهِ فَيَتَعَاهَدُهُ 
َ
غُ غَفْسَهُ فِي كُلِّ جُمُعَة لأِ فّ لرِجَُلٍ لاَ فُفَرِّ

ُ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� أ

خْرَى لِكُلِّ مُسْلِم۴.
ُ
لُ قَنْ دِينِهِ وَ فِي رِوَايةٍَ أ

َ
وَ يسَْأ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١٩، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ١٣.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٣۶، باب ذم الدنيا و الزهد فيها، حديث ٢٢.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١٩، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ١۵.
هِ، حديث ۵. رِ اكُ ِ وَ تَذَ المِ عَ الِ الْ ؤَ ۴. اصول كافى، ج ١، ص ۴١، كتاب فضل العلم، بَابُ سُ
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بن  عيسى  فرمود:  كه  صادق�  امام  از  غياث،  بن  حفص  از   .101
مريم� گفت: براى دنيا كار مى كنيد حال آنكه بى كار كردن، در آن 
روزى داده مى شويد، ولى براى آخرت كار نمى كنيد، حال آن كه جز با 
عمل و طاعت، در آنجا روزى تان ندهند. واى بر شما عالمان بدكردار، 
مزد را مى گيريد و كار را ضايع مى كنيد. نزديك است كه صاحب كار، 
به  و  خارج  دنيا  تنگناى  از  كه  است  نزديك  و  شود،  پذيرفته  كارش 
تاريكى قبر وارد شوند. چگونه اهل علم خواهد بود كسى كه در جاده 
آخرت است و رو به دنيا دارد و آنچه به زيان او است نزد او از آنچه 

نفعش مى رساند، محبوب تر است.

102. از امام صادق� كه فرمود: در كتاب على� آمده: حكايت دنيا 
حكايت مار است، لمس كردنش توأم با نرمى و لطافت، و در درونش سم 

كشنده است. مرد عاقل از آن مى پرهيزد و بچه نادان بدان روى مى كند.

103. از عبداالله بن ابى يعفور، از امام صادق� كه فرمود: هر كه صبح 
كند و به شب در آيد و بزرگ ترين همت و علاقه اش دنيا باشد، خداى 
تعالى بينوايى را پيش رويش نهد و رشته كارهايش را از هم بگسلد. 
چنين كسى جز به همان مقدار از دنيا كه خدا قسمتش كرده نرسد. و هر 
كه صبح كند و به شب در آيد و بزرگ ترين همت و علاقه اش آخرت 
باشد، خدا بى نيازى را در قلبش قرار دهد و كارهايش را سامان بخشد.

104. از امام صادق� كه فرمود: رسول خدا� فرمود: افُ بر آن كه 
در روز جمعه، خود را براى امر دينش از ديگر كارها فارغ نمى كند تا 
آن روز او را ارج بگذارد و از مسائل دينى اش سؤال كند. (در روايت 

ديگر به جاى «هر آن كه»، «هر مسلمانى كه» آمده است.
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ذكر 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٠۵. عَ

عْنِي «سُبحَْانَ االلهِ 
َ
شَدِّ مَا فَرَضَ االلهُ لَبَ خَلقِْهِ ذِكْرُ االلهِ كَثِيراً، عُمĒ قَالَ: لاَ أ

َ
مِنْ أ

كْبَرُ وَ إِنْ كَانَ مِنهُْ»، وَ لكَِنْ ذِكْرَ االلهِ عِندَْ 
َ
وَ الْحمَْدُ اللهِِ وَ لاَ إȄََِ إِلاĒ االلهُ وَ االلهُ أ

إِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بهَِا وَ إِنْ كَانَ مَعْصِيَةً ترȠَََهَا١.
مَ، فَ Ēوَ حَر Ēحَل

َ
مَا أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ المِ عَ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ ١٠۶. عَ
عْطِي 

ُ
فضَْلَ مَا أ

َ
قْطَيتُْهُ أ

َ
لتَِي أ

َ
إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فَقُولُ مَنْ شُغِلَ بذِِكْرِي قَنْ مَسْأ

لنَِي٢.
َ
مَنْ سَأ

 : ولُ قُ تُهُ يَ عْ مِ الَ سَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى  عَ ١٠٧. عَ
مْسُ وَ قَبلَْ غُرُوبهَِا لاَ إȄََِ إِلاĒ االلهُ وحَْدَهُ  Ēنْ يَطْلعَُ الش

َ
اتٍ قَبلَْ أ Ēمَنْ قَالَ عَشْرَ مَر

يكَ Ȅَ ُȄَُ المُْلكُْ وَ Ȅَُ الْحمَْدُ يُحيِْى وَ يمُِيتُ وَ يمُِيتُ وَ يُحيِْى وَ هُوَ đűَ لاَ  لاَ شَرِ
نوُبهِِ ذَلكَِ اǾَْوْم٣َ. ُȆِ ًارَة Ēء قَدِيرٌ كَانتَْ كَف ْŽَ ِّفَمُوتُ نِيَدِهِ الْخيَْرُ وَ هُوَ لَبَ كُل

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ يْم عَ ى أُدَ ُرِّ أَخِ نْ أَيُّوبَ بْنِ الحْ ١٠٨. عَ
اتٍ ياَ ربَِّ ياَ ربَِّ قِيلَ Ȅَُ كĒَيكَْ! مَا حَاجَتُكَ؟۴ Ēمَنْ قَالَ عَشْرَ مَر

، حديث ۴. مِ ارِ تِنَابِ المَْحَ ١. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٠، بَابُ اجْ
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠١، باب الاشتغال بذكر االله، حديث ١.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵١۶، باب من قال لا اله الاّ االله، حديث ١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٢٠، باب من قال يارب يارب، حديث ١.
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105. از امام صادق� كه فرمود: 
از برترين امورى كه خدا بر مردمان واجب كرده، ذكر خدا به فراوانى 
است. البته منظورم «سبحان االله و الحمدالله و لا اله االله و االله اكبر» نيست، 
اگر چه اين هم ذكر است، اما مقصود به ياد خدا بودن در امور حلال و 
حرام است، كه اگر اطاعت است به آن عمل كند و اگر نافرمانى است، 

رهايش نمايد.

106. از هشام بن سالم، از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل مى فرمايد: هر كه به ياد من باشد و خواسته خودش 
را فراموش كند، من برتر از آنچه به ديگر نياز خواهان مى دهم، به او 

عطا مى كنم.

107. از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه قبل از برآمدن خورشيد و پيش از غروب آن، ده بار بگويد «لا 
اله الا االله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و 
يميت و يحيى و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شىء قدير؛ 
خدايى جز خداى يكتا نيست. يگانه است و شريك ندارد، فرمانروايى 
او را است و براى او است حمد و ستايش. زنده مى كند و مى ميراند، و 
مى ميراند و زنده مى كند و او زنده اى ناميرا است، به دست اوست هر 
كار خير و او بر هر امرى توانا است». اين ذكر، كفاره گناهان آن روز 

او خواهد بود.

108. از ايوب بن حر اخى اديم، از امام صادق كه فرمود:
هر كه ده بار بگويد «يارب يارب» گفته شود: لبيك، نيازت چيست؟
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ذكر 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١٠٩. عَ

مَنْ قَالَ ياَ ربَِّ ياَ االلهُ ياَ ربَِّ ياَ االلهُ حĒŠَ فَنقَْطِعَ غَفَسُهُ قِيلَ Ȅَُ كĒَيكَْ! مَا حَاجَتُكَ؟١

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١١٠. عَ
ةَ إِلاĒ باِاللهِ» قَالَ االلهُ  Ēجُلُ فَقَالَ نَعْدَ مَا دَخَ «مَا شَاءَ االلهُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوĒإِذَا دَخَ الر

مْرِى اقضُْوا حَاجَتَه٢ُ.
َ
عَزĒ وَ جَلĒ اسْتَبسَْلَ قَبدِْى وَ اسْتسَْلمََ لأِ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١١١. عَ
مَنْ قَالَ فِى دُبرُِ صَلاَةِ الفَْجْرِ وَ دُبرُِ صَلاَةِ المَْغْربِِ سَبعَْ مَرĒات ِۢ االلهِ الرĒحْمَنِ 
ةَ إِلاĒ باِاللهِ العَْلِيِّ العَْظِيمِ دَفَعَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ قَنهُْ سَبعِْيَن  Ēحِيمِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوĒالر
يحُ وَ البَْرصَُ وَ الْجنُُونُ وَ إِنْ كَانَ شَقِيّاً مŸَُِ مِنَ  هْوَغُهَا الرِّ

َ
نوَْاعِ اكَْلاَءِ أ

َ
نوَخًْ مِنْ أ

عَدَاء٣ِ. قَاءِ وَ كُتِبَ فِي السُّ Ēالش

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١١٢. عَ
إِذَا  اتٍ  Ēمَر ثلاََثَ  وَ  صْبَحْتَ 

َ
أ إِذَا  اتٍ  Ēمَر ثلاََثَ  خَءِ  ُّȅا بهَِذَا  تدَْعُوَ  نْ 

َ
أ تدََعْ  لاَ 

 Ēإِن
فَ ترُِيدُ  مَنْ  فِيهَا  تَجعَْلُ   ŠِĒال الْحصَِينَةِ  دِرعِْكَ  فِى  اجْعَلنِْى   Ēاللهُم مْسَيتَْ: 

َ
أ

خَءِ المَْخْزُون۴ِ. ُّȅبِى� كَانَ فَقُولُ هَذَا مِنَ ا
َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٢٠، باب من قال يارب يارب، حديث ٣.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٢٢، باب من قال ماشاءاالله...، حديث ١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٣١، باب القول عند الاصباح و الامساء، حديث ٢۵.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٣۴، باب القول عند الاصباح و الامساء، حديث ٣٧.
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109. از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه ده بار بگويد: «يا رب يا االله يا رب يا االله» تا نفسش بند آيد، به 

او گفته شود: لبيك، چه مى خواهى؟ 

110. امام صادق� فرمود:
هر كس دعا كند و پس از آن بگويد: «ماشاء االله لا حول و لا قوة الاّ 
باالله» خداى عز و جل فرمايد: بنده من، خود را تسليم امر من نمود، 

پس حاجتش را بر آوريد.

111. امام صادق� فرمود:
هر كه پس از نماز صبح و مغرب، هفت مرتبه بگويد «بسم االله الرحمن 
الرحيم لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظيم» خداى عز وجل هفتاد 
نوع از انواع بلاها را كه آسان ترينشان باد و پيسى و ديوانگى است، از 
او دور مى كند و اگر انسان تيره بختى باشد، نامش را از دفتر تيره بختان 

پاك مى كند و در زمره سعادتمندان مى نويسد.

112. امام صادق� كه فرمود: 
لْنِى فىِ  عَ مَّ اجْ از ياد مبر كه سه مرتبه هنگام شب، اين دعا را بخوانى «اللهُ
؛ خدايا! قرار ده مرا در پناهگاه محكمى  يدُ رِ نْ تُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ تِى تجَ ينَةِ الَّ َصِ كَ الحْ عِ دِرْ
از  اين  مى فرمود:  پدرم  مى دهى»  قرار  آن  در  بخواهى  را  كه  هر  كه 

دعاهاى ذخيره شده است.
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ذكر 
 : الَ ِّ قَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبِى  حمَ ١١٣. عَ

� فَوَافَقْتُهُ حِيَن خَرَجَ مِنَ اكَْابِ «فَقَالَ ِۢ االلهِ  يَيتُْ باَبَ عَلِيِّ بنِْ الْحسَُيْنِ
َ
أ

 ِȄِ باَ حَمْزَةَ! إِنĒ العَْبدَْ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِ
َ
تُْ لَبَ االلهِ» عُمĒ قَالَ ياَ أ ĒȢََآمَنتُْ باِاللهِ وَ تو

إِذَا قَالَ آمَنتُْ باِاللهِ 
إِذَا قَالَ ِۢ االلهِ قَالَ المَْلكََانِ كُفِيتَ، فَ

يطَْانُ، فَ Ēالش ُȄَ َعَرَض
فَيَقُولُ  يطَْانُ  Ēالش  Ēŵََفَيَتن وُقِيتَ،  قَالاَ  االلهِ  لَبَ  تُْ  ĒȢََتو قَالَ  إِذَا 

فَ هُدِيتَ  قَالاَ 
 ƃِْعِر Ēإِن Ēقَالَ اللهُم Ēقَالَ عُم . َțُِنَعْضُهُمْ كَِعْضٍ كَيفَْ جََا بمَِنْ هُدِيَ وَ كُفِيَ وَ و
لمَْ  رَفَضْتَهُمْ  إِنْ  وَ  كُوكَ  فَتْرُ لمَْ  اجĒاسَ  ترȠََْتَ  إِنْ  حَمْزَةَ  باَ 

َ
أ ياَ  قَالَ   Ēعُم اǾَْوْمَ  لكََ 

عْطِهِمْ مِنْ عِرضِْكَ Ǿَِوْمِ فَقْرِكَ وَ فَاقَتِك١َ.
َ
صْنَعُ قَالَ أ

َ
يرَْفُضُوكَ. قُلتُْ فَمَا أ

: الَ ةَ قَ ْزَ نْ أَبِى حمَ ١١۴. عَ
 
َ
أ فَقَالَ   ُȄَ فَقُلتُْ  كَانِ  Ēيَتَحَر شَفَتَاهُ  وَ   Ēإِلَي فَخَرَجَ  جَعْفَر�  بِى 

َ
أ لَبَ  ذَنتُْ 

ْ
اسْتَأ

؟ قُلتُْ غَعَمْ جُعِلتُْ فِدَاكَ. قَالَ إŔِِّ وَ االلهِ تكََلĒمْتُ بكَِلاَمٍ  لكَِ ياَ عُمَالِيُّ َȆِ َْفَطَنت
 ُȄَ ُْمْرِ دُغْيَاهُ وَ آخِرَتهِِ. قَالَ قُلت

َ
هُ مِنْ أ Ēهَم

َ
حَدٌ قَطُّ إِلاĒ كَفَاهُ االلهُ مَا أ

َ
مَا تكََلĒمَ بهِِ أ

تُْ  ĒȢََااللهِ حَسْبِيَ االلهُ تو ِۢ» ِȄِ نِى بهِِ. قَالَ غَعَمْ مَنْ قَالَ حِيَن يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِ خْبِرْ
َ
أ

غْيَا وَ عَذَابِ  ُّȅعُوذُ بكَِ مِنْ خِزْيِ ا
َ
مُورىِ كُلِّهَا وَ أ

ُ
لكَُ خَيْرَ أ

َ
سْأ

َ
لَبَ االلهِ اللهُمĒ إŚِِّ أ

مْرِ دُغْيَاهُ وَ آخِرَته٢ِِ.
َ
هُ مِنْ أ Ēهَم

َ
الآْخِرَةِ كَفَاهُ االلهُ مَا أ

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ يدَ قَ زِ رَ بْنِ يَ مَ نْ عُ ١١۵. عَ
اتٍ لمَْ يزََلْ فِى حِفْظِ االلهِ  Ēعَشْرَ مَر ِȄِ حَدٌ حِيَن يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِ

َ
 قُلْ هُوَ االلهُ أ

َ
مَنْ قَرَأ

.٣ ِȄِ عَزĒ وَ جَلĒ وَ كِلاَءَتهِِ حĒŠَ يرَجِْعَ إِلَى مَنْزِ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵۴١، باب الدعاء اذا خرج الانسان من منزلة، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵۴١، باب الدعاء اذا خرج الانسان من منزلة، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵۴٢، باب الدعاء اذا خرج الانسان من منزلة، حديث ٨.
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113. از ابوحمزه ثمالى كه گفت: 
به در خانه حضرت على بن الحسين� رفتم و هنگام خروج ايشان از خانه، 
لىَ  لْتُ عَ كَّ نْتُ بِااللهِ وَ تَوَ مِ االلهِ آمَ با ايشان روبه رو شدم و شنيدم كه مى خواند: «بِسْ
االلهِ؛ به نام خدا، به خدا ايمان دارم و بر خدا توكل مى كنم» سپس فرمود: اى 
ابوحمزه! بنده هر گاه از خانه اش بيرون مى آيد، شيطان با او همراه مى شود. 
مِ االلهِ» دو فرشته گويند: كفايت شدى و چون بگويد:  پس هر گاه بگويد «بِسْ
لىَ االلهِ» گويند: «حفظ  لْتُ عَ كَّ نْتُ بِااللهِ» گويند: هدايت يافتى و چون گويد: «تَوَ «آمَ
شدى» پس شيطان روى بگرداند و شياطين به يكديگر گويند: ما را چه به 
كسى كه هدايت يافت و كفايت شد و در امان ماند. سپس عرضه داشت: «اللهم 
ان عرضى لك اليوم؛ خدايا! امروز آبروى من براى تو» و به من فرمود: اى 
ابوحمزه! اگر مردم را رها كنى، آنها رهايت نخواهند كرد و اگر واگذارى شان، 

تو را وا نگذارند.
گفتم: چه بايد كرد؟ فرمود: از آبروى خود خرج كن براى روز ندارى و نيازت.

114. از ابوحمزه كه گفت: 
از امام باقر� اجازه حضور خواستم. بيرون آمد در حالى كه لب هايش 
متوجه  فرمود:  مى گوييد؟  چه  لب  زير  كردم:  عرض  مى خورد.  تكان 
شدى، اى ثمالى و گفتم: فدايتان شوم آرى. فرمود: به خدا، به كلامى 
تكلم كردم كه هر كس آن را بگويد، خداوند امور مهم دنيا و آخرتش 
را كفايت كند. گفتم: چه تكلم كرديد؟ فرمود: هر كس هنگام خروج 
 َ يرْ أَلُكَ خَ مَّ إِنيِّ أَسْ لىَ االلهِ اللهُ لْتُ عَ كَّ بِيَ االلهُ تَوَ سْ مِ االلهِ حَ از خانه اش بگويد: «بِسْ
ةِ ؛ به نام خدا، خدا  رَ خِ ابِ الآْ ذَ يَا وَ عَ نْ يِ الدُّ زْ نْ خِ وذُ بِكَ مِ ا وَ أَعُ لِّهَ ￯ كُ ورِ أُمُ
كافى است مرا، و توكل كردم بر خدا. خدايا من خير تمام كارهايم را 
از تو مى خواهم و پناه مى برم به تو از رسوايى دنيا و عذاب آخرت» 

خداوند كارهاى مهم دنيا و آخرتش را كافى خواهد بود.

115. از عمر بن يزيد كه گفت: امام صادق� فرمود:
هر كس  هنگام بيرون رفتن از خانه اش، ده بار سوره قل هو االله احد را 
بخواند، تا به خانه اش برگردد، پيوسته در حفظ و حمايت خداى عزوجل 

خواهد بود.
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ذكر
 : الَ دِ بْنِ أَبِى نَصرْ قَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ١١۶. عَ

فَقَالَ  الْحلاََلَ  يرَْزُقَنِيَ  نْ 
َ
أ  Ēجَل وَ   Ēعَز االلهَ  ادْعُ  فِدَاكَ  جُعِلتُْ  للِرِّضَا�  قُلتُْ 

نْنُ  عَلِيُّ  كَانَ  فَقَالَ  يِّبُ  Ēالط الكَْسْبُ  عِندَْناَ  ِي 
ĒȆا قُلتُْ  الْحلاََلُ  مَا  تدَْريِ   

َ
أ

لكَُ مِنْ رِزْقكَِ 
َ
سْأ

َ
�: فَقُولُ الْحلاََلُ هُوَ قُوتُ المُْصْطَفَيْنَ عُمĒ قَالَ قُلْ أ الْحسَُيْنِ

الوَْاسِع١ِ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١١٧. عَ
سْعِدŔِْ بتَِقْوَاكَ وَ لاَ تشُْقِنِى بنِشَْطِى 

َ
رَاكَ وَ أ

َ
Ŕِّ أ

َ
خْشَاكَ كَك

َ
قُلِ: اللهُمĒ اجْعَلنِْى أ

مَا  خِيَر 
ْ
تأَ  Ēحِب

ُ
أ لاَ   ĒŠَح قَدَركَِ  فِى  لِى  باَركِْ  وَ  قَضَائكَِ  فِى  لِى  خِرْ  وَ  لمَِعَاصِيكَ 

وَ  بسَِمْعِى  مَتِّعْنِى  وَ   žِْغَف فِي  غِنَايَ  اجْعَلْ  وَ  رْتَ  Ēخ
َ
أ مَا  يَعْجِيلَ  لاَ  وَ  لتَْ  Ēعَج

رِنِى فِيهِ قُدْرَتكََ 
َ
نِى لَبَ مَنْ ظَلمََنِى وَ أ بصََرِى وَ اجْعَلهُْمَا الوَْارِعَيْنِ مِنىِّ وَ انصُْرْ

قِرĒ بذَِلكَِ قَينِْى٢.
َ
ياَ ربَِّ وَ أ

 : الَ اد قَ يَ ِّ بْنِ زِ ليِ نْ عَ ١١٨. عَ
سْفَلِ كِتَابهِِ دُخَءً فُعَلِّمُهُ إِيĒاهُ يدَْعُو 

َ
نْ يكَْتُبَ Ȅَُ فِي أ

َ
Ȅُُ أ

َ
كَتَبَ عَلِيُّ نْنُ بصَِيٍر يسَْأ

االلهِ   ِۢ» هِ  بِخَطِّ فَكَتَبَ�  الآْخِرَةِ  وَ  غْيَا  لتُِّ جَامِعاً  نوُبِ  ُّȆا مِنَ  بهِِ  فَيُعْصَمُ  بهِِ 
تْرَ قَنىِّ ياَ كَرِيمَ  ظْهَرَ الْجمَِيلَ وَ سَتَرَ القَْبِيحَ وَ لمَْ فَهْتِكِ السِّ

َ
الرĒحْمَنِ الرĒحِيمِ ياَ مَنْ أ

العَْفْوِ ياَ حَسَنَ اكحĒجَاوُزِ ياَ وَاسِعَ المَْغْفِرَةِ ياَ باَسِطَ اǾَْدَينِْ باِلرĒحْمَةِ ياَ صَاحِبَ كُلِّ 
فْحِ ياَ عَظِيمَ المَْنِّ ياَ مُبتَْدِئَ كُلِّ نعِْمَةٍ  Ēنَجوَْى وَ ياَ مُنتَْهَى كُلِّ شَكْوَى ياَ كَرِيمَ الص
دٍ وَ  Ēَدٍ وَ آلِ مُحم Ēَاهْ ياَ سَيِّدَاهْ ياَ مَوْلاَهْ ياَ لِيَاثاَهْ صَلِّ لَبَ مُحمĒقَبلَْ اسْتِحْقَاقِهَا ياَ رَب

لُ مَا بدََا لك٣ََ.
َ
نْ لاَ تَجعَْلنَِى فِى اجĒارِ» عُمĒ تسَْأ

َ
لكَُ أ

َ
سْأ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵۴٣، باب الدعاء اذا خرج الانسان من منزلة، حديث ٩.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٧٧، باب دعوات موجزات، حديث ١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٧٨، باب دعوات موجزات، حديث ۴.
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116. از احمد بن محمد بن ابى نصر كه گفت: 
را  جل  و  عز  خداى  گاهى  شوم،  فدايتان  كردم:  عرض  رضا�  امام  به 
مى خوانم كه روزى حلال نصيبم كند. حضرت فرمود: آيا مى دانى حلال 
چيست؟ گفتم: همان كه نزد ما شيعه به كسب پاك معروف است. فرمود: 
على بن حسين� مى فرمود: حلال، روزىِ برگزيدگان است. سپس فرمود: 

؛ من از تو روزى گسترده ات را مى خواهم. عِ اسِ وَ قِكَ الْ زْ نْ رِ أَلُكَ مِ بگو «أَسْ

117. از امام صادق� كه فرمود: 
بگو: خدايا! چنان كن كه از تو بيم نمايم گويا مى بينمت و مرا به تقواى 
سزاوار خود به سعادت رسان و به نشاط در معصيت خود بدبختم مگردان و 
خير مرا در قضاى خود قرار ده و مقدر خويش را بر من مبارك ساز چندان 
كه پس افتادن آنچه پيش انداخته اى را دوست نداشته باشم و نه پيش افتادن 
آنچه به واپس افكنده اى. و بى نيازى ام را در خودم قرار ده و مرا به گوش 
و چشمم برخوردارى ده و آن دو را وارث من گردان و مرا در برابر آن كه 
بر من ستم مىورزد، يارى كن و قدرت خود را در اينكار به من بنما. اى 

پروردگار من! و بدين كار چشمم را روشن ساز.

118. از على بن زياد كه گفت: 
على بن بصير به امام صادق� نامه اى نوشت و درخواست كرد كه در پايين 
نامه اش دعايى بنويسد و به او بياموزد تا آن را بخواند و از گناهان در امان 
ماند و آن دعا جامع خواسته هاى دنيايى و آخرتى باشد. امام� در پاسخ، به 
خط خود، نوشت: «بسم االله الرحمن الرحيم؛ اى كسى كه زيبايى ها را برملا 
كنى و زشتى ها را بپوشانى و مرا رسوا نگردانى. اى كه عفوت كريمانه است، 
اى كه گذشتت نيكو است، اى كه بخشايشت وسيع است، اى كه دستت 
به رحمت از هم گشوده است، اى همراه با هر نجوا و اى نهايت هر گله و 
شكايت، اى كه بخششت بزرگوارانه است، اى كه نعمتت بزرگ است، اى 
آن كه پيش از استحقاق، به نعمت آغاز مى كنى. پروردگارا! اى آقا! اى مولا! 
اى فريادرس! بر محمد و خاندان محمد درود بفرست، و از تو مى خواهم 

مرا در آتش نگذارى»، آنگاه هر چه مى خواهى، درخواست كن. 
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ذكر
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١١٩. عَ

 فِى دُبرُِ الفَْرِيضَةِ بقُِلْ هُوَ 
َ
نْ فَقْرَأ

َ
مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِاللهِ وَ اǾَْوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يدََعْ أ

يهِْ وَ  َȅِوَ لوَِا ُȄَ َغْيَا وَ الآْخِرَةِ وَ لَفَر ُّȅخَيْرَ ا ُȄَ ُهَا جَمَعَ االله
َ
إِنĒهُ مَنْ قَرَأ

حَدٌ فَ
َ
االلهُ أ

ا١. َȅََمَا و

 :� بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٢٠. عَ
لفْاً 

َ
� صَلىĒ لَبَ سَعْدِ بنِْ مُعَاذ فَقَالَ لقََدْ وَافَى مِنَ المَْلاَئكَِةِ سَبعُْونَ أ ĒبِيĒاج Ēن

َ
أ

ثِيلُ بمَِا يسَْتَحِقُّ صَلاَتكَُمْ  ثِيلُ� يصَُلُّونَ عَليَهِْ فَقُلتُْ Ȅَُ ياَ جَبْرَ وَ فِيهِمْ جَبْرَ
حَدٌ قَائمِاً وَ قَاعِداً وَ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ ذَاهِباً وَ 

َ
عَليَهِْ فَقَالَ بقِِرَاءَتهِِ قُلْ هُوَ االلهُ أ

جَاثِيا٢ً.

ذكر قرآنى
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١٢١. عَ

وَ  باِلعَْرْشِ  يَعَلĒقْنَ  رضِْ 
َ
الأْ إِلَى  فَهْبِطْنَ  نْ 

َ
أ الآْياَتِ  هَذِهِ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ  مَرَ 

َ
أ ا  Ēَلم

 Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ůَْو
َ
نوُبِ فَأ ُّȆهْلِ الْخطََاياَ وَ ا

َ
فْنَ يُهْبِطُنَا؟ إِلَى أ

َ
! إِلَى أ يْ ربَِّ

َ
قُلنَْ أ

حَدٌ مِنْ آلِ مُحمĒَد وَ شِيعَتِهِمْ فِى 
َ
تِى وَ جَلاَلِى لاَ فَتلْوȠُُنĒ أ Ēنِ اهْبِطْنَ فَوَ عِز

َ
إǾَِهِْنĒ أ

دُبرُِ مَا افْتَرضَْتُ عَليَهِْ مِنَ المَْكْتُوبَةِ فِى كُلِّ يوَْمٍ إِلاĒ غَظَرْتُ إǾَِهِْ بعَِينِْيَ المَْكْنُونةَِ 
قȄَ Ƈُِْ فِى كُلِّ غَظْرَةٍ سَبعِْيَن حَاجَةً وَ قَبِلتُْهُ لَبَ مَا فِيهِ 

َ
فِى كُلِّ يوَْمٍ سَبعِْيَن غَظْرَةً أ

ولوُا 
ُ
نĒهُ لا إȄَِ إِلاّ هُوَ وَ المَْلائكَِةُ وَ أ

َ
مُّ الكِْتَابِ وَ شَهِدَ االلهُ ك

ُ
مِنَ المَْعَاƂِ وَ هِيَ أ

العِْلمِْ وَ آيةَُ الكُْرżِِّْ وَ آيةَُ المُْلك٣ِْ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٠١، باب فضل القرآن، حديث ١١.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٠٢، باب فضل القرآن، حديث ١٣.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٩٨، باب فضل القرآن، حديث ٢.
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119. از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد خواندن «قل هو االله احد» 
خداوند  بخواند،  را  آن  كه  هر  كند.  ترك  را  واجب  نماز  هر  از  پس 
خير دنيا و آخرت را براى او فراهم مى آورد و او و پدر و مادرش و 

فرزندانش را مى آمرزد.

120. از امام صادق� كه فرمود:
پيغمبر� بر سعدبن معاذ نماز گزارد و فرمود: هفتاد هزار فرشته كه 
جبرئيل در ميانشان بود، بر او نماز گزاردند. من به جبرئيل گفتم: به 
هو  «قل  خواندن  به  گفت:  گرديد؟  شما  نمازگزاردن  سزاوار  چيز  چه 
االله احد» در حال ايستاده و نشسته و سواره و راه رفتن و در رفتن و 

برگشتن. 

121. از امام صادق� كه فرمود: 
چون خداى عزوجل امر فرمود كه اين آيات به زمين فرود آيند، خود را 
به عرش الهى آويختند و گفتند: پروردگارا! به كجا سرازيرمان مى كنى؟ 
به سوى خطاپيشگان و گناهكاران؟ پس خداى عزوجل به آنها وحى 
خاندان  از  كس  هر  سوگند  جلالم  و  عزت  به  رويد.  پايين  كه  فرمود 
در  كه  واجبى  نماز  هر  از  پس  را  آيات  شما  ايشان،  پيروان  و  محمد 
پنهان  چشم  به  بار،  هفتاد  روز  هر  بخواند،  گردانيده ام،  لازم  روز  هر 
و خاص خود او را بنگرم و با هر نگاه هفتاد حاجتش را برآورم و با 
وجود گناهانى كه دارد، پذيرايش شوم. آن آيات عبارت است از «ام 
» و «آية الكرسى»  لْمِ عِ وا الْ ةُ وَ أُولُ وَ وَ المَْلائِكَ هُ لا إِلهَ إِلاّ هُ نَّ دَ االلهُ أَ هِ الكتاب»، «شَ

و «آية الملك».
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راست گويى 
 : الَ بْدِ االلهِ� قَ نْ أَبيِ عَ ١٢٢. عَ

وْمِ حĒŠَ لوَْ  Ēلاَةِ وَ الص Ēمَا لهَِجَ باِلصĒجُلَ رُبĒالر Ēِلاَ يَغْتَرُّوا بصَِلاَتهِِمْ وَ لاَ بصِِيَامِهِمْ فَإن
مَانة١َِ.

َ
دَاءِ الأْ

َ
ترȠَََهُ اسْتَوحَْشَ وَ لكَِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِندَْ صِدْقِ الْحدَِيثِ وَ أ

راضى بودن به خواست خداوند
 : لَّ زَّ وَ جَ الَ االلهُ عَ ولُ االلهِ� قَ سُ الَ رَ : قَ الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ١٢٣. عَ

ةِ  Ēح عَةِ وَ الصِّ Ēباِلغِْنَى وَ الس Ēِمْرُ دِينِهِمْ. إلا
َ
إنĒِ مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن عِبَاداً لاَ يصَْلحُُ لهَُمْ أ

 Ēِمْرَ دِينِهِمْ وَ إن
َ
ةِ اكَْدَنِ، فَيُصْلِحُ عَليَهِْمْ أ Ēعَةِ وَ صِح Ēبلْوُهُمْ باِلغِْنَى وَ الس

َ
فِي اكَْدَنِ، فَأ

قْمِ  مْرُ دِينِهِمْ إلاĒِ باِلفَْاقَةِ وَ المَْسْكَنَةِ وَ السُّ
َ
مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن لعَِبَاداً لاَ يصَْلحُُ لهَُمْ أ

وَ  دِينِهِمْ،  مْرَ 
َ
أ عَليَهِْمْ  فَيُصْلِحُ  قْمِ،  السُّ وَ  المَْسْكَنَةِ  وَ  باِلفَْاقَةِ  بلْوُهُمْ 

َ
فَأ بدَْانهِِمْ؛ 

َ
أ فِي 

مْرُ دِينِ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن وَ إنĒِ مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن. 
َ
عْلمَُ بمَِا يصَْلحُُ عَليَهِْ أ

َ
ناَ أ

َ
أ

دُ لِيَ اللĒيَالِيَ فَيُتعِْبُ  Ēيذِ وسَِادِهِ، فَيَتَهَج ِȆَ َو لمََنْ يَجتَْهِدُ فِي عِبَادŘَِ فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ 
عَليَهِْ  إنِْقَاءً  وَ   ُȄَ مِنيِّ  غَظَراً  اللĒيلْتََيْنِ  وَ  اللĒيلْةََ  باِجُّعَاسِ  بُهُ  ضْرِ

َ
فَأ  Řَِعِبَاد فِي  غَفْسَهُ 

خَليِّ بيَنَْهُ وَ نَيْنَ 
ُ
عَليَهَْا؛ وَ لوَْ أ فَيَنَامُ حĒŠَ يصُْبِحَ فَيَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ جَِفْسِهِ زَارئٌِ 

 ِȄِقْمَا
َ
هُُ العُْجْبُ إلَِى الفِْتنَْةِ بأِ خَلهَُ العُْجْبُ مِنْ ذَلكَِ، فَيُصَيرِّ َȅَ Řَِمَا يرُِيدُ مِنْ عِبَاد

نĒهُ قَدْ 
َ
قْمَاȄِِ وَ رضَِاهُ قَنْ غَفْسِهِ حĒŠَ فَظُنĒ ك

َ
يِيهِ مِنْ ذَلكَِ مَا فِيهِ هَلاَكُهُ لِعُجْبِهِ بأِ

ْ
فَيَأ

فَاقَ العَْابدِِينَ وَ جَازَ فِي عِبَادَتهِِ حَدĒ اكحĒقْصِيِر فَيَتبََاعَدُ مِنيِّ عِندَْ ذَلكَِ وَ هُوَ فَظُنُّ 
هُمْ لوَِ  Ēِفَإغ ،ŗِتِي فَعْمَلوُغَهَا كِخوََاĒقْمَالهِِمُ ال

َ
كِلِ العَْامِلوُنَ لَبَ أ

Ēفَلاَ فَت . Ēبُ إلَِيĒهُ فَتَقَرĒن
َ
ك

ينَ لَيْرَ باَلِغِيَن  ِ
قْمَارهَُمْ فِي عِبَادŘَِ كَانوُا مُقَصرِّ

َ
فْنَوْا أ

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
يْعَبُوا أ

َ
اجْتَهَدُوا وَ أ

فِي عِبَادَتهِِمْ كُنهَْ عِبَادŘَِ فِيمَا فَطْلبُُونَ عِندِْي مِنْ كَرَامَتِي وَ اجĒعِيمِ فِي جَنĒاŘِ وَ رَفِيعِ 
دَرجََاŘَِ العُْلَى فِي جِوَاريِ، وَ لكَِنْ فَبِرحَْمَتِي فَليَْثِقُوا وَ بفَِضْلِي فَليَْفْرحَُوا وَ إلَِى حُسْنِ 
نِّ ŗِ فَليَْطْمَئِنُّوا. فَإنĒِ رحَْمَتِي عِندَْ ذَلكَِ تدََارȠَُهُمْ وَ مَنيِّ فُبَلِّغُهُمْ رضِْوَاŚِ وَ مَغْفِرَتِي  Ēالظ

يت٢ُْ Ēحِيمُ وَ بذَِلكَِ تسََمĒحْمَنُ الرĒناَ االلهُ الر
َ
تلُبِْسُهُمْ قَفْويِ فَإŚِِّ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠۵، باب الصدق و أداءالأمانة، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٠، بَابُ الرضا بالقضاء، حديث ۴.
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122. از امام صادق� كه فرمود: 
به روزه و نماز خود مغرور مشويد. چه بسا انسان به نماز و روزه چندان وابسته 
مى شود كه اگر تركشان كند، به هراس مى افتد؛ بلكه افراد را به راستگويى و 

امانت دارى بيازماييد. 

جل  و  عز  خداى  فرمود:   �خدا رسول  فرمود:  كه  باقر�  امام  از   .123
مى فرمايد: در بين بندگان من كسانى هستند كه كار دينشان جز به بى نيازى 
و وسعت روزى و سلامتى تن، اصلاح نمى شود، پس آنان را به بى نيازى و 
وسعت روزى و سلامت تن مبتلا مى كنم و اينچنين، كار دينشان را به صلاح 
مى آورم. و بعضى از بندگان مؤمن من، كار دينشان سامان نمى پذيرد مگر به 
تنگدستى و بينوايى و بيمارى بدن. پس آنان را به تنگدستى و بينوايى و بيمارى 
در بدن مى آزمايم و اينچنين، كار دينشان را سامان مى دهم و من داناترم به آنچه 
مايه اصلاح امور دينى بندگان مؤمنم مى شود. بعضى از بندگان مؤمن من، در 
عبادت من، سختكوشى مى كنند. از رختخواب و لذت خواب دل مى كند و 
در شب ها به تهجد با من مشغول مى شود، پس خود را در عبادت به سختى 
مى افكند. در اين هنگام، يك شب يا دو شب او را به خواب مى اندازم، از سر 
توجه به او و باقى گذاشتنش بر عبادت. پس به خواب مى افتد تا صبح و چون 
برمى خيزد، از دست خود عصبانى است و خود را سرزنش مى كند. اگر او را 
به همان حال باقى مى گذاردم تا عبادت كند، دچار خودشيفتگى مى شد و اين 
حالت او را در اعمالش به فتنه مى افكند و سرانجام به خاطر اين خودشيفتگى 
و از خودرضايى، هلاك و تيره بخت مى گرديد تا آنجا كه مى پنداشت بر 
عابدان برترى يافته و در عبادتش از حد تقصير و كوتاهى گذشته است. در 
اين صورت، لحظه به لحظه از من دورتر مى شد، به گمان اين كه به من تقرب 
مى جويد. كسانى كه براى به دست آوردن پاداش من كار مى كنند، نبايد به 
اعمال خود اعتماد كنند. ايشان اگر تمام كوشش خود را به كار گيرند و خود را 
به زحمت اندازند و عمر خود را در عبات من به پايان برند، باز هم مقصرين 
خواهند بود و در عبادت خود به حقيقت عبادت من نخواهند رسيد و در 
طلب آنچه نزد من است، از كرامت من و نعمت هاى بهشتى و درجات عالى 
در همجوارى من، كوتاهى كرده اند؛ بلكه بايد به رحمت من اعتماد نمايند و 
به فضل من شادمان باشند و به گمان نيك بردن به من مطمئن گردند. در اين 
حالت است كه رحمت من از آنان دستگيرى مى كند و فضل من آنان را به 
بهشت من مى رساند و مغفرت من بر آنان لباس عفو و بخشش مى پوشاند. 

بىشك من، خداى رحمان و رحيمم و بدين نام، ناميده شده ام.
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رزق 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ١٢۴. عَ

ءٍ  ْŽَ ْاسُ! وَ االلهِ مَا مِنĒهَا اج فُّ
َ
ةِ الوْدََاعِ فَقَالَ: ياَ ك Ēفِي حَج �خَطَبَ رسَُولُ االلهِ

ءٍ  ْŽَ ْمَرْتكُُمْ بهِِ. وَ مَا مِن
َ
بُكُمْ مِنَ الْجنĒَةِ وَ فُبَاعِدُكُمْ مِنَ اجĒارِ إِلاĒ وَ قَدْ أ فُقَرِّ

 Ēلاَ وَ إِن
َ
بُكُمْ مِنَ اجĒارِ وَ فُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجنĒَةِ إِلاĒ وَ قَدْ غَهَيتُْكُمْ قَنهُْ. أ فُقَرِّ

نĒهُ لنَْ يَمُوتَ غَفْسٌ حĒŠَ تسَْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. فَايĒقُوا 
َ
مِيَن غَفَثَ فِي رُوعِي ك

َ
وحَ الأْ الرُّ

نْ فَطْلبَُهُ 
َ
زْقِ أ ءٍ مِنَ الرِّ ْŽَ ُحَدَكُمْ اسْتِبطَْاء

َ
لبَِ وَ لاَ يَحمِْلْ أ Ēلوُا فِي الط جْمِ

َ
االلهَ وَ أ

إِنĒهُ لاَ يدُْركَُ مَا عِندَْ االلهِ إِلاĒ بطَِاعَتِه١ِ.
بغَِيْرِ حِلِّهِ، فَ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٢۵. عَ
مِنَ   َƅَِر مَنْ  تدَُانُ  تدَِينُ  كَمَا  شِئتَْ  كَيفَْ  كُنْ  آدَمَ  انْنَ  اكحĒوْرَاةِ  فِي  مَكْتُوبٌ 
زْقِ قَبِلَ االلهُ مِنهُْ اليْسَِيَر مِنَ العَْمَلِ وَ مَنْ رƅََِ باِليْسَِيِر مِنَ  االلهِ باِلقَْلِيلِ مِنَ الرِّ

تْ مَئُوغَتُهُ وَ زȠََتْ مَكْسَبتَُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الفُْجُور٢ِ. Ēالْحلاََلِ خَف

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ ١٢۶. قَ
زْقِ جََقَلهَُمْ مِنَ الْحاَلِ الĒتِي هُمْ فِيهَا  لوَْ لاَ إِلْحاَحُ المُْؤْمِنِيَن لَبَ االلهِ فِي طَلبَِ الرِّ

ضْيَقَ مِنهَْا٣.
َ
إِلَى حَال أ

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ ل قَ فَضَّ نْ مُ ١٢٧. عَ
زْقِ جََقَلهَُمْ مِنَ الْحاَلِ الĒتِي هُمْ فِيهَا  يعَةِ لَبَ االلهِ فِي طَلبَِ الرِّ لوَْ لاَ إِلْحاَحُ هَذِهِ الشِّ

ضْيَقُ مِنهَْا۴.
َ
إِلَى مَا هُوَ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٧۴، بَابُ طاعه التقو￯، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٢، باب البكاء، حديث ۴.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶١، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ۵.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶۴، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١۶.
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124. از ابوحمزه ثمالى از امام باقر� كه فرمود: 
رسول خدا در آخرين حج خود، خطبه خواند و فرمود: اى مردم! به 
خدا من شما را به تمام آنچه به بهشت نزديكتان مى سازد و از آتش دور 
مى گرداند، فرمان دادم و از هر آنچه شما را به آتش نزديك مى گرداند، 
دلم  در  جبرئيل  كه  باشيد  آگاه  داشتم.  باز  مى سازد،  دور  بهشت  از  و 
افكنده كه هيچ كس نمى ميرد تا اينكه روزى اش را كامل دريافت  كند. 
پس خدا را بپاييد و در طلب روزى، خود را به رنج ميفكنيد و مبادا دير 
رسيدن روزى شما را بر آن دارد كه آن را از راه غيرشرعى بجوييد، كه 

به آنچه نزد خدا است جز به اطاعت او نتوان رسيد.

125. از امام صادق� كه فرمود: 
در تورات آمده: اى آدميزاد! هر طورى كه مى خواهى باش، كه هر چه 
كنى همان بينى. هر كه از خدا به روزى اندك خرسند باشد، خدا كار 
باشد،  قانع  كم  حلالِ  روزى  به  كه  هر  و  پذيرفت  خواهد  را  اندكش 
زحمتش اندك و كسب و كارش پاك خواهد بود و از محدوده بدكارى 

بيرون رود.

126. امام صادق� فرمود: 
اگر نبود كه مؤمنان به درگاه خدا، در طلب روزى پافشارى مى كنند، 
منتقل  آن  از  سخت تر  و  بدتر  به  دارند  كه  حالى  از  را  آنها  خداوند 

مى كرد.

127. از مفضل كه گفت: امام صادق� فرمود: 
اگر نه كه شيعيان در طلب روزى به درگاه خدا اصرار مى كنند، خداوند 

آنها را از حالى كه دارند به بدتر و سخت تر از آن منتقل مى كرد.
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رضا به قضا￯ الهى
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٢٨. عَ

عَجِبتُْ للِمَْرءِْ المُْسْلِمِ لاَ فَقƉِْ االلهُ عَزĒ وَ جَلȄَ Ēُ قَضَاءً إِلاĒ كَانَ خَيْراً Ȅَُ، وَ إِنْ 
رضِْ وَ مَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً 

َ
قُرِّضَ باِلمَْقَارِيضِ كَانَ خَيْراً Ȅَُ، وَ إِنْ مَلكََ مَشَارِقَ الأْ

.١ ُȄَ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٢٩. عَ
ءٍ قَدْ مƇََ لوَْ كَانَ لَيْرُه٢ُ. ْƁَِفَقُولُ ل �لمَْ يكَُنْ رسَُولُ االلهِ

رفاقت
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٣٠. عَ

حَبُّهُمَا إِلَى االلهِ 
َ
جْراً وَ أ

َ
قْظَمُهُمَا أ

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� مَا اصْطَحَبَ اعْنَانِ إِلاĒ كَانَ أ

رْفَقَهُمَا بصَِاحِبِه٣ِ
َ
عَزĒ وَ جَلĒ أ

زيارت يكديگر رفتن
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ يَسرِّ عَ نْ مُ انَ عَ كَ سْ نِ ابْنِ مُ ١٣١. عَ

ثوُنَ وَ يَقُولوُنَ مَا شِئتُْمْ فَقُلتُْ إِي وَ االلهِ إِنĒا جََخْلوُ وَ  Ēتَخْلوُنَ وَ يَتَحَد 
َ
قَالَ لِي أ

تلِكَْ  نَعْضِ  فِي  مَعَكُمْ   ِّŚ
َ
ك لوَدَِدْتُ  االلهِ  وَ  مَا 

َ
أ فَقَالَ  شِئنَْا  مَا  غَقُولُ  وَ  ثُ  Ēغَتَحَد

رْوَاحَكُمْ وَ إِنĒكُمْ لَبَ دِينِ االلهِ وَ 
َ
حِبُّ رِيحَكُمْ وَ أ

ُ
مَا وَ االلهِ إŚِِّ لأَ

َ
المَْوَاطِنِ أ

قِينُوا بوَِرَعٍ وَ اجْتِهَاد۴ٍ.
َ
دِينِ مَلاَئكَِتِهِ فَأ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٢، بَابُ الرضا بالقضاء، حديث ٨.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٣، بَابُ الرضا بالقضاء، حديث ١٣.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٧٠، باب حسن الصحابة، حديث ٣.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٨٧، باب تذاكر الاخوان، حديث ۵.
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128. از امام صادق� كه فرمود: 
در شگفتم از مسلمان كه هر چه خداوند براى او حكم كند و قرار دهد، 
خير او خواهد بود؛ اگر با قيچى ها تكه تكه شود برايش خير است و 

اگر فرمانرواى مشرق و مغرب زمين گردد نيز خير او در آن است.

129. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� هرگز درباره كارى كه شده بود نمى گفت: كاش جور 

ديگر مى شد.

130. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: هر گاه دو نفر با هم همراه شوند، پرثواب تر و 
محبوب تر نزد خدا آن كسى است كه با همراه خود بيشتر مدارا نمايد.

131. از ابن مسكان كه گفت: امام باقر� به من فرمود: 
زبان  بر  مى خواهيد  چه  هر  و  مى گوييد  سخن  و  مى نشينيد  هم  با  آيا 
مى آوريد؟ گفتم: آرى، به خدا. مى نشينيم و سخن مى گوييم و هر چه 
بخواهيم بر زبان مى آوريم. فرمود: به خدا، دوست دارم در بعض اين 
نشست ها با شما باشم، به خدا بوى شما و جان هاى شما را دوست 
از  پرهيز  با  پس  اوييد،  فرشتگان  دين  و  خدا  دين  بر  شما  مى دارم. 

حرام ها و كوشش در اطاعت خدا، (مرا) يارى كنيد.
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زيارت يكديگر رفتن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بْدِ المَْلِكِ عَ يدَ بْنِ عَ زِ نْ يَ ١٣٢. عَ

حَادِيثنَُا 
َ
أ وَ  حَادِيثِنَا 

َ
لأِ ذِكْراً  وَ  لِقُلوُبكُِمْ  إِحْيَاءً  زِيَارَتكُِمْ  فِي   Ēإِن

فَ تزََاوَرُوا 
ترȠََْتُمُوهَا  إِنْ  وَ  نَجَوْيُمْ  وَ  رشََدْيُمْ  بهَِا  خَذْيُمْ 

َ
أ إِنْ 

فَ نَعْضٍ  لَبَ  نَعْضَكُمْ  فُ  يُعَطِّ
ناَ بنَِجَاتكُِمْ زَقِيم١ٌ.

َ
ضَللَتُْمْ وَ هَلكَْتُمْ فَخُذُوا بهَِا وَ أ

زيان
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ بْدِ االلهِ وَ أَبيِ بَصِ َنِ بْنِ أَبيِ عَ حمْ بْدِ الرَّ نْ عَ ١٣٣. عَ

قَالَ رسَُولُ االلهِ� لاَ حَاجَةَ اللهِِ فِيمَنْ ليَسَْ Ȅَُ فِي مَاȄِِ وَ بدََنهِِ نصَِيب٢ٌ.

سرزنش 
 : الاَ � قَ بْدِ االلهِ ر وَ أَبيِ عَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ١٣۴. عَ

ينِ فَيُحƈَِْ عَليَهِْ  ِّȅجُلَ لَبَ اĒالر َŲِنْ يوَُا
َ
قرَْبُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ إِلَى الكُْفْرِ أ

َ
أ

تهِِ Ǿُِعَنِّفَهُ بهَِا يوَْماً مَا٣. Ēاتهِِ وَ زَلا قَثَرَ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَان عَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ ١٣۵. عَ
َ مُؤْمِناً بذَِنبٍْ لمَْ فَمُتْ حĒŠَ يرَْكَبَه۴ُ. Ēمَنْ قَير

 :� بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بْدِ المَْلِكِ عَ انِ بْنِ عَ نْ أَبَ ١٣۶. عَ
هََا بكَِ وَ قَالَ مَنْ شَمِتَ  خِيكَ فَيَرحَْمَهُ االلهُ وَ يصَُيرِّ

َ
مَاتةََ لأِ Ēهُ قَالَ لاَ يُبدِْي الشĒن

َ
ك

.۵ غْيَا حĒŠَ فُفْتَتَنَ ُّȅخِيهِ لمَْ يَخْرُجْ مِنَ ا
َ
بمُِصِيبَةٍ نزََلتَْ بأِ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٨۶، باب تذاكر الاخوان، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۶، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢١.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵۴، باب من طلب عثرات...، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵۶، باب التعيير، حديث ٣.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵٩، باب الشماته، حديث ١.
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132. از يزيد بن عبدالملك، از امام صادق� كه فرمود: 
به ديدار يكديگر برويد كه اين كار زنده كننده دل هاى شما و يادآور 
احاديث ما است. روايات ما شما را به يكديگر متوجه مى سازد. اگر به 
آنها عمل كرديد، هدايت مى شويد و نجات مى يابيد، اما اگر رهايشان 

نموديد، گمراه و هلاك مى گرديد و من نجات شما را ضامنم.

133. از عبدالرحمن بن ابى عبداالله و ابى بصير، از امام صادق� كه 
فرمود:

رسول خدا� فرمود: خدا را نياز و عنايتى نيست به آن كه در مال و 
بدنش بلا و مصيبتى نباشد.

134. از امام باقر� و امام صادق� كه فرمودند: 
دينش  خاطر  به  كسى  با  كه  است  آن  كفر  به  بنده  حالت  نزديك ترين 
برادرى كند، آنگاه گناهان و لغزش هايش را نگاه دارد تا روزى به آنها 

او را سرزنش نمايد.

135. از عبداالله بن سنان، از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه مؤمنى را به خاطر گناهى سرزنش كند، نميرد تا اينكه خود به 

آن گناه مبتلا شود.

136. از ابان بن عبدالملك، از امام صادق� كه فرمود: 
شادمانى مكن كه خدا بر او رحمت مى آورد و  در گرفتارى برادرت 
آن گرفتارى را به تو باز مى گرداند (و فرمود:) هر كه در مصيبتى كه 
به برادرش وارد شده اظهار شادى كند، از دنيا بيرون نرود تا اينكه به 

آن گرفتار آيد.
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سودمندترين مردم
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ عَ أَبَ مِ نْ سَ نِي مَ ثَ دَّ الَ حَ ةَ قَ يرَ مِ يْفِ بْنِ عَ نْ سَ ١٣٧. عَ

غْفَعُ اجĒاسِ للِنĒاس١ِ.
َ
حَبُّ اجĒاسِ إِلَى االلهِ قَالَ: أ

َ
سُئِلَ رسَُولُ االلهِ� مَنْ أ

شاد كردن مؤمن
 : ولُ قُ � يَ نِ َسَ ا الحْ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ د قَ لاَّ رِ بْنِ خَ مَّ عَ نْ مُ ١٣٨. عَ

رضِْ يسَْعَوْنَ فِي حَوَائجِِ اجĒاسِ هُمُ الآْمِنُونَ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَ مَنْ 
َ
إِنĒ اللهِِ عِبَاداً فِي الأْ

حَ االلهُ قَلبَْهُ يوَْمَ القِْيَامَة٢ِ. Ēوراً فَر دْخَلَ لَبَ مُؤْمِنٍ سُرُ
َ
أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ طِيَّةَ عَ الِكِ بْنِ عَ نْ مَ ١٣٩. عَ
المُْؤْمِنِ  لَبَ  تدُْخِلهُُ  ِي] 

ĒȆا] ورٌ  سُرُ االلهِ  إِلَى  قْمَالِ 
َ
الأْ حَبُّ 

َ
أ  �االلهِ رسَُولُ  قَالَ 

وْ تكَْشِفُ قَنهُْ كُرْبَتَه٣ُ.
َ
يَطْرُدُ قَنهُْ جَوْقَتَهُ أ

 : الَ نَان قَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ ١۴٠. عَ
المُْؤْمِنِيَن  يؤُذُْونَ  ينَ  ِ

ĒȆا �وَ  الآْيةََ  هَذِهِ   
َ
فَقَرَأ االلهِ�  قَبدِْ   ŗِ

َ
أ عِندَْ  رجَُلٌ  كَانَ 

فَقَالَ  قَالَ:  مُبِيناً�  إِثمْاً  وَ  نُهْتاناً  احْتَمَلوُا  فَقَدِ  اكْتسََبُوا  مَا  بغَِيْرِ  المُْؤْمِناتِ  وَ 
ورَ فَقُلتُْ جُعِلتُْ فِدَاكَ عَشْرُ  ُ دْخَلَ عَليَهِْ السرُّ

َ
بوُ قَبدِْ االلهِ� فَمَا ثوََابُ مَنْ أ

َ
أ

لفِْ حَسَنَة۴ٍ.
َ
لفُْ أ

َ
حَسَنَاتٍ فَقَالَ إِي وَ االلهِ وَ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَان عَ نِ ابْنِ سِ ١۴١. عَ
دْخَلهَُ لَبَ 

َ
دْخَلهَُ لَبَ رسَُولِ االلهِ� وَ مَنْ أ

َ
ورَ لَبَ مُؤْمِنٍ فَقَدْ أ ُ دْخَلَ السرُّ

َ
مَنْ أ

دْخَلَ عَليَهِْ كَرْبا۵ً.
َ
رسَُولِ االلهِ� فَقَدْ وصََلَ ذَلكَِ إِلَى االلهِ وَ كَذَلكَِ مَنْ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶۴، الاهتمام باُمور المسلمين، حديث ٧.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٧، باب السعى فى حاجة المؤمن، حديث ٢.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩١، باب ادخال السرور، حديث ١١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٢. باب ادخال السرور، حديث ١٣.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٢، باب ادخال السرور، حديث ١۴.
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137. از سيف بن عميره كه گفت: كسى كه از امام صادق� روايت 
را شنيده بود، براى من حديث كرد كه آن حضرت� فرمود: از رسول 
خدا� پرسيدند: محبوب ترين مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: آن كه 

سودش براى مردم بيشتر باشد.

138. از معمر بن خلاد كه گفت: شنيدم امام رضا� مى فرمود: خدا در 
زمين بندگانى دارد كه در برآوردن نيازهاى مردم مى كوشند. اينان همان 
كسانى اند كه در روز قيامت در امانند. و هر كه شادى را به قلب مؤمنى 

وارد كند، خدا در روز قيامت دلش را شاد مى گرداند.

139. از مالك بن عطيه، از امام صادق� كه فرمود: رسول خدا� فرمود: 
محبوب ترين اعمال پيش خداوند، خوشحالى است كه به مؤمن برسانى و 

بدين وسيله گرسنگى اش را برطرف سازى يا گرفتارى اش را بردارى.

140. از عبداالله بن سنان كه گفت: مردى خدمت امام صادق� بود و 
اين آيه را تلاوت كرد: «كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بدون آنچه 
كرده اند، مى آزارند، بهتان و گناه آشكارى به گردن گرفته اند». (سوره 

احزاب، آيه 58) 
امام صادق� فرمود: پاداش آن كه مؤمنى را شاد كند، چيست؟

گفتم: فدايتان شوم، ده حسنه. فرمود: به خدا، آرى. و هزار هزار حسنه.

141. از ابن سنان، از امام صادق� كه فرمود: هر كه مؤمنى را شاد 
كند، رسول خدا� را شاد كرده، و هر كه رسول خدا� را شاد نمايد، 

آن را به خدا رسانيده. و چنين است هر كه اندوهى به مؤمن رساند.
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شاد كردن مؤمن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ رَ عَ مَ لِ بْنِ عُ ضَّ فَ نْ مُ ١۴٢. عَ

دْخَلهَُ فَقَطْ بلَْ وَ االلهِ 
َ
نĒهُ عَليَهِْ أ

َ
وراً ك دْخَلَ لَبَ مُؤْمِنٍ سُرُ

َ
حَدُكُمْ إِذَا أ

َ
لاَ يرََى أ

.�عَليَنَْا بلَْ وَ االلهِ لَبَ رسَُولِ االله١ِ

 : الَ ور قَ ْهُ دِ بْنِ جمُ َمَّ نْ محُ ١۴٣. عَ
هْوَازِ وَ فَارسَِ فَقَالَ نَعْضُ 

َ
هَاقِيِن خَمِلاً لَبَ الأْ Ēȅوَ هُوَ رجَُلٌ مِنَ ا ُّŽِجَاĒكَانَ اج

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  ŗِ قَبدِْ االلهِ� إِنĒ فِي دِيوَانِ اجĒجَاŽِِّ عَلَيĒ خَرَاجاً 
َ
هْلِ قَمَلِهِ لأِ

َ
أ

بوُ قَبدِْ 
َ
قَالَ فَكَتَبَ إǾَِهِْ أ نْ تكَْتُبَ لِي إǾَِهِْ كِتَاباً 

َ
يتَْ أ

َ
إِنْ رَأ

يدَِينُ بطَِاعَتِكَ فَ
الكِْتَابُ  وَردََ  ا  Ēَفَلم قَالَ  االلهُ  كَ  Ēيسَُر خَاكَ 

َ
أ  Ēسُر الرĒحِيمِ  الرĒحْمَنِ  االلهِ   ِۢ االلهِ� 

 ŗِ
َ
ا خَلاَ ناَوȄََُ الكِْتَابَ وَ قَالَ هَذَا كِتَابُ أ Ēَعَليَهِْ دَخَلَ عَليَهِْ وَ هُوَ فِي مَجلِْسِهِ فَلم

قَبدِْ االلهِ� فَقَبĒلهَُ وَ وضََعَهُ لَبَ قَينْيَهِْ وَ قَالَ Ȅَُ مَا حَاجَتُكَ قَالَ خَرَاجٌ عَلَيĒ فِي 
دَائهَِا 

َ
مَرَهُ بأِ

َ
ةُ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَدَخَ كَاتبَِهُ وَ أ دِيوَانكَِ فَقَالَ Ȅَُ وَ كَمْ هُوَ قَالَ عَشَرَ

غَعَمْ  فَقَالَ  رْتكَُ  سَرَ  ُȄَ قَالَ   Ēعُم لِقَابلٍِ   ُȄَ يثُبِْتَهَا  نْ 
َ
أ مَرَ 

َ
أ وَ  مِنهَْا  خْرجََهُ 

َ
أ  Ēعُم قَنهُْ 

مَرَ Ȅَُ بتَِخْتِ عِيَابٍ فِي كُلِّ 
َ
مَرَ Ȅَُ بمَِرْكَبٍ وَ جَارِيَةٍ وَ غُلاَمٍ وَ أ

َ
جُعِلتُْ فِدَاكَ عُمĒ أ

 ĒŠَمَا قَالَ غَعَمْ زَادَهُ حĒرْتكَُ فَيَقُولُ غَعَمْ جُعِلتُْ فِدَاكَ فَكُل ذَلكَِ فَقُولُ Ȅَُ هَلْ سَرَ
 Ēِي كُنتَْ جَالسِاً فِيهِ حِيَن دَفَعْتَ إِلَي

ĒȆلْ فُرُشَ هَذَا اكَْيتِْ ا فَرَغَ عُمĒ قَالَ Ȅَُ احْمِ
ِي ناَوَكْحَنِي فِيهِ وَ ارْفَعْ إِلَيĒ حَوَائِجَكَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرĒجُلُ 

ĒȆكِتَابَ مَوْلاَيَ ا
ثهَُ الرĒجُلُ باِلْحدَِيثِ لَبَ جِهَتِهِ فَجَعَلَ  Ēقَبدِْ االلهِ� نَعْدَ ذَلكَِ فَحَد ŗِ

َ
فَصَارَ إِلَى أ

كَ مَا فَعَلَ ŗِ فَقَالَ إِي  Ēهُ قَدْ سَرĒن
َ
يسَُرُّ بمَِا فَعَلَ فَقَالَ الرĒجُلُ ياَ انْنَ رسَُولِ االلهِ كَك

.٢ ُȄَااللهَ وَ رسَُو Ēوَ االلهِ لقََدْ سَر

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٨٩، باب ادخال السرور، حديث ۶.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٠، باب ادخال السرور، حديث ٩.
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142. از مفضل بن عمر، از امام صادق� فرمود: 
هيچ يك از شما فكر نكند كه چون مؤمنى را خوشحال كند، در حق او چنين 
كرده، نه؛ به خدا كه ما را خوشحال كرده، بلكه به خدا، رسول خدا را شاد 

كرده است.

143. از محمد بن جمهور كه گفت: نجاشى، در زمره كدخداها و حاكمان 
اهواز و شيراز بود. يكى از كارگزاران وى١ به امام صادق� عرض كرد: در 
دفتر نجاشى براى من ماليات سنگين نوشته شده. او انسان مؤمن و معتقد به 
اطاعت شما است. اگر صلاح مى دانيد، به او، براى من توصيه اى بنويسيد. 
امام� به نجاشى نوشت: بسم االلهّ الرحمن الرحيم. برادرت را شاد گردان، 
خدايت مسرور گرداند. كارگزار نامه را گرفت و نزد نجاشى برد، در حالى كه 
در جلسه عمومى نشسته بود. چون جلسه خلوت شد، نامه را به او داد و گفت: 
اين دست نوشته امام صادق� است. نجاشى نامه را بوسيد و بر ديدگان 
گذاشت و گفت: چه مى خواهى؟ گفت: در دفتر تو مالياتى سنگين برايم 
نوشته اند، گفت: چه مقدار؟ گفت: ده هزار درهم. نجاشى كاتب را فرا خواند و 
دستور داد آن خراج را از حساب خود او بپردازد و آن را از دفتر خارج كند و 
براى سال آينده نيز همان مقدار را از حساب نجاشى، براى آن شخص بنويسد. 
سپس فرمود: خوشحال شدى؟ گفت: آرى! فدايت شوم. پس فرمان داد براى 
او مركب و كنيز و غلام آوردند و نيز يك دست لباس، و با دادن هر كدام از 
آنها به او مى گفت: «آيا تو را خوشحال كردم»؟ و او در جواب مى گفت: «آرى، 
فدايت شوم» و هر بار كه مى گفت: «آرى» بر آنچه مى داد، مى افزود تا آخر. 
نجاشى آنگاه گفت: فرش آن اتاق را كه هنگام دادن نامه مولايم، در آن نشسته 
بوديم، نيز با خود ببر و هر نياز ديگر كه داشتى با من در ميان بگذار. كارگزار، 
عطاياى نجاشى را ستاند و روزى كه خدمت امام صادق� رسيد، ماجراى 
بخشش هاى او را آن گونه كه واقع شده بود، براى آن حضرت بازگو كرد و 
حضرت از رفتار او اظهار خوشحالى مى نمود. آن شخص به امام عرض كرد: 
اى فرزند رسول االله! گويا كار نجاشى شما را مسرور كرده است؟ فرمود: آرى 

به خدا. بى شك او خدا و رسولش را نيز شاد كرده است.

١. دهقان، معرب دهگان، به معنى صاحب ده يا رئيس ده است كه در اين زمان او را كدخدا يا دهدار گويند.
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شاد كردن مؤمن
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١۴۴. عَ

ةِ بيَنَْكُمَا١. Ēَعْبَتُ للِمَْود
َ
إِنĒهُ أ

خْبِرهُْ بذَِلكَِ فَ
َ
حْبَبتَْ رجَُلاً فَأ

َ
إِذَا أ

يل:  يث طَوِ دِ � فيِ حَ االلهِ بْدِ الَ أَبُو عَ الَ قَ ِّ قَ فيِ َ يرْ ير الصَّ دِ نْ سَ ١۴۵. عَ
ى المُْؤْمِنُ 

َ
مَامَهُ كُلĒمَا رَأ

َ
خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ فَقْدُمُ أ إذَِا نَعَثَ االلهُ المُْؤْمِنَ مِنْ قَبْرهِِ 

ورِ  ُ بشِْرْ باِلسرُّ
َ
هْوَالِ يوَْمِ القِْيَامَةِ قَالَ Ȅَُ المِْثَالُ لاَ يَفْزَعْ وَ لاَ تَحزَْنْ وَ أ

َ
هَوْلاً مِنْ أ

فَيُحَاسِبُهُ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهِ  يدََيِ  نَيْنَ  يقَِفَ   ĒŠَح  Ēجَل وَ   Ēعَز االلهِ  مِنَ  الكَْرَامَةِ  وَ 
مَامَهُ فَيَقُولُ Ȅَُ المُْؤْمِنُ يرَحَْمُكَ االلهُ 

َ
مُرُ بهِِ إِلَى الْجنĒَةِ وَ المِْثَالُ أ

ْ
حِسَاباً يسَِيراً وَ يأَ

ورِ وَ الكَْرَامَةِ مِنَ  ُ يِى باِلسرُّ ُ نعِْمَ الْخاَرِجُ خَرجَْتَ مَعِي مِنْ قَبْريِ وَ مَا زِلتَْ تبُشَرِّ
دْخَلتَْ لَبَ 

َ
ِي كُنتَْ أ

ĒȆورُ ا ُ ناَ السرُّ
َ
نتَْ فَيَقُولُ أ

َ
يتُْ ذَلكَِ فَيَقُولُ مَنْ أ

َ
االلهِ حĒŠَ رَأ

َك٢َ. بشَرِّ
ُ
غْيَا خَلقََنِي االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ مِنهُْ لأِ ُّȅخِيكَ المُْؤْمِنِ فِي ا

َ
أ

 : الَ قَ الَ فَ نِ قَ مِ لىَ المُْؤْ نِ عَ مِ قِّ المُْؤْ نْ حَ � عَ بْدِ االلهِ ا عَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ لِبَ قَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ ١۴۶. عَ
المُْؤْمِنَ   Ēإِن لكََفَرْيُمْ  عْتُكُمْ  Ēحَد لوَْ  ذَلكَِ  مِنْ  قْظَمُ 

َ
أ المُْؤْمِنِ  لَبَ  المُْؤْمِنِ  حَقُّ 

بشِْرْ باِلكَْرَامَةِ مِنَ االلهِ وَ 
َ
إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرهِِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ مِنْ قَبْرهِِ فَقُولُ Ȅَُ أ

هُ بمِِثلِْ مَا قَالَ وَ إِذَا  ُ يْرٍ قَالَ عُمĒ فَمƉِْ مَعَهُ يبُشَرِّ
َكَ االلهُ بِخَ Ēبشَر ُȄَ ُورِ فَيَقُول ُ السرُّ

ا  Ēيْرٍ قَالَ هَذَا لكََ فَلاَ يزََالُ مَعَهُ يؤُْمِنُهُ مِم
مَرĒ بهَِوْلٍ قَالَ ليَسَْ هَذَا لكََ وَ إِذَا مَرĒ بِخَ

مَرَ بهِِ 
َ
إِذَا أ

هُ بمَِا يُحِبُّ حĒŠَ يقَِفَ مَعَهُ نَيْنَ يدََيِ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ فَ ُ يَخَافُ وَ يبُشَرِّ
مَرَ بكَِ إِلَى الْجنĒَةِ قَالَ فَيَقُولُ 

َ
إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ قَدْ أ

بشِْرْ فَ
َ
إِلَى الْجنĒَةِ قَالَ Ȅَُ المِْثَالُ أ

يِى مِنْ حِيِن خَرجَْتُ مِنْ قَبْريِ وَ آنسَْتنَِي فِي طَرِيقِي  ُ نتَْ رحَِمَكَ االلهُ تبُشَرِّ
َ
مَنْ أ

 إِخْوَانكَِ فِي 
ِي كُنتَْ تدُْخِلهُُ لَبَ

ĒȆورُ ا ُ ناَ السرُّ
َ
تنَِي قَنْ رȒَِّ قَالَ فَيَقُولُ أ ْ Ēوَ خَبر

ونسَِ وحَْشَتَك٣َ
ُ
َكَ وَ أ بشَرِّ

ُ
غْيَا خُلِقْتُ مِنهُْ لأِ ُّȅا

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶۴۴، باب اِخبار الرجل... ، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩٠، باب ادخال السرور، حديث ٨.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٩١، باب ادخال السرور، حديث ١٠.
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144. از امام صادق� كه فرمود: هر گاه كسى را دوست مى دارى، او را از اين 
دوستى آگاه كن كه اين كار محبت بين شما را محكم تر مى سازد.

145. از سدير صيرفى كه گفت: امام صادق� در سخنى طولانى فرمود: آنگاه 
كه خداوند مؤمن را از قبرش برانگيزد صورت و مثالى با او از قبر بيرون آيد و 
پيش روى او حركت كند. هر گاه آن مؤمن هراسى از هراس هاى روز قيامت را 
مشاهده نمايد، آن مثال به او گويد: نترس و اندوهگين مباش. بشارت باد تو را 

به شادى و بزرگداشت خداى عزوجل. 
تا اينكه در مقابل خداى تعالى قرار گيرد و خداوند حسابى سبك و آسان از او 
بكشد و فرمايد كه به بهشت رود، در حالى كه آن صورت و مثال پيشاپيش او 
است. مؤمن به او گويد: خدايت رحمت كناد. خوب همراهى بودى. با من از 
قبر بيرون آمدى و پيوسته مرا به شادى و كرامتى از سوى خداوند بشارت دادى 

تا آن كه خود آن شادى و كرامت را ديدم. راستى، تو كيستى؟
آن تصوير گويد: من همان شادى هستم كه تو در دنيا بر قلب برادر مؤمنت وارد 

كردى. خداى عزوجل مرا از آن شادى خلق نمود تا تو را بشارت دهم. 

146. از ابان بن تغلب كه گفت: از امام صادق� درباره حق مؤمن بر مؤمن 
سؤال كردم، پاسخ فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزرگ تر از آن است كه مى پنداريد 
و اگر از آن حق بگويم، انكار خواهيد كرد. مؤمن آنگاه كه از قبرش بيرون مى آيد، 
تمثالى نيز با او خارج مى شود و مى گويد: بشارت باد تو را به كرامت و سرورى 
از جانب خداوند. و مؤمن مى گويد: خدا تو را مژده خير دهد. پس يكسره مؤمن 
را چنين بشارت ها دهد و چون به هراس و دلواپسى بگذرند، آن تمثال گويد: 
«اين براى تو نيست» و چون به امر خيرى گذر كنند گويد: «اين براى تو است» 
و پيوسته مؤمن را از آنچه مى ترسد، ايمنى دهد و به آنچه دوست مى دارد، مژده 
دهد، تا در پيشگاه خداى تعالى قرار گيرند و خداوند فرمايد كه مؤمن وارد 
بهشت شود. در اين هنگام، تمثال به مؤمن گويد: بشارت باد تو را كه خداى 
عزوجل فرمودت به بهشت روى. مؤمن به تمثال گويد: خدايت رحمت كناد، 
تو كيستى كه از هنگام بيرون آمدنم از قبر، پيوسته بشارت داده اى و در راه، مايه 

انس من بوده اى و مرا از پروردگارم آگاه ساخته اى؟ 
تمثال گويد: من همان شادى هستم كه تو در دنيا، نصيب برادرانت كرده اى. من، از 
آن شادى آفريده شدم تا تو را بشارت دهم و در هنگامه هاى وحشت، انيس تو باشم. 
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شاهد اعمال انسان 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ١۴٧. عَ

ناَ 
َ
ناَ يوَْمٌ جَدِيدٌ وَ أ

َ
őِ لَبَ ابنِْ آدَمَ إِلاĒ قَالَ Ȅَُ ذَلكَِ اǾَْوْمُ ياَ انْنَ آدَمَ! أ

ْ
مَا مِنْ يوَْمٍ يأَ

إِنĒكَ لنَْ 
شْهَدْ لكََ بهِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ فَ

َ
عَليَكَْ شَهِيدٌ. فَقُلْ فِيĒ خَيْراً وَ اقْمَلْ فِيĒ خَيْراً أ

باِللĒيلِْ الْجدَِيدِ وَ  مžَْ فَقُولُ مَرحَْباً 
َ
� إِذَا أ đبدَاً. قَالَ وَ كَانَ عَلِي

َ
ترََاŔِ نَعْدَهَا أ

 .١ Ēوَ جَل Ēيذَْكُرُ االلهَ عَز Ēهِيدِ اكْتُبَا لَبَ اسْمِ االلهِ عُم Ēالكَْاتبِِ الش

شكر 
 :�ولُ االله سُ ١۴٨. قالَ رَ

يادَة٢ِ. ما فَتَحَ االلهُ لَب قَبدٍْ بابِ شُكْرٍ فَخَزَن قَنهُْ بابَ الزِّ

 :�ولُ االله سُ ١۴٩. قالَ رَ
الشّاكِرُ  المُْعافي  وَ  المُْحتسَِب؛  الصّائمِِ  جْرِ 

َ
كَأ جْرِ 

َ
الأْ مِنَ   ُȄَ الشّاكِرُ،  الطّاعِمُ 

جْرِ 
َ
كَأ جْرِ 

َ
الأْ مِنَ   ُȄَ الشّاكِرُ  المُْعْطَي  وَ  الصّابرِِ:  المُْبتَْلَى  جْرِ 

َ
كَأ جْرِ 

َ
الأْ مِنَ   ُȄَ

المَْحْرُومِ القْانع٣ِِ.

:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ : قَ الَ ير قَ نْ أَبيِ بَصِ ١۵٠. عَ
بَةَ مِنَ المَْاءِ فَيُوجِبُ االلهُ Ȅَُ بهَِا الْجنĒَةَ عُمĒ قَالَ إِنĒهُ  ْ Ēجُلَ مِنكُْمْ ليَشَْرَبُ الشرĒالر Ēإِن
يهِ وَ هُوَ يشَْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ  ناَءَ فَيَضَعُهُ لَبَ فِيهِ فَيسَُميِّ عُمĒ يشَْرَبُ فَيُنَحِّ خُذُ الإِْ

ْ
Ǿََأ

يهِ فَيَحْمَدُ  يهِ فَيَحْمَدُ االلهَ عُمĒ فَعُودُ فَيشَْرَبُ عُمĒ فُنَحِّ االلهَ عُمĒ فَعُودُ فَيشَْرَبُ عُمĒ فُنَحِّ
االلهَ فَيُوجِبُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ بهَِا Ȅَُ الْجنĒَة۴َ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٢٣، باب القول عند الاصباح و الامساء، حديث ٨.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٩۴، باب الشكر، حديث ٢.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٩۴، باب الشكر، حديث ١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٩۶، باب الشكر، حديث ١۶.
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147. از امام صادق� كه فرمود: 
قرار  خطاب  وى را  روز  مى آيد، آن  پيش  آدميزاد  براى  كه  روزى  هر 
مى دهد كه: اى فرزند آدم! من، روزى نو و بر تو گواهم. پس در مدتى 
كه با تو هستم، فقط خوبى بگو و خوبى كن، تا در روز قيامت براى تو 
به خوبى شهادت دهم، كه چون بگذرم ديگر هرگز مرا نخواهى ديد. 
(و فرمود:) على� هر گاه روز را شب مى كرد، مى فرمود: خوش آمدى 
اى شب نو و اى نويسنده گواه. با نام خدا بنويسيد ـ و نام خداى عز و 

جل را بر زبان جارى مى كرد ـ.

148. رسول خدا� فرمود: 
افزايش به  خدا درى از سپاس گزارى به روى بنده اى نگشود مگر درِ 

رويش باز كرد.

149. رسول خدا� فرمود: 
و  خدا،  خاطرخواه  دار  روزه  همچون  پاداشى  سپاسگزار،  خورنده 
تندرست سپاسگزار پاداشى همچون گرفتار شكيبا و دهنده سپاس گزار 

پاداشى همچون شخص ندارِ قانع دارد.

150. از ابوبصير كه گفت: امام صادق� فرمود: 
گاه كسى از شما جرعه اى آب مى نوشد و خدا به واسطه اين عمل، 
ظرف  شخص  آن  فرمود:)  (سپس  مى گرداند.  واجب  او  بر  را  بهشت 
آب را برمى دارد و به دهان نزديك مى كند و نام خدا را مى برد، پس 
مى نوشد، و آنگاه با اينكه اشتها دارد، ظرف را دور مى كند، پس خدا را 
مى ستايد و بار ديگر ظرف را به دهان نزديك مى كند، مى نوشد و بار 
ديگر آن را دور مى سازد و حمد خدا مى گويد و براى بار سوم نزديك 
دهان مى آورد و مى نوشد، پس دور مى كند و حمد را بر زبان جارى 
مى كند و خدا به خاطر اين عمل، بهشت را برايش واجب مى گرداند. 
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شكر 
 : الَ �قَ بْدِ االلهِ ر أَوْ أَبيِ عَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ١۵١. عَ

جْرِ 
َ
اكِرُ Ȅَُ مِنَ الأْ Ēابرِِ وَ المُْعْطَى الش Ēجْرِ مَا للِمُْبتَْلَى الص

َ
اكِرُ Ȅَُ مِنَ الأْ Ēالمُْعَافَى الش

كَالمَْحْرُومِ القَْانع١ِِ.

 : الَ �قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١۵٢. عَ
 Ēفَتَم بلِِسَانهِِ  ظَاهِراً  االلهَ  دَ  حَمِ وَ  بقَِلبِْهِ  فَعَرَفَهَا  نعِْمَةٍ  مِنْ  قَبدٍْ  لَبَ  االلهُ  غْعَمَ 

َ
أ مَا 

كَلاَمُهُ حĒŠَ يؤُْمَرَ Ȅَُ باِلمَْزِيد٢ِ.

 :� بْدِ االلهِ َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ يدَ قَ زِ رَ بْنِ يَ مَ نْ عُ ١۵٣. عَ
نْ يرَْزُقَنِي 

َ
لتُْ االلهَ أ

َ
نْ يرَْزُقَنِي مَالاً فَرَزَقَنِي وَ إŚِِّ سَأ

َ
لتُْ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ أ

َ
إŚِِّ سَأ

نْ يكَُونَ ذَلكَِ 
َ
نْ يرَْزُقَنِي دَاراً فَرَزَقَنِي وَ قَدْ خِفْتُ أ

َ
كْحُهُ أ

َ
وȅََاً فَرَزَقَنِي وȅََاً وَ سَأ

مَا وَ االلهِ مَعَ الْحمَْدِ فَلا٣َ.
َ
اسْتِدْرَاجاً فَقَالَ أ

 : الَ بْدِ االلهِ قَ نْ أَبيِ عَ ١۵۴. عَ
هُ قَالَ الْحمَْدُ اللهِِ لَبَ هَذِهِ اجِّعْمَةِ وَ إِذَا  مْرٌ يسَُرُّ

َ
كَانَ رسَُولُ االلهِ� إِذَا وَردََ عَليَهِْ أ

مْرٌ فَغْتَمُّ بهِِ قَالَ الْحمَْدُ اللهِِ لَبَ كُلِّ حَال۴.
َ
وَردََ عَليَهِْ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١۵۵. عَ
إِنĒ ذَلكَِ 

هْلَ اكَْلاَءِ فَاحْمَدُوا االلهَ وَ لاَ تسُْمِعُوهُمْ فَ
َ
فْتُمْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� إِذَا رَأ

يَحزُْغُهُم۵ْ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٩۴، باب الشكر، حديث ١.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٩۵، باب الشكر، حديث ٩.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٧، باب الشكر حديث ١٧.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٧، باب الشكر حديث ١٩.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٨، باب الشكر، حديث ٢٣. 
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151. از امام باقر�، يا امام صادق� كه فرمود: 
و  شكيبا،  ناتندرست  همچون  پاداشى  سپاس گزار،  تندرست  شخص 

دهنده سپاس گزار، پاداشى همچون محرومِ قانع دارد.

152. از امام صادق� كه فرمود: 
خداوند به بنده اى  نعمت ندهد مگر اينكه چون آن نعمت را به قلبش 
بشناسد و به زبان ظاهر حمد خداى تعالى گويد و كلامش تمام شود، 

دستور آيد كه بر او بيفزاييد. 

153. از عمر بن يزيد كه گفت: 
مال  كه  خواستم  عزوجل  خداى  از  كردم:  عرض  صادق�  امام  به 
داد  و  بدهد  من  به  فرزندى  خواستم  و  كرد  و  كند،  روزى ام  فراوانى 
و خانه اى طلب نمودم و عطا كرد. مى ترسم اين، استدراج و به خود 
استدراج  سپاس گزارى،  وجود  با  كه  خدا  به  فرمود:  باشد.  واگذاشتن 

نيست.

154. از امام صادق� كه فرمود: 
مى آمد،  پيش  كننده اى  خوشحال  امر   �خدا رسول  براى  گاه  هر 
مى گفت: خدا را سپاس بر اين نعمت. و هر گاه گرفتارى برايشان وارد 

مى شد، مى گفت: سپاس خدا را بر همه حال.

155. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: هر گاه گرفتاران را ببينيد، خدا را سپاس گوييد، 

اما به گوش آنها نرسد كه ناراحت شوند.
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شكر 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١۵۶. عَ

إِنْ 
َابِ شُكْراً اللهِِ فَ هُ لَبَ الترُّ Ēفَليَْضَعْ خَد Ēوَ جَل Ēحَدُكُمْ نعِْمَةَ االلهِ عَز

َ
إِذَا ذَكَرَ أ

ُولِ  النزُّ لَبَ  فَقْدِرُ  يكَُنْ  لمَْ  إِنْ  وَ  َابِ  الترُّ لَبَ  هُ  Ēخَد فَليَْضَعْ  لْ  فَليَْنْزِ رَاكِباً  كَانَ 
هِ عُمǾْ Ēَحْمَدِ  هُ لَبَ كَفِّ Ēهُ لَبَ قَرَبُوسِهِ وَ إِنْ لمَْ فَقْدِرْ فَليَْضَعْ خَد Ēهْرَةِ فَليَْضَعْ خَد للِشُّ

غْعَمَ عَليَه١ِْ.
َ
االلهَ لَبَ مَا أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١۵٧. عَ
 إِلَى مُو�źَ ياَ مُوźَ! اشْكُرْيِى حَقĒ شُكْرِي فَقَالَ 

Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ůَْو
َ
فِيمَا أ

نتَْ 
َ
شْكُرُكَ بهِِ إِلاĒ وَ أ

َ
شْكُرُكَ حَقĒ شُكْرِكَ وَ ليَسَْ مِنْ شُكْرٍ أ

َ
ياَ ربَِّ وَ كَيفَْ أ

.٢ نĒ ذَلكَِ مِنيِّ
َ
غْعَمْتَ بهِِ عَلَيĒ قَالَ ياَ مُوźَ الآْنَ شَكَرْتنَِي حِيَن عَلِمْتَ أ

َ
أ

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ ١۵٨. قَ
وْ 

َ
صْبَحَتْ ŗِ مِنْ نعِْمَةٍ أ

َ
مْسَيتَْ فَقُلْ عَشْرَ مَرĒات: «اللهُمĒ مَا أ

َ
صْبَحْتَ وَ أ

َ
إِذَا أ

كْرُ بهَِا  يكَ لكََ لكََ الْحمَْدُ وَ لكََ الشُّ وْ دُغْيَا فَمِنكَْ وحَْدَكَ لاَ شَرِ
َ
خَفِيَةٍ مِنْ دِين أ

يتَْ شُكْرَ  Ēد
َ
إِنĒكَ إِذَا قُلتَْ ذَلكَِ كُنتَْ قَدْ أ

عَلَيĒ ياَ ربَِّ حĒŠَ ترƃََْ وَ نَعْدَ الرِّضَا» فَ
غْعَمَ االلهُ بهِِ عَليَكَْ فِي ذَلكَِ اǾَْوْمِ وَ فِي تلِكَْ اللĒيلْة٣َِ.

َ
مَا أ

شيعه
 : الَ يلَ قَ عِ ماَ نْ أَبيِ إِسْ ١۵٩. عَ

يعَةَ عِندَْناَ كَثِيٌر فَقَالَ فَهَلْ فَعْطِفُ  ŗِ جَعْفَرٍ� جُعِلتُْ فِدَاكَ إِنĒ الشِّ
َ
قُلتُْ لأِ

لاَ  فَقُلتُْ  فَتَوَاسَوْنَ  وَ  المƀُِْءِ  عَنِ  المُْحْسِنُ  فَتَجَاوَزُ  هَلْ  وَ  الفَْقِيِر  لَبَ  الغَْنِيُّ 
يعَةُ مَنْ كَفْعَلُ هَذَا۴. فَقَالَ ليَسَْ هَؤُلاَءِ شِيعَةً الشِّ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٨، باب الشكر، حديث ٢۵.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٩، باب الشكر، حديث ٢٧.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٩، باب الشكر، حديث ٢٨.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧٣، باب حق المؤمن، حديث ١١. 
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156. از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه يكى از شما نعمت خداى عزوجل را به ياد آورد، پس صورت 
روى خاك بگذارد و شكر خدا گويد و اگر سواره باشد، پياده شود و 
صورت روى خاك نهد و اگر از ترس شهرت، نمى تواند، پس صورت 
بر كوهه زين بگذارد و اگر نمى تواند، صورت بر كف دست بگذارد و 

خدا را بر نعمتى كه داده، سپاس گويد.

157. از امام صادق� كه فرمود: 
از جمله آنچه خدا به موسى� وحى فرمود: اى موسى! مرا چنان كه 

شايسته است، سپاس گوى. 
گفت: پروردگارا! چگونه حق شكر تو را به جاى آورم در حالى كه 
هر شكر من خود نعمتى است از تو؟ فرمود: اى موسى! هم اكنون كه 
دانستى شكر و سپاس، خود از سوى من است، مرا به شايستگى سپاس 

گفتى. 

158. امام صادق� فرمود: 
هر گاه صبح كنى و به شب درايى، ده مرتبه بگو: «خدايا! هر نعمت و 
سلامتى در دين و دنيا كه به من رسد، از تو است. يكتايى و شريك 
ندارى. حمد و ستايش ويژه تو است. پروردگارا! به خاطر آن نعمت 
كه به من داده اى، شكر و سپاس تو را، تا اينكه خشنود شوى و پس از 
خشنودى» زيرا اگر تو اين ذكر را بگويى، بى شك شكر نعمت هايى را 

كه خداوند در آن روز و شب به تو عطا كرده، ادا نموده اى.

159. از ابواسماعيل كه گفت: 
به امام باقر� گفتم: فدايتان شوم، نزد ما شيعه بسيار است. فرمود: آيا 
توانگر به فقير توجه مى كند؟ آيا نيكوكار از بدكار در مى گذرد؟ آيا به 
يكديگر احسان و بخشش مى كنند؟ گفتم: نه. فرمود: اينها شيعه نيستند. 

شيعه كسى است كه اين اعمال را انجام دهد. 
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شيعه
 : الَ نَ قَ لاَ جْ دِ بْنِ عَ َمَّ نْ محُ ١۶٠. عَ

مِنْ  خَلĒفْتَ  مَنْ  كَيفَْ   ُȄَ
َ
فَسَأ فَسَلĒمَ  رجَُلٌ  فَدَخَلَ  االلهِ�  قَبدِْ   ŗِ

َ
أ عِندَْ  كُنتُْ 

غْنِيَائهِِمْ لَبَ 
َ
طْرَى فَقَالَ Ȅَُ كَيفَْ قِيَادَةُ أ

َ
حْسَنَ اكخĒنَاءَ وَ زَكىĒ وَ أ

َ
إِخْوَانكَِ قَالَ فَأ

غْنِيَائهِِمْ لِفُقَرَائهِِمْ قَالَ قَلِيلةٌَ قَالَ 
َ
فُقَرَائهِِمْ فَقَالَ قَلِيلةٌَ قَالَ وَ كَيفَْ مُشَاهَدَةُ أ

 Ēقَل خْلاَقاً 
َ
يدِْيهِمْ فَقَالَ إِنĒكَ كَحَذْكُرُ أ

َ
غْنِيَائهِِمْ لِفُقَرَائهِِمْ فِي ذَاتِ أ

َ
فَكَيفَْ صِلةَُ أ

هُمْ شِيعَة١ٌ. Ēغ
َ
مَا هِيَ فِيمَنْ عِندَْناَ قَالَ فَقَالَ فَكَيفَْ تزَْقُمُ هَؤُلاَءِ ك

شيعه واقعى 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ابِر عَ نْ جَ ١۶١. عَ

هْلَ اكَْيتِْ؟! فَوَ االلهِ 
َ
نْ فَقُولَ بِحُبِّنَا أ

َ
 يكَْتَفِي مَنِ اغْتَحَلَ التĒشَيُّعَ أ

َ
قَالَ لِي ياَ جَابرُِ! أ

طَاعَهُ وَ مَا كَانوُا فُعْرَفُونَ ياَ جَابرُِ إِلاĒ باِكحĒوَاضُعِ وَ 
َ
مَا شِيعَتُنَا إِلاĒ مَنِ ايĒقَى االلهَ وَ أ

ينِْ وَ اكحĒعَاهُدِ  َȅِلاَةِ وَ البِْرِّ باِلوَْا Ēوْمِ وَ الص Ēةِ ذِكْرِ االلهِ وَ الص مَانةَِ وَ كَثْرَ
َ
عِ وَ الأْ اكحĒخَشُّ

فْتَامِ وَ صِدْقِ الْحدَِيثِ 
َ
هْلِ المَْسْكَنَةِ وَ الغَْارِمِيَن وَ الأْ

َ
للِجِْيَرانِ مِنَ الفُْقَرَاءِ وَ أ

مَنَاءَ عَشَائرِهِِمْ 
ُ
لسُْنِ عَنِ اجĒاسِ إِلاĒ مِنْ خَيْرٍ وَ كَانوُا أ

َ
وَ تلاَِوَةِ القُْرْآنِ وَ كَفِّ الأْ

فَةِ  حَداً بهَِذِهِ الصِّ
َ
شْيَاءِ قَالَ جَابرٌِ فَقُلتُْ ياَ انْنَ رسَُولِ االلهِ مَا غَعْرفُِ اǾَْوْمَ أ

َ
فِي الأْ

وَ  عَلِيّاً  حِبُّ 
ُ
أ فَقُولَ  نْ 

َ
أ الرĒجُلِ  حَسْبُ  المَْذَاهِبُ  بكَِ   Ēتذَْهَبَن لاَ  جَابرُِ  ياَ  فَقَالَ 

 �حِبُّ رسَُولَ االلهِ فَرسَُولُ االلهِ
ُ
الاً فَلوَْ قَالَ إŚِِّ أ Ēلاَ يكَُونَ مَعَ ذَلكَِ فَع Ēهُ عُم Ēتوََلا

َ
أ

شَيئْاً  إِيĒاهُ  حُبُّهُ  غَفَعَهُ  مَا  بسُِنĒتِهِ  فَعْمَلُ  لاَ  وَ  سِيَرتهَُ  يتĒَبِعُ  لاَ   Ēعُم  � Đعَلِي مِنْ  خَيْرٌ 
حَبُّ العِْبَادِ 

َ
حَدٍ قَرَابةٌَ أ

َ
فَايĒقُوا االلهَ وَ اقْمَلوُا لمَِا عِندَْ االلهِ ليَسَْ نَيْنَ االلهِ وَ نَيْنَ أ

قْمَلهُُمْ بطَِاعَتِهِ ياَ جَابرُِ وَ االلهِ مَا 
َ
يْقَاهُمْ وَ أ

َ
كْرَمُهُمْ عَليَهِْ أ

َ
إِلَى االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ وَ أ

اعَةِ وَ مَا مَعَنَا برََاءَةٌ مِنَ اجĒارِ وَ لاَ لَبَ  Ēباِلط Ēبُ إِلَى االلهِ يَبَاركََ وَ يَعَالَى إِلاĒفُتَقَر
ةٍ مَنْ كَانَ اللهِِ مُطِيعاً فَهُوَ جََا وđȟَِ وَ مَنْ كَانَ اللهِِ خَصِياً فَهُوَ جََا  Ēحَدٍ مِنْ حُج

َ
االلهِ لأِ

عَدُوđ وَ مَا يُنَالُ وَلاَيتَنَُا إِلاĒ باِلعَْمَلِ وَ الوَْرَع٢ِ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٧٣، باب حق المؤمن، حديث ١٠.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٧۴، بَابُ اطاعه التقو￯، حديث ٣.
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160. از محمد بن عجلان كه گفت: 
نزد امام صادق� بودم كه مردى وارد شد و سلام كرد. حضرت� از او 

پرسيد برادرانت كه از آنها جدا شدى، چگونه بودند؟
آن شخص از آنها تمجيد كرد و پاكشان دانست و بسيار تعريفشان نمود. 
است؟  اندازه  چه  نيازمندانشان  از  بى نيازان  احوال پرسى  حضرت� فرمود: 
گفت: اندك. فرمود: دستگيرى توانگران از بينوايان چگونه است؟ گفت: اندك. 
شما اخلاقى را ذكر مى كنيد كه در ميان ما كمياب است. فرمود: پس چگونه 

خود را شيعه مى دانند؟

161. از جابر از امام صادق�: 
[جابر گويد:] امام� به من فرمود: اى جابر! آيا كسى كه خود را شيعه مى داند، 
كافى است فقط از محبت ما اهل بيت� بگويد؟ به خدا شيعه ما نيست، مگر 
آن كه تقواى الهى پيشه كند و خدا را اطاعت نمايد. اينان شناخته نشوند - اى 
جابر - مگر به فروتنى و خشوع ورزى و امانت دارى و فراوان ياد كردن خدا 
و روزه و نماز و نيكى به پدر و مادر و همدردى با همسايگان فقير و بيچارگان 
و بدهكاران و يتيمان، و راستگويى و خواندن قرآن و جز خير و خوب درباره 

مردمان نگفتن. آنها امانت دار امور بستگان خويش اند.
جابر گويد: گفتم: اى فرزند رسول خدا! ما امروزه كسى را با اين ويژگى ها 
نمى شناسيم. فرمود: اى جابر! راه هاى مختلف، تو را از راه بيرون نبرد. آيا براى 
شخص كافى است بگويد «من على را دوست مى دارم و پيروى اش مى كنم» 
و با وجود اين، اهل كار و عمل نباشد؟ پس اگر بگويد «من رسول خدا را 
دوست دارم» - حال كه رسول خدا بهتر از على است - اما از سيره و سنت آن 

حضرت تبعيت نكند، آن محبت هيچ سودى به حال او ندارد.
پس تقواى الهى پيشه كنيد و براى به دست آوردن آنچه نزد خداست بكوشيد، 
كه بين خدا و كسى قرابت و خويشى وجود ندارد. بهترين بندگان نزد خداى 

عزوجل و گرامى ترين آنها، باتقواترين و عامل ترين آنها در اطاعت است.
اى جابر! به خدا سوگند كه جز به اطاعت خدا، به او تقرب نتوان جست و با ما 
بودن، مايه برائت از آتش نيست و هيچ كس در برابر خدا بهانه و دليل نخواهد 
داشت. هر كه مطيع خدا باشد، دوست دار ما است و هر كه از او نافرمانى كند، 

دشمن ما است و به ولايت ما نتوان رسيد مگر به كار و پرهيز از محرمات.
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صبر
 :� ولُ االلهِ سُ الَ رَ ١۶٢. قَ

اعَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ المَْعْصِيَةِ؛ فَمَنْ  Ēبْرُ ثلاََثةٌَ صَبْرٌ عِندَْ المُْصِيبَةِ وَ صَبْرٌ لَبَ الط Ēالص
مَا  دَرجََةٍ  ثلاََثمَِائةَِ   ُȄَ االلهُ  كَتَبَ  عَزَائهَِا  بِحُسْنِ  هَا  Ēيرَُد  ĒŠَح المُْصِيبَةِ  لَبَ  صَبَرَ 
اعَةِ  Ēالط لَبَ  صَبَرَ  مَنْ  وَ  رضِْ، 

َ
الأْ إِلَى  مَاءِ  Ēالس نَيْنَ  كَمَا  رجََةِ  Ēȅا إِلَى  رجََةِ  Ēȅا نَيْنَ 

رضِْ إِلَى 
َ
رجََةِ كَمَا نَيْنَ تُخُومِ الأْ Ēȅرجََةِ إِلَى ا Ēȅمِائةَِ دَرجََةٍ مَا نَيْنَ اĒسِت ُȄَ ُكَتَبَ االله

رجََةِ  Ēȅتسِْعَمِائةَِ دَرجََةٍ مَا نَيْنَ ا ُȄَ ُالعَْرْشِ، وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ المَْعْصِيَةِ كَتَبَ االله
رضِْ إِلَى مُنتَْهَى العَْرْش١ِ.

َ
رجََةِ كَمَا نَيْنَ تُخُومِ الأْ Ēȅإِلَى ا

 : الَ � قَ لِ َوَّ نِ الأْ َسَ نْ أَبيِ الحْ ١۶٣. عَ
نْ 

َ
فضَْلَ مِنْ أ

َ
إِنĒكَ لنَْ تكَُافِئَ مَنْ عƆََ االلهَ فِيكَ بأِ

عْدَاءِ اجِّعَمِ فَ
َ
اصْبِرْ لَبَ أ

تطُِيعَ االلهَ فِيه٢ِ.

صبر جميل 
 : الَ ابِر قَ نْ جَ ١۶۴. عَ

بْرُ الْجمَِيلُ؟ قَالَ: ذَلكَِ صَبْرٌ ليَسَْ فِيهِ  Ēجَعْفَرٍ� يرَحَْمُكَ االلهُ مَا الص ŗِ
َ
قُلتُْ لأِ

شَكْوَى إِلَى اجĒاس٣ِ.

صدقه (خاموشى)
 :� ولُ االلهِ سُ الَ رَ ١۶۵. قَ

قَبدٌْ  فَعْرفُِ  لاَ  وَ  قَالَ   Ēعُم غَفْسِكَ  لَبَ  بهَِا  قُ  Ēتصََد صَدَقَةٌ  هَا  Ēإِغ
فَ لسَِانكََ  مْسِكْ 

َ
أ

يمَانِ حĒŠَ يَخْزُنَ مِنْ لسَِانه۴ِِ. حَقِيقَةَ الإِْ
١. اصول كافى، ج ٢، ص ٩١، بَابُ الصبر، حديث ١۵.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٩، باب كظم الغيظ، حديث ٣.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٩٣، بَابُ صبر، حديث ٢٣.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۴، باب الصمت و حفظ اللسان حديث ٧.
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162. رسول خدا� فرمود: 
صبر  و  بلا،  و  مصيبت  هنگام  صبر  است:  گونه  سه  شكيبايى  و  صبر 
گرفتارى،  و  بلا  هنگام  در  كه  هر  معصيت.  هنگام  صبر  و  اطاعت  بر 
براى  خدا  گذارد،  سر  پشت  را  آن  نيك  تسلاى  با  تا  ورزد  شكيبايى 
او سيصد درجه نويسد كه بين هر درجه با درجه ديگر، به اندازه بين 
آسمان و زمين، فاصله باشد. و هر كس در اطاعت خدا صبورى كند، 
خدا برايش ششصد درجه نويسد كه بين هر كدام به اندازه قعر زمين 

تا عرش، فاصله باشد.

163. از موسى بن جعفر� كه فرمود: 
تو  به  نسبت  كه  كسى  زيرا  كن،  پيشه  صبر  نعمت  دشمنان  برابر  در 
خدا را نافرمانى كرده، بهترين راه تلافى كردن آن است كه درباره اش، 

اطاعت خدا كنى. 

164. از جابر كه گفت: 
به امام باقر� عرض كردم: خدايت رحمت كناد، صبر جميل چيست؟ 

فرمود: صبرى كه در آن، شكايت نزد مردم نباشد.

165. رسول خدا� فرمود: 
زبانت را نگاه دار، زيرا اين كار صدقه اى است كه براى خود مى پردازى. 
سپس فرمود: بنده حقيقت ايمان را نمى شناسد تا اينكه زبانش را (از 

بيهوده گويى) باز دارد.
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صلوات 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ نْ أَبيِ بَصِ ١۶۶. عَ

� صَلاَةً  إِنĒهُ مَنْ صَلىĒ لَبَ اجĒبِيِّ
لاَةَ عَليَهِْ فَ Ēكْثِرُوا الص

َ
� فَأ قَالَ إِذَا ذُكِرَ اجĒبِيُّ

ءٌ  ْŽَ َْمِنَ المَْلاَئكَِةِ وَ لمَْ فَبق Đلفِْ صَف
َ
لفَْ صَلاَةٍ فِي أ

َ
وَاحِدَةً صَلىĒ االلهُ عَليَهِْ أ

ا خَلقََهُ االلهُ إِلاĒ صَلىĒ لَبَ العَْبدِْ لصَِلاَةِ االلهِ عَليَهِْ وَ صَلاَةِ مَلاَئكَِتِهِ فَمَنْ لمَْ  Ēمِم
هْلُ بيَتِْه١ِ.

َ
يرَغَْبْ فِي هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ برَِئَ االلهُ مِنهُْ وَ رسَُوȄُُ وَ أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ر عَ ماَّ ةَ بْنِ عَ يَ اوِ عَ نْ مُ ١۶٧. عَ
ةٍ قُضِيَتْ Ȅَُ مِائةَُ حَاجَةٍ ثلاََثوُنَ  Ēدٍ مِائةََ مَر Ēَدٍ وَ آلِ مُحم Ēَمَنْ قَالَ ياَ ربَِّ صَلِّ لَبَ مُحم

غْيَا وَ اكَْاقِي للآِْخِرَة٢ِ. لتُِّ

:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ ١۶٨. قَ
وَ  عَليَهِْ  االلهُ   Ēصَلى عَشْراً  دٍ  Ēَمُحم آلِ  وَ  دٍ  Ēَمُحم لَبَ   Ēصَلى مَنْ  وخَ  فَرُّ نْنَ  إِسْحَاقَ  ياَ 
ةٍ صَلىĒ االلهُ عَليَهِْ  Ēدٍ مِائةََ مَر Ēَدٍ وَ آلِ مُحم Ēَلَبَ مُحم Ēةٍ وَ مَنْ صَلى Ēمَلاَئكَِتُهُ مِائةََ مَر
وَ  عَليَكُْمْ  يصَُليِّ  ِي 

ĒȆا هُوَ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهِ  قَوْلَ  تسَْمَعُ  مَا   
َ
أ لفْاً 

َ
أ مَلاَئكَِتُهُ  وَ 

لمُاتِ إِلَى اجُّورِ وَ كانَ باِلمُْؤْمِنِيَن رحَِيما٣ً. مَلائكَِتُهُ Ǿُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١۶٩. عَ
ŗِ ياَ 

َ
دٍ فَقَالَ Ȅَُ أ Ēَصَلِّ لَبَ مُحم Ēباِكَْيتِْ وَ هُوَ فَقُولُ اللهُم ŗِ رجَُلاً مُتَعَلِّقاً 

َ
سَمِعَ أ

هْلِ بيَتِْه۴ِ.
َ
دٍ وَ أ Ēَصَلِّ لَبَ مُحم Ēنَا قُلِ اللهُم Ēقَبدَْ االلهِ لاَ تبَتُْرهَْا لاَ يَظْلِمْنَا حَق

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٢، باب الصلاة على النبى، حديث ۶.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٣، باب الصلاة على النبى، حديث ٩.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٣، باب الصلاة على النبى، حديث ١۴.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٩٣، باب الصلاة على النبى، حديث ٢١.
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166. از ابوبصير، از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه نام پيامبر� برده شود، فراوان بر او درود فرستيد، زيرا هر كه 
يك صلوات بر پيامبر� بفرستد، خدا با هزار صف از فرشتگان، هزار 
درود بر او مى فرستد و با اين درود و صلوات خدا و فرشتگان بر بنده، 
هر آنچه خداوند آفريده نيز بر او درود مى فرستند. هر كه به اين عمل 
رغبت نورزد، نادان و فريب خورده است و خدا و رسول و اهل بيت، 

از او برى و بيزارند.

167. از معاوية بن عمار، از امام صادق� كه فرمود: 
درود  محمد  خاندان  و  محمد  بر  «پروردگارا!  بگويد:  صدبار  كه  هر 
دنيايى،  حاجت  حاجت  سى  مى شود،  برآورده  حاجتش  صد  فرست» 

و بقيه آخرتى.

168. امام صادق� فرمود: 
اى اسحاق بن فروخ هر كه ده بار بر محمد و آل محمد درود فرستد، 
خداوند و فرشتگان صد درود بر او فرستند؛ و هر كه صدبار بر محمد 
و خاندان محمد درود فرستد، خدا و فرشتگان هزار درود بر او فرستند. 
آيا اين سخن خداى عزوجل را نشنيده اى كه: «او كسى است كه بر شما 
درود مى فرستد، و نيز فرشتگانش، تا شما را از تاريكى ها به سوى نور 

بيرون آورد، و نسبت به مؤمنان رحيم است».

169. از امام صادق� كه فرمود: 
پدرم شنيد كه مردى خود را از پرده كعبه آويخته بود و مى گفت: «اللهم 
صل على محمد» پس به او گفت: اى بنده خدا! صلوات را ناقص مكن، 
در حق ما ستم منما، بگو: «خدايا بر محمد و اهل بيتش درود بفرست». 
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صلوات
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ جَ ارِ ونَ بْنِ خَ ارُ نْ هَ ١٧٠. عَ

لاَةِ لَبَ  Ēنَاءِ لَبَ االلهِ وَ الصĒباِكخ 
ُ
إِنĒ العَْبدَْ Ǿََكُونُ Ȅَُ الْحاَجَةُ إِلَى االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ فَيَبدَْأ

Ȅَُ إِيĒاهَا١.
َ
نْ يسَْأ

َ
دٍ حĒŠَ ينžََْ حَاجَتَهُ فَيَقْضِيهَا االلهُ Ȅَُ مِنْ لَيْرِ أ Ēَدٍ وَ آلِ مُحم Ēَمُحم

صله رحم 
ر�:  فَ عْ الَ أَبُو جَ الَ قَ ةَ قَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ١٧١. عَ

ُ الْحِسَابَ وَ  مْوَالَ وَ تدَْفَعُ اكَْلوَْى وَ تيُسَرِّ
َ
قْمَالَ وَ يُنمِْي الأْ

َ
رحَْامِ تزَُكيِّ الأْ

َ
صِلةَُ الأْ

جَل٢ِ.
َ
تنُسِْئُ فِي الأْ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ابِر عَ نْ جَ ١٧٢. عَ
صْلاَبِ 

َ
أ فِي  مَنْ  وَ  مِنهُْمْ  الغَْائبَِ  وَ  تِي  Ēم

ُ
أ مِنْ  اهِدَ  Ēالش  Ƅِو

ُ
أ  �االلهِ رسَُولُ  قَالَ 

لَبَ  مِنهُْ  كَانتَْ  إِنْ  وَ  الرĒحِمَ  يصَِلَ  نْ 
َ
أ القِْيَامَةِ  يوَْمِ  إِلَى  النِّسَاءِ  رحَْامِ 

َ
أ وَ  الرِّجَالِ 

ين٣ِ. ِّȅذَلكَِ مِنَ ا Ēإِن
مَسِيَرةِ سَنَةٍ فَ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ١٧٣. عَ
زْقِ  حُ الكَْفĒ وَ يُطَيِّبُ اجĒفْسَ وَ تزَِيدُ فِي الرِّ نُ الْخلُقَُ وَ تسَُمِّ رحَْامِ تُحَسِّ

َ
صِلةَُ الأْ

جَل۴ِ.
َ
وَ تنُسِْئُ فِي الأْ

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ ر قَ ماَّ ونُسَ بْنِ عَ نْ يُ ١٧۴. عَ
غْيَا  ُّȅا فِي  وصََلنَِي  مَنْ  ربَِّ  ياَ  يَقُولُ  الرĒحِمُ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  الْجوََارِحِ  مِنَ  ناَطِقٍ  لُ  Ēو

َ
أ

غْيَا فَاقْطَعِ اǾَْوْمَ مَا بيَنَْكَ وَ بيَنَْه۵ُ. ُّȅَوْمَ مَا بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ وَ مَنْ قَطَعَنِي فِي اǾْفَصِلِ ا
١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٠١، باب الاشتغال بذكر االله، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٠، باب صله رحم، حديث ۴.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵١، باب صله رحم، حديث ۵.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٠، باب صله رحم، حديث ٣.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵١، باب صله رحم، حديث ٨.
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170. از هارون بن خارجه، از امام صادق� كه فرمود: 
گاهى بنده نيازى به درگاه خداى عزوجل دارد. پس با حمد و ثناى 
درود  محمد  خاندان  و  محمد  بر  آنگاه  و  مى كند  شروع  پروردگار 
مى فرستد، اما نياز و حاجت خود را از ياد مى برد. پس خداوند، بى 

آنكه آن نياز خواسته شده باشد، آن را برآورده مى سازد.

171. از ابوحمزه كه گفت: امام باقر� فرمود: 
پيوند و نيكى با خويشان، اعمال را پاكيزه مى كند و اموال را مى افزايد و 
بلا را برمى گرداند و حساب را آسان مى سازد و اجل را به تأخير اندازد.

172. از جابر، از امام باقر� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: حاضران و آيندگان از امتم، و آنان كه در پشت 
به  مى كنم  سفارش  را  همه  قيامت،  تا  هستند  زنان  رحم هاى  و  مردان 
پيوند و نيكى با خويشان، اگر چه به پيمودن فاصله يكسال راه، چرا كه 

اين عمل، جزء دين است.

173. از ابوحمزه، از امام صادق� كه فرمود: 
پيوند و نيكى با خويشان، اخلاق را نيكو، دست را بخشنده و جان را 

پاكيزه و روزى را افزوده مى كند و اجل را به تأخير مى اندازد.

174. از يونس بن عمار كه گفت: امام صادق� فرمود: 
اولين عضوى كه در قيامت زبان خواهد گشود «رحم» است كه مى گويد: 
پروردگارا! هر كه مرا در دنيا پيوند داده، امروز بين او و خود پيوند ده و 
هر كه مرا در دنيا قطع كرده و بريده، امروز پيوند خود و او را قطع نما.
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صله رحم
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ بِيهِ عَ نْ أَ ير عَ دِ نَانِ بْنِ سَ نْ حَ ١٧۵. عَ

يوَْمَ  اطِ  َ الصرِّ حَافَتَا  فَقُولُ   �االلهِ رسَُولَ  سَمِعْتُ  قَنهُْ:  االلهُ   َƅَِر ذَرٍّ  بوُ 
َ
أ قَالَ 

مَانةَِ غَفَذَ إِلَى الْجنĒَةِ وَ 
َ
إِذَا مَرĒ الوْصَُولُ للِرĒحِمِ المُْؤدَِّي للأِْ

مَانةَُ فَ
َ
القِْيَامَةِ الرĒحِمُ وَ الأْ

اطُ  َ  بهِِ الصرِّ
َ
أ Ēحِمِ لمَْ فَنفَْعْهُ مَعَهُمَا قَمَلٌ وَ تكََفĒمَانةَِ القَْطُوعُ للِر

َ
إِذَا مَرĒ الْخاَئنُِ للأِْ

فِي اجĒار١ِ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ اءِ عَ َذَّ ةَ الحْ بَيْدَ نْ أَبيِ عُ ١٧۶. عَ
عْجَلَ الْخيَْرِ ثوََاباً صِلةَُ الرĒحِم٢ِ.

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� إِنĒ أ

 :� االلهِ بْدِ الَ أَبُوعَ الَ قَ ر قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ حَ نْ إِسْ ١٧٧. عَ
جَلهُُ ثلاََثَ 

َ
مَا غَعْلمَُ شَيئْاً يزَِيدُ فِي العُْمُرِ إِلاĒ صِلةََ الرĒحِمِ حĒŠَ إِنĒ الرĒجُلَ يكَُونُ أ

يدُ االلهُ فِي قُمُرِهِ ثلاََعِيَن سَنَةً فَيَجْعَلهَُا ثلاََثاً وَ  سِنِيَن فَيَكُونُ وصَُولاً للِرĒحِمِ فَيَزِ
جَلهُُ ثلاََثاً وَ ثلاََعِيَن سَنَةً فَيَكُونُ قَاطِعاً للِرĒحِمِ فَيَنقُْصُهُ 

َ
ثلاََعِيَن سَنَةً وَ يكَُونُ أ

جَلهَُ إِلَى ثلاََثِ سِنِيَن٣.
َ
االلهُ ثلاََعِيَن سَنَةً وَ يَجعَْلُ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَان عَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ نْ عَ ١٧٨. عَ
فَيَصِلوُنَ  برََرَةً  يكَُونوُنَ  لاَ  وَ  فَجَرَةً  Ǿََكُونوُنَ  القَْوْمَ   Ēإِن  �االلهِ رسَُولُ  قَالَ 

برَْاراً برََرَة۴ً.
َ
قْمَارهُُمْ فَكَيفَْ إِذَا كَانوُا أ

َ
مْوَالهُُمْ وَ يَطُولُ أ

َ
رحَْامَهُمْ فَتَنمِْي أ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵١، باب صله رحم، حديث ٧.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٢، باب صله رحم، حديث ١۵.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٢، باب صله رحم، حديث ١٧.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵۵، باب صله رحم، حديث ٢١.
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175. از حنان بن سدير، از امام باقر� كه فرمود: 
 �خدا رسول  شنيدم  گويد:   - باد  خشنود  او  از  خدا  كه   - ابوذر 
مى فرمايد: در روز قيامت «رحم» و «امانت» در دو طرف صراط قرار 
دارند. آن كه صله رحم كرده و امانت دار بوده از صراط بگذرد و به 
بهشت رود و آن كه در امانت خيانت ورزيده و پيوند خويش بريده، 

هيچ كار خيرى سودش ندهد و صراط او را در آتش سرنگون كند. 

176. از ابوعبيده حذاء، از امام باقر� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: كارى كه خيرش زودتر از هر چيز ديگر به انسان 

مى رسد، صله رحم است. 

177. از اسحاق بن عمار كه گفت: امام صادق� فرمود: 
جز صله رحم چيزى را سراغ ندارم كه عمر را بيفزايد، تا آن جا كه 
صله رحم به جاى  ديگر است، اما چون  عمرش تا سه سال  شخص 
مى آورد، خداوند به عمرش سى سال مى افزايد و آن را سى و سه سال 
قرار مى دهد و گاه اجل شخص سى و سه سال است و چون پيوند و 
نيكى با خويشان را قطع كرده، خدا سى سال از عمرش مى كاهد و آن 

را سه سال قرار مى دهد.

178. از عبداالله بن سنان، از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: گاه مردمى بد كارند و نيكوكار نيستند، پس صله 
رحم به جاى آورند. در نتيجه اموالشان فراوان مى شود و عمرهاشان 

طولانى، چه رسد به اينكه نيكوكار باشند و صله رحم كنند. 
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صله رحم 
: ولُ قُ � يَ االلهِ بْدِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ر قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ حَ نْ إِسْ ١٧٩. عَ

فَصِلوُا  نوُبِ  ُّȆا مِنَ  فَعْصِمَانِ  وَ  الْحِسَابَ  ناَنِ  Ǿَُهَوِّ  Ēالبِْر وَ  الرĒحِمِ  صِلةََ   Ēإِن
لاَمِ وَ ردَِّ الْجوََاب١ِ. Ēوا بإِِخْوَانكُِمْ وَ لوَْ بِحُسْنِ الس رحَْامَكُمْ وَ برَُّ

َ
أ

ظلم 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ١٨٠. عَ

وصِيكَ بمَِا 
ُ
نِي إِلَى صَدْرهِِ عُمĒ قَالَ ياَ نُنَيĒ أ Ēالوَْفَاةُ ضَم � ا حَضَرَ عَلِيĒ نْنَ الْحسَُيْنِ Ēَلم

 Ēوصَْاهُ بهِِ قَالَ ياَ نُنَي
َ
باَهُ أ

َ
نĒ أ

َ
تهُْ الوَْفَاةُ وَ بمَِا ذَكَرَ أ �ŗِ حِيَن حَضَرَ

َ
وصَْاŚِ بهِِ أ

َ
أ

دُ عَليَكَْ ناَصِراً إِلاĒ االله٢َ. إِيĒاكَ وَ ظُلمَْ مَنْ لاَ يَجِ

عالم
: الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ١٨١. عَ

لفَْ خَبد٣ٍِ.
َ
فضَْلُ مِنْ سَبعِْيَن أ

َ
خَلمٌِ ينُتَْفَعُ بعِِلمِْهِ أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٨٢. عَ
حَبĒ إِلَى إِبلِْيسَ مِنْ مَوتِْ فَقِيه۴ٍ.

َ
حَدٍ فَمُوتُ مِنَ المُْؤْمِنِيَن أ

َ
مَا مِنْ أ

م: امِ بن الحَكَ شَ نْ هِ ١٨٣. عَ
هْلِ 

َ
أ مِنْ  العَْمَلِ  كَثِيُر  وَ  مُضَاقَفٌ،  مَقْبُولٌ  العَْالمِِ  مِنَ  العَْمَلِ  قَلِيلُ  هِشَامُ!  ياَ 

الهَْوَى وَ الْجهَْلِ مَردُْود۵ٌ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٧، باب صله رحم، حديث ٣١.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٣١، باب الظلم، حديث ۵.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ٣١، كتاب فضل العلم،باب صفة العلم و...، حديث ٨.
۴. اصول كافى، ج ١، ص ٣٠، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حديث ١.

۵. اصول كافى، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.
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179.از اسحاق بن عمار كه گفت: شنيدم امام صادق� فرمود: 
پيوند و نيكى با خويشان و احسان كردن، حساب رسى را آسان مى كنند 
و از گناه در امان مى دارند. پس با خويشان خود مرتبط و نيكوكار باشيد 
و به برادران خود احسان كنيد، هر چند با نيك سلام كردن و پاسخ 

سلام دادن. 

180. از ابوحمزه ثمالى از امام باقر� كه فرمود: 
چون وقت جان دادن على بن حسين فرا رسيد، مرا به سينه چسبانيد 
و فرمود: اى فرزند! تو را به آنچه پدرم به هنگام مرگ به من وصيت 
كرده، و آنچه جدم به پدرم وصيت نموده، سفارش مى كنم: اى فرزند! 

مبادا ستم كنى بر آن كه در برابر تو جز خدا يارى كننده اى نمى يابد.

181. از امام باقر� كه فرمود: 
دانايى كه از دانش او سود برند، بهتر است از هفتاد هزار عبادت كننده.

182. از امام صادق� كه فرمود: 
مرگ هيچ مؤمنى نزد ابليس محبوب تر از مرگ انسان فقيه نيست.

183. از هشام بن حكم كه امام موسى بن جعفر� به او فرمود: 
اى هشام! كار اندك از عالم، پذيرفته و چند برابر است و كار بسيار از 

هواپرستان و جاهلان ناپذيرفته و مردود.
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عالم 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٨۴. عَ

نبِْيَاءَ لمَْ يوُرِثوُا دِرهَْماً وَ لاَ دِينَاراً وَ إِغĒمَا 
َ
نĒ الأْ

َ
نبِْيَاءِ، وَ ذَاكَ أ

َ
إِنĒ العُْلمََاءَ وَرَثةَُ الأْ

وَافِراً،  حَظّاً  خَذَ 
َ
أ فَقَدْ  مِنهَْا  ءٍ  ْƁَِب خَذَ 

َ
أ فَمَنْ  حَادِيثِهِمْ، 

َ
أ مِنْ  حَادِيثَ 

َ
أ وْرَثوُا 

َ
أ

خَلفٍَ  كُلِّ  فِي  اكَْيتِْ  هْلَ 
َ
أ فِينَا   Ēإِن

فَ خُذُونهَُ، 
ْ
تأَ نْ  Ēقَم هَذَا  عِلمَْكُمْ  فَاغْظُرُوا 

وِيلَ الْجاَهِلِيَن١.
ْ
عُدُولاً فَنفُْونَ قَنهُْ تَحرِْيفَ الغَْالِيَن وَ انتِْحَالَ المُْبطِْلِيَن وَ تأَ

 : الَ ر قَ ماَّ ةَ بْنِ عَ يَ اوِ عَ نْ مُ ١٨۵. عَ
دُهُ فِي  ŗِ قَبدِْ االلهِ� رجَُلٌ رَاوِيَةٌ لِحدَِيثِكُمْ فَبُثُّ ذَلكَِ فِي اجĒاسِ وَ يشَُدِّ

َ
قُلتُْ لأِ

وَايةَُ  الرِّ مِنْ شِيعَتِكُمْ ليَسَْتْ Ȅَُ هَذِهِ  قُلوُبهِِمْ وَ قُلوُبِ شِيعَتِكُمْ وَ لعََلĒ خَبدِاً 
لفِْ خَبد٢ٍِ.

َ
فضَْلُ مِنْ أ

َ
اوِيَةُ لِحدَِيثِنَا يشَُدُّ بهِِ قُلوُبَ شِيعَتِنَا أ Ēفضَْلُ؟ قَالَ: الر

َ
هُمَا أ فُّ

َ
ك

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٨۶. عَ
ؤَالَ وَ  نْ لاَ تكُْثِرَ عَليَهِْ السُّ

َ
مِيُر المُْؤْمِنِيَن� فَقُولُ: إِنĒ مِنْ حَقِّ العَْالمِِ أ

َ
كَانَ أ

هُ  Ēخُص وَ  يعاً  جَمِ عَليَهِْمْ  فَسَلِّمْ  قَوْمٌ  عِندَْهُ  وَ  عَليَهِْ  دَخَلتَْ  إِذَا  وَ  بثَِوْبهِِ،  خُذَ 
ْ
تأَ لاَ 

وَ  بعَِينِْكَ  يَغْمِزْ  لاَ  وَ  خَلفَْهُ  تَجلِْسْ  لاَ  وَ  يدََيهِْ  نَيْنَ  اجْلِسْ  وَ  دُوغَهُمْ،  باِكحĒحِيĒةِ 
وَ   ، ِȄِْلِقَو خِلاَفاً  فُلاَنٌ  قَالَ  وَ  فُلاَنٌ  قَالَ  القَْوْلِ  مِنَ  تكُْثِرْ  لاَ  وَ  نِيَدِكَ  تشُِرْ  لاَ 
إِغĒمَا مَثَلُ العَْالمِِ مَثَلُ اجĒخْلةَِ تنَتَْظِرُهَا حĒŠَ يسَْقُطَ 

لاَ تضَْجَرْ بطُِولِ صُحْبَتِهِ. فَ
سَبِيلِ  فِي  الغَْازيِ  القَْائمِِ  ائمِِ  Ēالص مِنَ  جْراً 

َ
أ قْظَمُ 

َ
أ العَْالمُِ  وَ  ءٌ،  ْŽَ مِنهَْا  عَليَكَْ 

االله٣ِ.

١. اصول كافى، ج ١، ص ٣٠، كتاب فضل العلم،باب  صفة العلمو ...، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ٣١، كتاب فضل العلم،باب  صفة العلمو ...، حديث ٩.
٣. اصول كافى، ج ١، ص ٣٠، كتاب فضل العلم،باب حق العالم، حديث ١.
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184. از امام صادق� كه فرمود: 
پيامبرانند، به اين معنى كه پيامبران درهم و دينار  عالمان، ميراث بران 
بر جاى ننهاده، بلكه رواياتى از سخنان خود را به ارث گذارده اند. هر 
كه به پاره اى از آن احاديث عمل نمايد، بهره فراوان برده است. بنگريد 
كه علم خود را از كه مى آموزيد. در بين ما اهل بيت�، پس از يكى، 
ديگرى كه عادل است مى آيد و از دانش، تحريف زياده گويان و اداى 

ناحق باطل گرايان و تأويل جاهلان را مى زدايد.

185. از معاوية بن عمار كه گفت: 
به امام صادق� عرض كردم: مردى است كه احاديث شما را روايت 
مى كند و بين مردم مى پراكند و آنها را در قلوب ايشان و قلوب شيعيان 
شما راسخ مى گرداند. و شايد عابدى از شيعيان شما هم باشد كه اين 
عمل از او بر نمى آيد. كدام برترند؟ فرمود: نقل احاديث ما كه موجب 

استحكام قلوب شيعيان شود، از عبادت هزار عابد برتر است.

186. امير مؤمنان� مى فرمود: 
نكنى،  پرسش  او  از  حد  از  زياده  كه  است  آن  عالم  حقوق  جمله  از 
جامه اش را نگيرى و هر گاه بر او كه با جماعتى نشسته، وارد شدى، 
برابرش  در  دهى.  مخصوص  سلام  عالم  به  و  كنى  سلام  همگان  بر 
بنشينى نه در پشت سرش. به گوشه چشم و با دست به او اشاره نكنى 
و اقوال اين و آن را كه با عقيده او ناسازگار است، مدام ذكر ننمايى 
مثل  عالم  كه  چرا  نشوى،  خاطر  آزرده  او  با  طولانى  مصاحبت  از  و 
درخت خرماست كه بايد منتظر باشى تا چيزى از آن نصيب تو شود. 
شب زنده دار  پاداش انسان عالم بيشتر است از ثواب شخص روزه دارِ 

جنگجوى در راه خدا.
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عالم
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٨٧. عَ

إِنĒ العَْالمَِ إِذَا لمَْ فَعْمَلْ بعِِلمِْهِ زَلĒتْ مَوعِْظَتُهُ عَنِ القُْلوُبِ كَمَا يزَِلُّ المَْطَرُ عَنِ 
فَا١. Ēالص

:� ولُ االلهِ سُ الَ رَ ولُ قَ قُ � يَ نِينَ مِ يرَ المُْؤْ تُ أَمِ عْ مِ الَ سَ يْمِ بْنِ قَيْس قَ لَ نْ سُ ١٨٨. عَ
غْيَا لَبَ مَا  ُّȅمَنهُْومَانِ لاَ يشَْبَعَانِ: طَالِبُ دُغْيَا وَ طَالِبُ عِلمٍْ، فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ ا
وْ يرَُاجِعَ وَ 

َ
نْ فَتُوبَ أ

َ
حَلĒ االلهُ Ȅَُ سَلِمَ، وَ مَنْ يَنَاوَلهََا مِنْ لَيْرِ حِلِّهَا هَلكََ إِلاĒ أ

َ
أ

ه٢ُ. غْيَا فَهِيَ حَظُّ ُّȅرَادَ بهِِ ا
َ
هْلِهِ وَ عَمِلَ بعِِلمِْهِ نَجَا وَ مَنْ أ

َ
خَذَ العِْلمَْ مِنْ أ

َ
مَنْ أ

عبادت 
 : ولُ قُ عفر� يَ تُ ابا جَ عْ مِ ١٨٩. سَ

لمََجْلِسٌ اجَْلِسُهُ اِلى مَنْ اثَقُِ بهِِ اوَْعَقُ فى غَفžْ مِنْ قَمَلِ سَنَة٣ٍ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٩٠. عَ
كِلكَْ إِلَى 

َ
 قَلبَْكَ غِنًى وَ لاَ أ

ُ
مْلأَ

َ
غْ لِعِبَادŘَِ أ Ēوْرَاةِ مَكْتُوبٌ ياَ انْنَ آدَمَ! يَفَرĒفِي اكح

 Řَِغْ لِعِبَاد Ēمِنيِّ وَ إِنْ لاَ يَفَر  قَلبَْكَ خَوْفاً 
َ
مْلأَ

َ
سُدĒ فَاقَتَكَ. وَ أ

َ
نْ أ

َ
طَلبَِكَ وَ عَلَيĒ أ

كِلكَْ إِلَى طَلبَِك۴َ.
َ
سُدĒ فَاقَتَكَ وَ أ

َ
غْيَا، عُمĒ لاَ أ ُّȅِقَلبَْكَ شُغُلاً با 

ُ
مْلأَ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ١، ص ۴۴، باب استعمال العلم، حديث ٣.
، حديث ١. ي بِهِ هِ وَ المُْبَاهِ لْمِ تَأْكِلِ بِعِ ٢. اصول كافى، ج ١، ص ۴۶، بَابُ المُْسْ

٣. اصول كافى، ج ١، ص ٣٩، باب مجالسة العلما، حديث ۵.
ةِ، حديث ١. بَادَ عِ ۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٣، بَابُ الْ
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187. از امام صادق� كه فرمود: 
شخص دانا چون به علم خود عمل نكند، پند و اندرزش در دل ها قرار 

نگيرد، چنان كه باران بر صخره و سنگ قرار نگيرد و بلغزد.

188. از سليم بن قيس كه گفت: 
شنيدم اميرمؤمنان� مى فرمود: رسول خدا� فرمود: دو گرسنه اند كه 
هرگز سير نمى شوند: دنيا خواه و دانش جو. هر كه از دنيا به آنچه خدا 
برايش حلال كرده، اكتفا نمايد، به سلامت ماند و هر كه از راه ناروا 
آن را به دست آورد هلاك شود، مگر آنكه توبه كند و باز گردد. و هر 
كه دانش را از اهلش بگيرد و به آن عمل كند، نجات يابد و هر كه به 

دانش، دنيا را بخواهد، همان دنيا بهره او است.

189. (راوى گويد:) شنيدم كه امام باقر� فرمود: 
جلسه اى كه در آن، پاى سخن كسى كه به او اعتماد دارم، بنشينم، براى 

من از يكسال عبادت اطمينان آورتر است.

190. از امام صادق� كه فرمود: 
در تورات نوشته: اى آدميزاد! از هر كارى براى عبادت من دست بكش، 
تا قلبت را از بى نيازى پر كنم و تو را به خواسته ات وا نگذارم و بر من 
لازم باشد كه حاجتت را روا سازم و دلت را از خوف خود بينا كنم، اما 
اگر خود را براى عبادت من فارغ نكنى، قلبت را از گرفتارى و مشغله 
دنيا لبريز مى كنم و راه نياز را به رويت نمى بندم و تو را به خواسته ات 

وا مى گذارم.
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عذاب زبان 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٩١. عَ

مِنَ الْجوََارِحِ  بُ بهِِ شَيئْاً  بُ االلهُ اللِّسَانَ بعَِذَابٍ لاَ فُعَذِّ قَالَ رسَُولُ االلهِ� فُعَذِّ
بْ بهِِ شَيئْاً فَيُقَالُ Ȅَُ خَرجََتْ مِنكَْ كَلِمَةٌ  بتْنَِي بعَِذَابٍ لمَْ يُعَذِّ Ēيْ ربَِّ عَذ

َ
فَيَقُولُ أ

مُ الْحرََامُ وَ اغْتُهِبَ بهَِا المَْالُ  Ēȅرضِْ وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِكَ بهَِا ا
َ
فَبَلغََتْ مَشَارِقَ الأْ

بُ  عَذِّ
ُ
نَنĒكَ بعَِذَابٍ لاَ أ عَذِّ

ُ
تِي وَ جَلاَلِي لأَ Ēالْحرََامُ وَ اغْتُهِكَ بهَِا الفَْرْجُ الْحرََامُ وَ عِز

بهِِ شَيئْاً مِنْ جَوَارحِِك١َ.

عفت 
 : الَ ير قَ نْ أَبيِ بَصِ ١٩٢. عَ

نْ 
َ
أ رجُْو 

َ
أ لكَِنيِّ  وَ  يَامِ  الصِّ قَلِيلُ  العَْمَلِ  ضَعِيفُ   ِّŚِإ جَعْفَر�:   ŗِ

َ
لأِ رجَُلٌ  قَالَ 

ةِ نَطْنٍ وَ فَرْجٍ؟!٢ Ēفضَْلُ مِنْ عِف
َ
يُّ الاِجْتِهَادِ أ

َ
: أ ُȄَ َحَلاَلاً. قَالَ فَقَال Ēلاَ آكُلَ إِلا

عفو و گذشت
 : الَ � قَ ِ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ نْ عَ ١٩٣. عَ

لِيَن وَ الآْخِرِينَ  Ēو
َ
سَمِعْتُهُ فَقُولُ إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ جَمَعَ االلهُ يَبَاركََ وَ يَعَالَى الأْ

هْلُ الفَْضْلِ قَالَ فَيَقُومُ قُنُقٌ مِنَ اجĒاسِ 
َ
فْنَ أ

َ
فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ عُمĒ فُنَادِي مُنَاد أ

اهُمُ المَْلاَئكَِةُ فَيَقُولوُنَ وَ مَا كَانَ فَضْلكُُمْ فَيَقُولوُنَ كُنĒا نصَِلُ مَنْ قَطَعَنَا  Ēَفَتَلق
نْ ظَلمََنَا قَالَ فَيُقَالُ لهَُمْ صَدَقْتُمُ ادْخُلوُا الْجنĒَة٣َ. Ēوَ غُعْطِي مَنْ حَرَمَنَا وَ غَعْفُو قَم

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١١۶، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث ١۶.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٠، بَابُ العفه، حديث ۴.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١٠٧، باب العفو، حديث ۴.
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191. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: خدا زبان را چنان عذاب مى كند كه ديگر اعضا 
را آن گونه عذاب نكرده است. زبان مى گويد: پروردگارا! مرا به عذابى 
معذب نمودى كه هيچ موجود ديگرى را آن گونه عذاب نكرده اى. به 
زبان خطاب شود: كلمه اى از تو بيرون آمد كه به شرق و غرب زمين 
رسيد و به واسطه آن خون ناحقى بر زمين ريخت و مال محترمى به 
غارت رفت و پرده عفتى از هم دريده شد. به عزت و جلالم سوگند! تو 
را عذابى كنم كه هيچ يك از اعضاى ديگر را آنگونه عذاب نكرده باشم.

192. از ابوبصير كه گفت: 
مردى به امام باقر� گفت: كار من سست و روزه ام اندك است؛ اما 
اميدم آن است كه جز حلال نخورم. امام� فرمود: چه كوششى برتر 

از عفت شكم و شهوت؟

193. از على بن الحسين� كه فرمود: 
در روز قيامت خداى تبارك و تعالى گذشتگان و آيندگان را در يك 
سرزمين گرد آورد و منادى ندا دهد: برترين ها كجايند؟ گروهى از مردم 
برمى خيزند و فرشتگان از آنان استقبال مى كنند و مى گويند: برترى شما 
به چيست؟ پاسخ مى دهند: با آن كه از ما مى بريد، مى پيوستيم و به آن 
كه محروممان مى داشت عطا مى كرديم و از آن كه بر ما ستم مى نمود، 
درمى گذشتيم. فرشتگان مى گويند: راست مى گوييد. وارد بهشت شويد.
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عقل
: الَ � قَ ّ ليِ نْ عَ ١٩۴. عَ

َكَ وَاحِدَةً مِنْ ثلاََثٍ  خَيرِّ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ثِيلُ لَبَ آدَمَ� فَقَالَ ياَ آدَمُ! إŚِِّ أ هَبَطَ جَبْرَ

ثِيلُ! وَ مَا اكخĒلاَثُ؟ فَقَالَ: العَْقْلُ وَ  ، فَقَالَ Ȅَُ آدَمُ: ياَ جَبْرَ فَاخْتَرهَْا وَ دَعِ اثنْتََيْنِ
ينِ  ِّȅثِيلُ للِحَْيَاءِ وَ ا ينُ، فَقَالَ آدَمُ: إŚِِّ قَدِ اخْتَرتُْ العَْقْلَ، فَقَالَ جَبْرَ ِّȅالْحيََاءُ وَ ا
نْ نكَُونَ مَعَ العَْقْلِ حَيثُْ كَانَ، 

َ
مِرْناَ أ

ُ
ثِيلُ! إِنĒا أ فَا وَ دَخَهُ، فَقَالاَ: ياَ جَبْرَ انصَْرِ

نكَُمَا وَ عَرَج١.
ْ
قَالَ فَشَأ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ هُ إِلىَ أَبيِ عَ عَ فَ ابِنَا رَ حَ نْ بَعْضِ أَصْ ١٩۵. عَ
قُلتُْ  قَالَ:  نَانُ.  الْجِ بهِِ  اكْتسُِبَ  وَ  الرĒحْمَنُ  بهِِ  عُبِدَ  مَا  قَالَ:  العَْقْلُ؟  مَا   ُȄَ قُلتُْ 
يطَْنَةُ وَ هِيَ شَبِيهَةٌ باِلعَْقْلِ  Ēكْرَاءُ تلِكَْ الشĒِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: تلِكَْ اج

ĒȆفَا
وَ ليَسَْتْ باِلعَْقْل٢ِ.

: الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ١٩۶. عَ
إِغĒمَا يدَُاقُّ االلهُ العِْبَادَ فِي الْحِسَابِ يوَْمَ القِْيَامَةِ لَبَ قَدْرِ مَا آتاَهُمْ مِنَ العُْقُولِ فِي 

غْيَا٣. ُّȅا

 � بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ١٩٧. عَ
قَالَ: قَالَ رسَُولُ االلهِ�: إِذَا بلَغََكُمْ قَنْ رجَُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَاغْظُرُوا فِي حُسْنِ 

إِغĒمَا يُجَازىَ بعَِقْلِه۴ِ.
قَقْلِهِ، فَ

١. اصول كافى، ج ١، ص ١٠، كتاب العقل و الجهل، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ١١، كتاب العقل و الجهل، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ١١، كتاب العقل و الجهل، حديث ٧.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ٩.
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194. از على� كه فرمود: 
جبرئيل نزد آدم فرود آمد و گفت: اى آدم! من مأمورم كه تو را بين سه 
چيز مخير سازم. يكى را برگزين و دو تاى ديگر را رها كن. آدم گفت: 
آن سه كدام است اى جبرئيل؟ گفت: خرد و حيا و دين. آدم گفت: من 
خرد را برگزينم. جبرئيل به حيا و دين گفت برگرديد و او را واگذاريد. 
گفتند: اى جبرئيل! ما مأموريم كه با خرد همراه باشيم هر جا كه هست. 

گفت: خود دانيد (و بالا رفت).

195. از يكى از راويان شيعه، در حديث مرفوع، از امام صادق� كه 
فرمود:

[راوى گويد:] گفتم: عقل و خرد چيست؟ فرمود: آنچه به واسطه آن، 

خداى رحمان عبادت شود و بهشت به دست آيد.
گفتم: پس آنچه در معاويه بود، چه بود؟ فرمود: حيله گرى بود، شيطنت 

بود. اين دو به عقل شبيه اند و عقل نيستند.

196. از امام باقر� كه فرمود: 
خداوند در روز قيامت، به اندازه عقلى كه در دنيا به بندگان عطا كرده، 

در حسابشان دقيق مى شود و مى نگرد.

197. از امام صادق� كه فرمود: 
كرديد،  مشاهده  خوبى  حال  كسى  از  گاه  هر  فرمود:   �خدا رسول 
مكافات  عقلش  به  انسان  كه  چرا  بنگريد،  خردش  حسن  و  خوبى  به 

مى شود. 
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عقل
 : الَ بِيهِ قَ نْ أَ يِّ عَ لَمِ يْ نَ الدَّ يْماَ لَ دِ بْنِ سُ َمَّ ١٩٨. محُ

ŗِ قَبدِْ االلهِ� فُلاَنٌ مِنْ عِبَادَتهِِ وَ دِينِهِ وَ فَضْلِهِ! فَقَالَ: كَيفَْ قَقْلهُُ؟ 
َ
قُلتُْ لأِ

اثِيلَ  دْريِ، فَقَالَ: إِنĒ اكخĒوَابَ لَبَ قَدْرِ العَْقْلِ، إِنĒ رجَُلاً مِنْ بنَِي إِسْرَ
َ
قُلتُْ: لاَ أ

جَرِ ظَاهِرَةِ  Ēةٍ كَثِيَرةِ الش اءَ نضَِرَ كَانَ فَعْبُدُ االلهَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائرِِ اكَْحْرِ خَضْرَ
هَذَا،  قَبدِْكَ  ثوََابَ  رِيِى 

َ
أ ربَِّ  ياَ  فَقَالَ:  بهِِ   Ēمَر المَْلاَئكَِةِ  مِنَ  مَلكَاً   Ēإِن وَ  المَْاءِ، 

تاَهُ 
َ
نِ اصْحَبهُْ، فَأ

َ
وŮَْ االلهُ يَعَالَى إǾَِهِْ أ

َ
رَاهُ االلهُ يَعَالَى ذَلكَِ فَاسْتَقَلĒهُ المَْلكَُ فَأ

َ
فَأ

ناَ رجَُلٌ خَبدٌِ بلَغََنِي مَكَانكَُ وَ 
َ
نتَْ؟ قَالَ: أ

َ
: مَنْ أ ُȄَ َفَقَال Đƀِْالمَْلكَُ فِي صُورَةِ إِن

ا  Ēَقْبُدَ االلهَ مَعَكَ، فَكَانَ مَعَهُ يوَْمَهُ ذَلكَِ فَلم
َ
تيَتُْكَ لأِ

َ
عِبَادَتكَُ فِي هَذَا المَْكَانِ، فَأ

صْبَحَ قَالَ Ȅَُ المَْلكَُ: إِنĒ مَكَانكََ لنََزِهٌ وَ مَا يصَْلحُُ إِلاĒ للِعِْبَادَةِ، فَقَالَ Ȅَُ العَْابدُِ: 
َ
أ

: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: ليَسَْ لرَِبِّنَا بهَِيمَةٌ فَلوَْ كَانَ Ȅَُ حِمَارٌ  ُȄَ َلمَِكَاننَِا هَذَا قَيبْاً، فَقَال Ēإِن
مَا  وَ  المَْلكَُ:  ذَلكَِ   ُȄَ فَقَالَ  يضَِيعُ.  الْحشَِيشَ  هَذَا   Ēإِن

فَ المَْوضِْعِ  هَذَا  فِي  رَقَينَْاهُ 
وŮَْ االلهُ 

َ
لرَِبِّكَ حِمَارٌ، فَقَالَ: لوَْ كَانَ Ȅَُ حِمَارٌ مَا كَانَ يضَِيعُ مِثلُْ هَذَا الْحشَِيشِ. فَأ

ثيِبُهُ لَبَ قَدْرِ قَقْلِه١ِ.
ُ
إِلَى المَْلكَِ إِغĒمَا أ

 : الَ نَان قَ بْدِ االلهِ بْنِ سِ ن عَ ١٩٩. عَ
رجَُلٌ  هُوَ  قُلتُْ:  وَ  لاَةِ،  Ēالص وَ  باِلوْضُُوءِ  مُبتَْلًى  رجَُلاً  االلهِ�  قَبدِْ   ŗِ

َ
لأِ ذَكَرْتُ 

وَ   : ُȄَ فَقُلتُْ  يطَْانَ؟  Ēالش يطُِيعُ  هُوَ  وَ   ُȄَ قَقْلٍ  يُّ 
َ
أ وَ  االلهِ:  قَبدِْ  بوُ 

َ
أ فَقَالَ  خَقِلٌ، 

إِنĒهُ فَقُولُ 
ءٍ هُوَ؟ فَ ْŽَ ِّي

َ
يِيهِ مِنْ أ

ْ
ِي يأَ

ĒȆيطَْانَ؟ فَقَالَ: سَلهُْ هَذَا ا Ēكَيفَْ يطُِيعُ الش
يطَْان٢ِ. Ēلكََ: مِنْ قَمَلِ الش

١. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ٨.
٢. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٠.
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198. محمد بن سليمان ديلمى از پدرش كه گفت: 
به امام صادق� عرض كردم: فلانى عبادت و دين و فضل بسيار دارد. 
فرمود: خردش چگونه است؟ گفتم: نمى دانم. فرمود: پاداش به اندازه 
خرد و عقل است. مردى از بنى اسرائيل در جزيره اى از جزيره هاى 
درياى سبز كه سرسبز و پردرخت و در معرض آب بود، خدا را عبادت 
مى كرد. فرشته اى بر او گذر كرد و گفت: پروردگارا! پاداش اين بنده ات 
را به من بنما. خداوند پاداش شخص عابد را به فرشته نشان داد و او آن 
را اندك يافت. پس خداى تعالى به او وحى فرمود كه با او همراه شود. 
كيستى؟  تو  گفت:  او  به  عابد  رفت.  عابد  نزد  انسانى  شكل  به  فرشته 
گفت: مردى عابد و آواره مكان كه عبادت تو در اين مكان به گوشم 
رسيده، آمده ام با تو خدا را عبات كنم. فرشته در آن روز با عابد همراه 
گرديد و فرداى آن روز، رو به عابد كرد و گفت: اينجا مكانى است 
پاك و سرسبز و جز براى عبادت خدا شايسته نيست. عابد گفت: اما 
يك عيب دارد. فرشته گفت: چه عيبى؟ گفت: حيف كه پروردگار ما 
چهارپايى ندارد. اگر الاغى داشت، در اين مكان مى چرانديمش و اين 
علف ها تباه نمى شد. فرشته به او گفت: اما پروردگار تو الاغى ندارد. 
پس  نمى رفت.  بين  از  سبزه ها  و  علف ها  اين  مى داشت،  اگر  گفت: 

خداوند به فرشته وحى فرمود: او را به اندازه عقلش پاداش مى دهم.

199. از عبداالله بن سنان كه گفت: 
براى امام صادق� درباره مردى كه در وضو و نمازش وسواسى بود، 
گفتم و اينكه: مردى عاقل و با خرد است. امام� فرمود: كدام عقل 
اطاعتى؟!  چه  گفتم:  مى كند.  اطاعت  را  شيطان  كه  حالى  در  خرد؟!  و 
فرمود: از او بپرس كه سرمنشأ وسواس او از كجاست. خواهد گفت: 

از عمل شيطان است. 
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عقل 
:� ولُ االلهِ سُ الَ رَ ٢٠٠. قَ

فضَْلُ مِنْ سَهَرِ الْجاَهِلِ، 
َ
فضَْلَ مِنَ العَْقْلِ، فَنَوْمُ العَْاقِل أ

َ
مَا قَسَمَ االلهُ للِعِْبَادِ شَيئْاً أ

 ĒŠَفضَْلُ مِنْ شُخُوصِ الْجاَهِلِ، وَ لاَ نَعَثَ االلهُ نبَِيّاً وَ لاَ رسَُولاً ح
َ
وَ إِقَامَةُ العَْاقِلِ أ

يضُْمِرُ  مَا  وَ  تِهِ،  Ēم
ُ
أ قُقُولِ  يعِ  جَمِ مِنْ  فضَْلَ 

َ
أ قَقْلهُُ  يكَُونَ  وَ  العَْقْلَ  يسَْتَكْمِلَ 

دĒى العَْبدُْ فَرَائضَِ االلهِ 
َ
فضَْلُ مِنِ اجْتِهَادِ المُْجْتَهِدِينَ، وَ مَا أ

َ
� فِي غَفْسِهِ أ اجĒبِيُّ

يعُ العَْابدِِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتهِِمْ مَا بلَغََ العَْاقِلُ، وَ  حĒŠَ قَقَلَ قَنهُْ، وَ لاَ بلَغََ جَمِ
كَْابِ)١.

َ
ولوُ الأْ

ُ
رُ إِلاĒ أ

Ēينَ قَالَ االلهُ يَعَالَى: (وَ مَا فَتَذَك ِ
ĒȆكَْابِ ا

َ
ولوُ الأْ

ُ
العُْقَلاَءُ هُمْ أ

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠١. هِ
 ْ هْلَ العَْقْلِ وَ الفَْهْمِ فِي كِتَابهِِ فَقَالَ: �فَبشَرِّ

َ
َ أ Ēااللهَ يَبَاركََ وَ يَعَالَى بشَر Ēياَ هِشَامُ! إِن

وحِكَ 
ُ
ينَ هَداهُمُ االلهُ وَ أ ِ

ĒȆوحِكَ ا
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتĒبِعُونَ أ ِ

ĒȆعِبادِ ا
كْاب�٢.

َ
ولوُا الأْ

ُ
هُمْ أ

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠٢. هِ
مْتُ، وَ  Ēرِ الص رُ، وَ دǾَِلُ اكحĒفَكُّ ءٍ دǾَِلاً وَ دǾَِلُ العَْقْلِ اكحĒفَكُّ ْŽَ ِّلِكُل Ēياَ هِشَامُ! إِن
نْ ترَْكَبَ مَا نهُِيتَْ 

َ
ءٍ مَطِيĒةً وَ مَطِيĒةُ العَْقْلِ اكحĒوَاضُعُ، وَ كَفَى بكَِ جَهْلاً أ ْŽَ ِّلِكُل

قَنه٣ْ.

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠٣. هِ
ِي لاَ يشَْغَلُ الْحلاََلُ شُكْرَهُ وَ لاَ فَغْلِبُ الْحرََامُ صَبْرَه۴ُ.

ĒȆالعَْاقِلَ ا Ēياَ هِشَامُ! إِن

١. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١١.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.



125

نصيب  خداوند  را  عقل  از  برتر  چيزى  فرمود:   �خدا رسول   .200
و  بهتر  نادان  بيدارى  از  خرد  با  انسان  خواب  است.  نكرده  بندگانش 
هيچ  خداوند  است.  برتر  جاهل  تلاش  و  حركت  از  عاقل  بى حركتى 
پيامبر و رسولى را برنيانگيخت تا اينكه عقل را به كمال رساند و عقل 
 �پيامبر آنچه  بود.  بيشتر  امت،  عقل هاى  همه  از  رسول  و  پيامبر  آن 
در درون خود پنهان مى دارد، از كوشش تلاشگران با اهميت تر است 
را  آنها  اينكه  تا  نياورد  جا  به  بايد  كه  آنچنان  را  الهى  واجبات  بنده  و 
به  عبادتشان  فضيلت  در  كنندگان  عبادت  همه  نمايد.  تعقل  نيكى  به 
آنچه شخص عاقل به آن دست يافته، نتوانند رسيد و خردمندان همان 
عاقلان اند كه خداى تعالى درباره شان فرمود: «و متذكر نمى شوند، مگر 

صاحبان خرد».

201. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
كتابش  در  را  فهيم  انسان هاى  و  خردمندان  تعالى  خداى  هشام!  اى 
مژده داده است و فرموده: «و بشارت ده بندگان مرا آنان كه سخن را 
مى شنوند و بهترينش را دنبال مى كنند. آنان كسانى اند كه خدا هدايتشان 

كرد و آنان همان صاحبان خردند».

202. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! هر چيزى را نشانه و دليلى است و نشانه عقل، فكر كردن 
است و نشانه تفكر، سكوت. هر چيزى را وسيله اى است براى رسيدن، 
و وسيله رسيدن به عقل، تواضع و فروتنى است. در نادانى تو همين 

كافى است كه به كارى اقدام كنى كه از آن نهى شده اى.

203. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! خردمند كسى است كه جستن حلال از شكرگزارى بازش 

ندارد و امر حرام بر صبورى اش غالب نيايد.
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عقل 
ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠۴. هِ

ونِ مِنَ  ُّȅِغْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ، وَ لمَْ يرَْضَ با ُّȅونِ مِنَ ا ُّȅِبا َƅَِالعَْاقِلَ ر Ēياَ هِشَامُ! إِن
لكَِ رَبِحَتْ تِجَارَيُهُم١ْ. غْيَا، فَثَِ ُّȅالْحِكْمَةِ مَعَ ا

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠۵. هِ
مِنَ  غْيَا  ُّȅا ترَْكُ  وَ  نوُبَ!  ُّȆا فَكَيفَْ  غْيَا،  ُّȅا فُضُولَ  ترȠََُوا  العُْقَلاَءَ   Ēإِن هِشَامُ!  ياَ 

نوُبِ مِنَ الفَْرْض٢ِ. ُّȆالفَْضْلِ وَ ترَْكُ ا

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠۶. هِ
ةِ،  Ēباِلمَْشَق Ēهَا لاَ يُنَالُ إِلا Ēغ

َ
هْلِهَا فَعَلِمَ ك

َ
غْيَا وَ إِلَى أ ُّȅالعَْاقِلَ غَظَرَ إِلَى ا Ēياَ هِشَامُ! إِن

نْقَاهُمَا٣.
َ
ةِ، أ Ēةِ فَطَلبََ باِلمَْشَق Ēباِلمَْشَق Ēهَا لاَ يُنَالُ إِلا Ēغ

َ
وَ غَظَرَ إِلَى الآْخِرَةِ فَعَلِمَ ك

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠٧. هِ
فِي  لاَمَةَ  Ēالس وَ  الْحسََدِ  مِنَ  القَْلبِْ  رَاحَةَ  وَ  مَالٍ  بلاَِ  الغِْنَى  رَادَ 

َ
أ مَنْ  هِشَامُ!  ياَ 

لَ قَقْلهَُ، فَمَنْ قَقَلَ  نْ يكَُمِّ
َ
كَحِهِ بأِ

َ
عْ إِلَى االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ فِي مَسْأ Ēينِ، فَليَْتَضَر ِّȅا

قَنِعَ بمَِا يكَْفِيهِ وَ مَنْ قَنِعَ بمَِا يكَْفِيهِ اسْتَغْنَى، وَ مَنْ لمَْ فَقْنَعْ بمَِا يكَْفِيهِ لمَْ 
بدَا۴ً.

َ
يدُْركِِ الغِْنَى أ

١. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.
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204. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! انسان عاقل به كمتر چيزى از دنيا كه با حكمت همراه باشد، 
خشنود است؛ اما به كمتر چيزى از حكمت كه با همه دنيا توأم باشد، 

راضى نيست. اين گونه افراد در تجارتشان سود كرده اند.

205. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! خردمندان، زيادى دنيا را رها كرده اند، چه رسد به گناهان، در 
حالى كه رها كردن دنيا فضل است و رهاكردن گناهان فرض و واجب. 

206. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! عاقل به دنيا و دنياداران نگريست و پى برد كه به دنيا جز با 
مشقت و رنج نتوان رسيد و آخرت را نگريست و دانست كه آن نيز 
جز با رنج به دست نيايد، پس خود را به رنج افكند و باقى ترين را 

طلب نمود.

207. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! هر كه بى نيازى بدون مال و ثروت و آسودگى دل از حسادت 
و سلامت در دين را مى خواهد، بايد به درگاه خداى عزوجل تضرع 
نمايد كه عقلش كامل شود، زيرا هر كه خرد ورزد، به مقدار كفايت 
قناعت كند و هر كه قناعت نمايد، بى نياز شود، اما هر كه به آنچه او را 

كافى است، قانع نباشد، هرگز به بى نيازى نخواهد رسيد.
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عقل
ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠٨. هِ

فضَْلَ مِنَ العَْقْلِ، وَ 
َ
ءٍ أ ْƁَِمِيُر المُْؤْمِنِيَن� فَقُولُ: مَا عُبِدَ االلهُ ب

َ
ياَ هِشَامُ! كَانَ أ

مُوناَنِ، 
ْ
ُّ مِنهُْ مَأ Ēالكُْفْرُ وَ الشر : ĒŠَيكَُونَ فِيهِ خِصَالٌ ش ĒŠَقَقْلُ امْرِئٍ ح Ēمَا يَم

مُولاَنِ، وَ فَضْلُ مَاȄِِ مَبذُْولٌ، وَ فَضْلُ قَوȄِِْ مَكْفُوفٌ، وَ 
ْ
وَ الرُّشْدُ وَ الْخيَْرُ مِنهُْ مَأ

حَبُّ إǾَِهِْ مَعَ االلهِ مِنَ 
َ
لُّ أ ُّȆغْيَا القُْوتُ، لاَ يشَْبَعُ مِنَ العِْلمِْ دَهْرَهُ، ا ُّȅنصَِيبُهُ مِنَ ا

َفِ، يسَْتَكْثِرُ قَلِيلَ المَْعْرُوفِ مِنْ  Ēهِْ مِنَ الشرǾَِحَبُّ إ
َ
العِْزِّ مَعَ لَيْرِهِ، وَ اكحĒوَاضُعُ أ

نĒهُ 
َ
مِنهُْ وَ ك وَ يسَْتَقِلُّ كَثِيَر المَْعْرُوفِ مِنْ غَفْسِهِ، وَ يرََى اجĒاسَ كُلĒهُمْ خَيْراً  لَيْرِهِ 

مْر١.
َ
هُمْ فِي غَفْسِهِ وَ هُوَ يَمَامُ الأْ شَرُّ

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢٠٩. هِ
ياَ هِشَامُ! إِنĒ العَْاقِلَ لاَ يكَْذِبُ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ هَوَاه٢ُ.

ر�: فَ عْ ى بْنُ جَ وسَ نِ مُ َسَ الَ ليِ أَبُو الحْ : قَ الَ مِ قَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ ٢١٠. هِ
لُ مَنْ يَخَافُ مَنعَْهُ، 

َ
ثُ مَنْ يَخَافُ تكَْذِيبَهُ، وَ لاَ يسَْأ ياَ هِشَامُ! إِنĒ العَْاقِلَ لاَ يُحَدِّ

وَ لاَ يعَِدُ مَا لاَ فَقْدِرُ عَليَهِْ، وَ لاَ يرَجُْو مَا فُعَنĒفُ برِجََائهِِ، وَ لاَ فُقْدِمُ لَبَ مَا يَخَافُ 
فَوْتهَُ باِلعَْجْزِ قَنه٣ُْ.

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١١. عَ
ةُ فِيمَا نَيْنَ العِْبَادِ وَ نَيْنَ االلهِ العَْقْل۴ُ. Ēُوَ الْحج ، ةُ االلهِ لَبَ العِْبَادِ اجĒبِيُّ Ēحُج

١. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ١٢، كتاب العقل و الجهل، حديث ١٢.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ٢۵، كتاب العقل و الجهل، حديث ٢٢.
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208. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! اميرمؤمنان� مى فرمود: خداوند به چيزى برتر از عقل عبادت 
نشده است و عقل انسان تمام و كامل نگردد، مگر اينكه در او چند ويژگى 
باشد: از كفر و بدى اش در امان باشند و عقل و خيرش را اميد برند. زيادى 
مالش بخشيده و زيادى سخنش پوشيده و نصيبش از دنيا روزىِ رسيده 
باشد. در تمام عمرش از دانش سير نگردد و ذلت و خوارى با وجود 
خداوند نزد او محبوب تر باشد از عزت با وجود ديگران، و فروتنى را 
دوست تر بدارد از بزرگى و علوّ. خوبى اندك را از ديگران بسيار بيند و 
خوبى بسيار را از خود اندك و همه مردم را از خود بهتر بداند و خويش 
را نزد خود بدترين آنها به شمار آورد. تماميت و كمال عقل همين است.

209. هشام بن حكم گفت: 
امام موسى بن جعفر� به من فرمود: اى هشام! خردمند دروغ نگويد 

هر چند كه دلخواهش در دروغ گفتن باشد.

210. هشام بن حكم گفت: امام موسى بن جعفر� به من فرمود: 
اى هشام! عاقل با كسى كه مى ترسد تكذيبش نمايد، سخن نمى گويد و 
از كسى كه مى ترسد ندهد، درخواست نمى كند و چيزى را كه قدرت 
اميد  است،  او  سرزنش  مايه  آنچه  به  و  نمى دهد  وعده  ندارد،  آن  بر 
نمى بندد و به كارى كه مى ترسد به انجامش نرساند و از دست برود، 

اقدام نمى كند.

211. از امام صادق� كه فرمود: 
خداوند،  و  بندگان  بين  حجت  و  است  پيامبر  بندگان  بر  خدا  حجت 

عقل و خرد.
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عقل 
� قَال: بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١٢. عَ

عْودَُ مِنَ العَْقْل١ِ.
َ
شَدُّ مِنَ الْجهَْلِ، وَ لاَ مَالَ أ

َ
! لاَ فَقْرَ أ قَالَ رسَُولُ االلهِ� ياَ عَلِيُّ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١٣. عَ
يَامِ، فَلاَ يُبَاهُوا بهِِ  لاَةِ كَثِيَر الصِّ Ēجُلَ كَثِيَر الصĒفْتُمُ الر

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ�: إِذَا رَأ

حĒŠَ يَنظُْرُوا كَيفَْ قَقْله٢ُُ.

 : الَ ر قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ حَ ٢١۴. إِسْ
كَلِّمُهُ ببَِعْضِ كَلاَمِي فَيَعْرِفُهُ كُلĒهُ، وَ مِنهُْمْ 

ُ
ŗِ قَبدِْ االلهِ� الرĒجُلُ آيِيهِ وَ أ

َ
قُلتُْ لأِ

هُ عَلَيĒ كَمَا كَلĒمْتُهُ، وَ مِنهُْمْ  كَلِّمُهُ باِلكَْلاَمِ فَيسَْتَوșِْ كَلاَمِي كُلĒهُ عُمĒ يرَُدُّ
ُ
مَنْ آيِيهِ فَأ

، فَقَالَ: ياَ إِسْحَاقُ! وَ مَا تدَْريِ لمَِ هَذَا؟ قُلتُْ  Ēعِدْ عَلَي
َ
كَلِّمُهُ فَيَقُولُ أ

ُ
مَنْ آيِيهِ فَأ

ِي تكَُلِّمُهُ ببَِعْضِ كَلاَمِكَ فَيَعْرِفُهُ كُلĒهُ فَذَاكَ مَنْ عُجِنَتْ غُطْفَتُهُ 
ĒȆلاَ، قَالَ: ا

فَذَاكَ  كَلاَمِكَ  لَبَ  يبُكَ  يُجِ  Ēعُم كَلاَمَكَ   șِْفَيسَْتَو تكَُلِّمُهُ  ِي 
ĒȆا ا  Ēم

َ
أ وَ  بعَِقْلِهِ، 

عِدْ 
َ
ِي تكَُلِّمُهُ باِلكَْلاَمِ فَيَقُولُ أ

ĒȆا ا Ēم
َ
هِ، وَ أ مِّ

ُ
بَ قَقْلهُُ فِيهِ فِي نَطْنِ أ ِي رُكِّ

ĒȆا
.٣ Ēعِدْ عَلَي

َ
بَ قَقْلهُُ فِيهِ نَعْدَ مَا كَبِرَ فَهُوَ فَقُولُ لكََ أ ِي رُكِّ

ĒȆفَذَاكَ ا Ēعَلَي

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١۵. عَ
يمَانِ وَ الكُْفْرِ إِلاĒ قِلĒةُ العَْقْلِ، قِيلَ! وَ كَيفَْ ذَاكَ ياَ انْنَ رسَُولِ  ليَسَْ نَيْنَ الإِْ
ِي 

ĒȆا تاَهُ 
َ
لأَ اللهِِ،  نيĒِتَهُ  خْلصََ 

َ
أ فَلوَْ  مَخلْوُقٍ  إِلَى  رَلْبَتَهُ  يرَْفَعُ  العَْبدَْ   Ēإِن قَالَ:  االلهِ؟ 

عَ مِنْ ذَلك۴َِ. سْرَ
َ
يرُِيدُ فِي أ

١. اصول كافى، ج ١، ص ٢۵، كتاب العقل و الجهل، حديث ٢۵.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ٢۶، كتاب العقل و الجهل، حديث ٢٨.

٣. اصول كافى، ج ١، ص ٢۶، كتاب العقل و الجهل، حديث ٢٧.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ٢٨، كتاب العقل و الجهل، حديث ٣٣.
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212. از امام صادق� كه فرمود: رسول خدا� فرمود: اى على! هيچ 
فقرى سخت تر از نادانى و هيچ مالى سودمندتر از خرد نيست.

213. از امام صادق� كه فرمود: 
و  مى گذارد  نماز  بسيار  كسى  ديديد  گاه  هر  فرمود:   �خدا رسول 

فراوان روزه مى گيرد، به او ننازيد تا بنگريد كه عقلش چگونه است.

214. اسحاق بن عمار گويد: 
به امام صادق� عرض كردم: گاهى سراغ كسى مى روم و با او سخن 
مى گويم و او تمام سخن مرا فهم مى كند و بعضى از مردم هستند كه 
چون با آنها تكلم مى كنم، همه سخنم را درمى يابند و آن را به همان 
سخنى  آنها  به  چون  ديگر  عده اى  ولى  برمى گردانند،  من  به  صورت 
نمى دانى  اسحاق!  اى  امام� فرمود:  بگو.  دوباره  مى گويند:  مى گويم، 
چرا چنين است؟ گفتم: نه. فرمود: آن كه با او سخن مى گويى، و همه 
است،  شده  آميخته  عقل  با  نطفه اش  كه  است  كسى  مى فهمد،  را  آن 
باز  تو  به  را  سخنت  تمام  او  و  مى كنى  تكلم  او  با  كه  كسى  آن  ولى 
مى گرداند، كسى است كه عقل در شكم مادر با او تركيب شده است، 
اما آن شخص كه با او سخنى مى گويى و مى گويد: «دوباره بگو» او 
كسى است كه عقل در بزرگى با او تركيب شده، از اين جهت مى گويد: 

«دوباره بگو».

215. از امام صادق� كه فرمود: بين ايمان و كفر جز كم عقلى نيست. 
گفته شد: چگونه اى فرزند رسول خدا�؟ فرمود: آن كه درخواست 
خود را نزد آفريده اى مى برد، اگر نيتش را براى خدا خالص مى گرداند، 

در كمترين وقت، خواسته اش به او داده مى شد.
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علم 
: ولُ قُ نِينَ يَ مِ يرَ المُْؤْ تُ أَمِ عْ مِ : سَ الَ هُ قَ ثَ دَّ نْ حَ مَّ يِّ عَ بِيعِ اقَ السَّ حَ نْ أَبيِ إِسْ ٢١۶. عَ

لاَ وَ إِنĒ طَلبََ 
َ
ينِ طَلبَُ العِْلمِْ وَ العَْمَلُ بهِِ، أ ِّȅكَمَالَ ا Ēن

َ
هَا اجĒاسُ! اعْلمَُوا أ فُّ

َ
ك

قَدْ  لكَُمْ  مَضْمُونٌ  مَقْسُومٌ  المَْالَ،   Ēإِن المَْالِ  طَلبَِ  مِنْ  عَليَكُْمْ  وجَْبُ 
َ
أ العِْلمِْ 

هْلِهِ وَ قَدْ 
َ
قَسَمَهُ خَدِلٌ بيَنَْكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لكَُمْ، وَ العِْلمُْ مَخزُْونٌ عِندَْ أ

هْلِهِ فَاطْلبُُوه١ُ.
َ
مِرْيُمْ بطَِلبَِهِ مِنْ أ

ُ
أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١٧. عَ
هُوا٢. Ēفَتَفَق ĒŠَيَاطِ ح بَتْ رءُُوسُهُمْ باِلسِّ صْحَاŗِ ضُرِ

َ
نĒ أ

َ
لوَدَِدْتُ أ

 : الَ ِّ قَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ ٢١٨. أَبيِ حمَ
هْلَ العِْلمِْ، وَ لاَ تكَُنْ 

َ
حِبĒ أ

َ
وْ أ

َ
وْ مُتَعَلِّماً أ

َ
بوُ قَبدِْ االلهِ�: اغُْدُ خَلِماً أ

َ
قَالَ لِي أ

رَابعِاً فَتَهْلِكَ ببُِغْضِهِم٣ْ.

� قَال: بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢١٩. عَ
قَالَ رسَُولُ االلهِ�: مَنْ سَلكََ طَرِيقاً فَطْلبُُ فِيهِ عِلمْاً سَلكََ االلهُ بهِِ طَرِيقاً إِلَى 
يسَْتَغْفِرُ  إِنĒهُ  وَ  بهِِ،  رضًِا  العِْلمِْ  لِطَالِبِ  جْنِحَتَهَا 

َ
أ كَحَضَعُ  المَْلاَئكَِةَ   Ēإِن وَ  الْجنĒَةِ، 

رضِْ حĒŠَ الْحوُتِ فِي اكَْحْرِ، وَ فَضْلُ 
َ
مَاءِ وَ مَنْ فِي الأْ Ēلِطَالِبِ العِْلمِْ مَنْ فِي الس

العَْالمِِ لَبَ العَْابدِِ كَفَضْلِ القَْمَرِ لَبَ سَائرِِ اجُّجُومِ Ǿَلْةََ اكَْدْرِ، وَ إِنĒ العُْلمََاءَ وَرَثةَُ 
فَمَنْ  العِْلمَْ  ثوُا  Ēوَر لكَِنْ  وَ  دِرهَْماً،  لاَ  وَ  دِينَاراً  ثوُا  يوَُرِّ لمَْ  نبِْيَاءَ 

َ
الأْ  Ēإِن نبِْيَاءِ؛ 

َ
الأْ

خَذَ بِحَظٍّ وَافِر۴ٍ.
َ
خَذَ مِنهُْ أ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ١، ص ٣٠، كتاب فضل العلم،باب  فرض العلمو ...، حديث ۴.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ٣١، كتاب فضل العلم،باب فرض العلم و ...، حديث ٨.
٣. اصول كافى، ج ١، ص ٣٠، كتاب فضل العلم، باب اصناف الناس، حديث ٣.

۴. اصول كافى، ج ١، ص ٣۴، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث ١. 
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216. از ابواسحاق سبيعى از آن كه برايش روايت كردكه گفت: شنيدم 
اميرمؤمنان� فرمود:

اى مردم! بدانيد كه كمال دين در دانش جويى و عملى به دانش است. 
آگاه باشيد دانش جويى بر شما از مال طلبى واجب تر است. مال براى 
شما تقسيم شده و ضمانت شده است كه خداى عادل در ميان شما 
قسمت كرده و آن را ضامن شده و به شما خواهد رسيد، اما دانش نزد 
اهلش مخزون است و شما مأموريد كه آن را از اهلش مطالبه نماييد، 

پس آن را بجوييد.

217. از امام صادق� كه فرمود: 
دوست دارم با تازيانه بر سر اصحابم بزنم تا فقه و دين بياموزند.

218. ابوحمزه ثمالى گفت: 
امام صادق� به من فرمود: يا عالم باش يا دانشجو يا دوستدار اهل 
سه  آن  به  نسبت  كينه  و  بغض  با  كه  مباش  چهارم  دسته  جزء  و  علم 

دسته، هلاك خواهى شد. 

219. از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: هر كه راهى بپيمايد و دانشى طلب كند، خداوند 
راهى به بهشت برايش مى گشايد و فرشتگان به خشنودى از طالب علم، 
بال هاى خويش را براى او مى گسترند و هر كه در آسمان ها و زمين 
است، حتى ماهى دريا، براى دانش جو آمرزش مى طلبد و برترى عالم 
بر عابد، همچون برترى ماهِ تمام بر ديگر ستاره ها است. عالمان وارثان 
پيامبرانند، چرا كه پيامبران دينار و درهم بر جاى ننهاده اند، بلكه دانش 

به يادگار گذاشته اند، پس هر كه دانش بياموزد، بهره بسيار برده است.
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علم 
: الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ٢٢٠. عَ

عَليَهِْ،  الفَْضْلُ   ُȄَ وَ  المُْتَعَلِّمِ  جْرِ 
َ
أ مِثلُْ  جْرٌ 

َ
أ  ُȄَ مِنكُْمْ  العِْلمَْ  فُعَلِّمُ  ِي 

ĒȆا  Ēإِن
فَتَعَلĒمُوا العِْلمَْ مِنْ حَمَلةَِ العِْلمِْ وَ عَلِّمُوهُ إِخْوَانكَُمْ كَمَا عَلĒمَكُمُوهُ العُْلمََاء١ُ.

: ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ ير قَ نْ أَبيِ بَصِ ٢٢١. عَ
 ،ُȄَ َِمَهُ لَيْرَهُ يَجرِْي ذَلكĒإِنْ عَل

جْرِ مَنْ عَمِلَ بهِِ، قُلتُْ فَ
َ
مَنْ عَلĒمَ خَيْراً فَلهَُ مِثلُْ أ

إِنْ مَاتَ قَالَ: وَ إِنْ مَات٢َ.
قَالَ: إِنْ عَلĒمَهُ اجĒاسَ كُلĒهُمْ جَرَى Ȅَُ قُلتُْ: فَ

: الَ � قَ ِ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ نْ عَ ٢٢٢. عَ
 Ēاسُ مَا فِي طَلبَِ العِْلمِْ لطََلبَُوهُ وَ لوَْ بسَِفْكِ المُْهَجِ وَ خَوضِْ اللُّجَجِ. إِنĒلوَْ فَعْلمَُ اج
مْقَتَ عَبِيدِي إِلَيĒ الْجاَهِلُ المُْسْتَخِفُّ 

َ
نĒ أ

َ
وŮَْ إِلَى دَاغِيَالَ أ

َ
االلهَ يَبَاركََ وَ يَعَالَى أ

الِبُ  Ēالط اكحĒقِيُّ   Ēإِلَي عَبِيدِي   Ēحَب
َ
أ  Ēن

َ
أ وَ  بهِِمْ،  للاِِقتِْدَاءِ  اكحĒاركُِ  العِْلمِْ  هْلِ 

َ
أ بِحَقِّ 

زِمُ للِعُْلمََاءِ اكحĒابعُِ للِحُْلمََاءِ القَْابلُِ عَنِ الْحكَُمَاء٣ِ. Ēوَابِ الْجزَِيلِ اللاĒللِث

:� بْدِ االلهِ الَ ليِ أَبُو عَ : قَ الَ يَاث قَ فْصِ بْنِ غِ ٢٢٣. حَ
مَاوَاتِ عَظِيماً، فَقِيلَ  Ēمَ اللهِِ دُعِيَ فِي مَلكَُوتِ السĒمَ العِْلمَْ وَ عَمِلَ بهِِ وَ عَلĒمَنْ يَعَل

.۴ يَعَلĒمَ اللهِِ وَ عَمِلَ اللهِِ وَ عَلĒمَ اللهِِ

١. اصول كافى، ج ١، ص ٣۵، كتاب فضل العلم،باب  ثواب العالم و المتعلم، حديث ٢.
٢. اصول كافى، ج ١، ص ٣۵، كتاب فضل العلم،باب  ثواب العالم و المتعلم، حديث ٣. 

٣. اصول كافى، ج ١، ص ٣۵، كتاب فضل العلم،باب ثواب العالم و المتعلم، حديث ۵.
۴. اصول كافى، ج ١، ص ٣۵، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث ۶.
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220. از امام باقر� كه فرمود: 
هر كه از شما دانشى بياموزاند، پاداش همچون پاداش يادگيرنده دارد 
و او را بر متعلم برترى است. پس دانش را از اهلش ياد بگيريد و آن 

را به برادرتان بياموزيد آن گونه كه عالمان، آن را به شما آموخته اند. 

221. از ابوبصير كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
هر كه كار خيرى ياد بدهد، پاداشى مثل عمل كننده به آن كار را دارد. 
گفتم: اگر آن كار را به نفر دومى بياموزد نيز آن پاداش را دارد؟ فرمود: 
اگر به تمام مردم آموزش دهد، آن پاداش هست. گفتم: اگر چه بميرد؟ 

فرمود: آرى. 

222. از على بن حسين� كه فرمود: 
هر  مى جستند  را  دانش  مى دانستند،  را  دانش جويى  ارزش  مردم  اگر 
چند به ريختن خون ها و فرو رفتن در درياها. خداى تبارك و تعالى 
به حضرت دانيال وحى فرمود كه: دشمن ترين بندگان نزد من، شخص 
نادانى است كه حق اهل علم را دست كم شمارد و به آنها اقتدا نكند. و 
محبوب ترين بندگان نزد من شخص پرهيزگارى است كه در پى پاداش 
بزرگ من و ملازم با عالمان و پيرو بردباران باشد و پند حكيمان را 

بپذيرد.

223. حفص بن غياث گفت: امام صادق� به من فرمود: 
هر كه دانش بياموزد و به آن عمل كند و آن را به خاطر خدا به ديگران 
بياموزد، در ملكوت آسمان او را به بزرگى ياد كنند و گويند: براى خدا 

آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا تعليم نمود.
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علم 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢٢۴. عَ

ءٍ يَحُوطُ مَا  ْƁَِل Đمُحِب Ēكُل Ēإِن
غْيَاهُ فَاتĒهِمُوهُ لَبَ دِينِكُمْ، فَ ُȅِ ًفْتُمُ العَْالمَِ مُحِبّا

َ
إِذَا رَأ

غْيَا  ُّȅِااللهُ إِلَى دَاودَُ� لاَ تَجعَْلْ بيَنِْي وَ بيَنَْكَ خَلِماً مَفْتُوناً با Ůَْو
َ
حَبĒ وَ قَالَ� أ

َ
أ

 Ŕَْد
َ
اعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ المُْرِيدِينَ إِنĒ أ Ēوحَِكَ قُط

ُ
إِنĒ أ

كَ قَنْ طَرِيقِ مَحبĒَتِي فَ Ēفَيَصُد
نزِْعَ حَلاَوَةَ مُنَاجَاŘِ قَنْ قُلوُبهِِم١ْ.

َ
نْ أ

َ
ناَ صَانعٌِ بهِِمْ أ

َ
مَا أ

عمل اندك 
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ المِ قَ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ ٢٢۵. عَ

فضَْلُ عِندَْ االلهِ مِنَ العَْمَلِ الكَْثِيِر لَبَ لَيْرِ 
َ
ائمَِ القَْلِيلَ لَبَ اǾَْقِيِن أ Ēȅالعَْمَلَ ا Ēإِن

يقَِين٢.

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ٢٢۶. عَ
مِيُر المُْؤْمِنِيَن� فَقُولُ: لاَ يقَِلُّ قَمَلٌ مَعَ يَقْوَى وَ كَيفَْ يقَِلُّ مَا فُتَقَبĒل٣ُ.

َ
كَانَ أ

 : الَ رَ قَ مَ لِ بْنِ عُ ضَّ فَ نْ مُ ٢٢٧. عَ
قَمَلِي،  ضْعَفَ 

َ
أ مَا  ناَ 

َ
أ فَقُلتُْ  قْمَالَ 

َ
الأْ فَذَكَرْناَ  االلهِ�  قَبدِْ   ŗِ

َ
أ عِندَْ  كُنتُْ 

كَثِيِر  مِنْ  خَيْرٌ  اكحĒقْوَى  مَعَ  العَْمَلِ  قَلِيلَ   Ēإِن لِي:  قَالَ   Ēعُم االلهَ!  اسْتَغْفِرِ  مَهْ  فَقَالَ: 
العَْمَلِ بلاَِ يَقْوَى. قُلتُْ كَيفَْ يكَُونُ كَثِيٌر بلاَِ يَقْوَى؟ قَالَ: غَعَمْ مِثلُْ الرĒجُلِ 
الْحرََامِ  مِنَ  اكَْابُ   ُȄَ ارْيَفَعَ  إِذَا 

فَ رحَْلهَُ  ئُ  يوَُطِّ وَ  جِيَرانهَُ  يرَْفُقُ  وَ  طَعَامَهُ  فُطْعِمُ 
 ُȄَ ارْيَفَعَ  إِذَا 

فَ عِندَْهُ  ليَسَْ  الآْخَرُ  يكَُونُ  وَ  يَقْوَى،  بلاَِ  العَْمَلُ  فَهَذَا  فِيهِ  دَخَلَ 
اكَْابُ مِنَ الْحرََامِ لمَْ يدَْخُلْ فِيه۴ِ.

، حديث ۴. ي بِهِ هِ وَ المُْبَاهِ لْمِ تَأْكِلِ بِعِ ١. اصول كافى، ج ١، ص ۴۶، بَابُ المُْسْ
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٧، بَابُ فضل اليقين ، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٧۵، بَابُ اطاعه التقو￯، حديث۵.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٧۶، بَابُ اطاعه التقو￯، حديث ٧.
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224. از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه ديديد عالمى محبت به دنيا دارد، او را طبق دين خود متهم نماييد، 
زيرا دوست دار يك چيز، پيوسته مراقب آن است و رسول خدا� فرمود: 
خداوند به داود� وحى كرد: بين من و خودت عالم فريفته به دنيا را 
جماعت،  اين  مى دارد.  باز  من  محبت  راه  از  را  تو  كه  مده  قرار  واسطه 
آنها  با  كه  كارى  كمترين  مى خواهند.  مرا  كه  من اند  بندگان  راه  رهزنان 

مى كنم آن است كه شيرينى مناجات با خود را از دل هاشان بر مى كَنمَ.

225. از هشام بن سالم كه گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: كار 
پيوسته اندك كه با يقين توأم باشد، نزد خدا برتر است از كار فراوان 

بدون يقين.

226. از امام باقر� كه فرمود: 
اميرمؤمنان� مى فرمود: هيچ كارى با تقوا اندك نيست و چگونه اندك 

باشد كارى كه پذيرفته مى شود؟

227. از مفضل بن عمر كه گفت: 
نزد امام صادق� از اعمال و كارها سخن به ميان آورديم. گفتم: چقدر 
كار و عملم ضعيف و سست است. فرمود: بس كن و استغفار نما. سپس 
فرمود: كار اندك همراه با تقوا بهتر است از كار بسيارى كه بدون تقوا باشد. 
گفتم: كار بسيار بدون تقوى چگونه؟ فرمود: مثل كسى كه خوراكش را به 
ديگران مى دهد و با همسايگانش مدارا مى كند و اسباب راحتى مردمان 
را فراهم مى آورد؛ اما هر گاه درى از حرام به رويش گشوده شود، وارد 
مى شود، پس اين عمل، بدون تقوا است؛ اما ديگرى قدرت بر اين اعمال 

ندارد و چون درى از حرام به رويش باز شود، وارد نمى شود.
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عمل اندك 
 : الَ ير قَ دِ نَانِ بْنِ سَ نْ حَ ٢٢٨. عَ

حَبĒ قَبدْاً فَعَمِلَ قَمَلاً 
َ
 إِذَا أ

Ēوَ جَل Ēااللهَ عَز Ēباَ قَبدِْ االلهِ� فَقُولُ: إِن
َ
سَمِعْتُ أ

.١ ُȄَ نْ يَجزِْيَ باِلقَْلِيلِ الكَْثِيَر
َ
قَلِيلاً جَزَاهُ باِلقَْلِيلِ الكَْثِيَر، وَ لمَْ فَتَعَاظَمْهُ أ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ٢٢٩. عَ
.٢ Ēمِنْ قَمَلٍ يدَُاوَمُ عَليَهِْ وَ إِنْ قَل Ēوَ جَل Ēإِلَى االلهِ عَز Ēحَب

َ
ءٍ أ ْŽَ ْمَا مِن

عيب جويى
:� بْدِ االلهِ الَ ليِ أَبُو عَ الَ قَ رَ قَ مَ لِ بْنِ عُ ضَّ فَ نْ مُ ٢٣٠. عَ

قْيُنِ 
َ
أ مِنْ  لِيسَْقُطَ  مُرُوءَتهِِ  هَدْمَ  وَ  شَينَْهُ  بهَِا  يرُِيدُ  رِوَايةًَ  مُؤْمِنٍ  لَبَ  رَوَى  مَنْ 

يطَْان٣ُ. Ēيطَْانِ فَلاَ فَقْبَلهُُ الش Ēخْرجََهُ االلهُ مِنْ وَلاَيتَِهِ إِلَى وَلاَيةَِ الش
َ
اجĒاسِ أ

غذا دادن به برادران دينى
 : الَ افِ قَ حَّ يْم الصَّ ِ بْنِ نُعَ ينْ سَ نْ حُ ٢٣١. عَ

 تُحِبُّ إِخْوَانكََ ياَ حُسَيْنُ قُلتُْ غَعَمْ قَالَ يَنفَْعُ فُقَرَاءَهُمْ قُلتُْ 
َ
بوُ قَبدِْ االلهِ� أ

َ
قَالَ أ

حَداً 
َ
مَا وَ االلهِ لاَ يَنفَْعُ مِنهُْمْ أ

َ
نْ تُحِبĒ مَنْ يُحِبُّ االلهُ أ

َ
قُّ عَليَكَْ أ مَا إِنĒهُ يَحِ

َ
غَعَمْ قَالَ أ

لكَِ قُلتُْ غَعَمْ مَا آكُلُ إِلاĒ وَ مَعِيَ مِنهُْمُ الرĒجُلاَنِ وَ   تدَْعُوهُمْ إِلَى مَنْزِ
َ
بĒهُ أ حĒŠَ تُحِ

قْظَمُ مِنْ 
َ
مَا إِنĒ فَضْلهَُمْ عَليَكَْ أ

َ
بوُ قَبدِْ االلهِ� أ

َ
كْثَرُ فَقَالَ أ

َ
قَلُّ وَ الأْ

َ
اكخĒلاَثةَُ وَ الأْ

وطِئُهُمْ رحَْلِي وَ يكَُونُ 
ُ
طْعِمُهُمْ طَعَامِي وَ أ

ُ
فَضْلِكَ عَليَهِْمْ فَقُلتُْ جُعِلتُْ فِدَاكَ أ

لكََ دَخَلوُا بمَِغْفِرَتكَِ وَ مَغْفِرَةِ  هُمْ إِذَا دَخَلوُا مَنْزِ Ēقْظَمَ قَالَ غَعَمْ إِغ
َ
فَضْلهُُمْ عَلَيĒ أ

لكَِ خَرجَُوا بذُِنوُبكَِ وَ ذُنوُبِ قِيَالك۴َِ. قِيَالكَِ وَ إِذَا خَرجَُوا مِنْ مَنْزِ
١. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٧، بَابُ الاقتصاد فى العباده، حديث ٣.

يْهِ ، حديث٣. لَ ةِ عَ مَ اوَ لِ وَ المُْدَ مَ عَ اءِ الْ تِوَ ٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٢، بَابُ اسْ
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵٨، باب الرواية على المؤمن، حديث ١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢١، باب اطعام المؤمن، حديث ٨.
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مى فرمايد:  صادق�  امام  شنيدم  گفت:  كه  سدير  بن  حنان  از   .228
اندكى  كار  بنده  آن  و  بدارد  دوست  را  بنده اى  گاه  هر  عزوجل  خداى 
انجام دهد، به كار اندكش پاداش بسيار مى دهد و بر او سنگين نيست 

كه به كار اندك پاداش بسيار دهد.

229. امام باقر� فرمود: 
اندك  گرچه  نيست،  پيوسته  و  مدام  كار  از  محبوب تر  خدا  نزد  چيزى 

باشد.

230. از مفضل بن عمر كه گفت: امام صادق� به من فرمود: 
هر كه درباره مؤمنى داستانى بگويد و بخواهد عيب او را بر ملا سازد 
يا آبرويش را بريزد تا از چشم مردم بيفتد، خداوند او را از سايه پيوند 
و دوستى با خود به تاريكى پيوند و دوستى با شيطان براند و شيطان 

هم او را نپذيرد.

231. از حسين بن نعيم صحاف كه گفت: 
امام صادق� به من فرمود: اى حسين! آيا برادرانت را دوست مى دارى؟ 
گفتم: آرى. فرمود: آيا به فقيرانشان سود مى رسانى؟ گفتم: آرى. فرمود: 
به  هرگز  بدارى.  دوست  مى دارد،  دوست  خدا  را  كه  هر  بايد  تو  اما 
برادرانت سود نخواهى رساند، مگر آنكه دوستشان بدارى. آيا آنها را 
كمتر  يا  تا،  دو  يا  يكى  بدون  آرى،  گفتم:  مى كنى؟  دعوت  خانه ات  به 
يا بيشتر از آنان، هرگز غذا نمى خورم. پس امام صادق� فرمود: بدان 
كه فضيلت آنان بر تو، بيش از برترى تو بر آنان است. گفتم: فدايتان 
شوم، من غذاى خود را به آنان مى دهم و اسباب راحتى شان را فراهم 
مى سازم، با اينهمه فضيلت آنان بر من بيشتر است؟ فرمود: آرى. زيرا هر 
گاه آنان داخل خانه تو شوند، با خود آمرزش تو و آمرزش خانواده تو را 

آورند و چون بيرون روند، گناهان تو و خانواده ات را ببرند.
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غذا دادن به برادران دينی
 : الَ ِّ قَ ابِشيِ وَ د الْ َمَّ نْ أَبيِ محُ ٢٣٢. عَ

يَعĒſَ إِلاĒ وَ مَعِيَ 
َ
ى وَ لاَ أ Ēيَغَد

َ
ŗِ قَبدِْ االلهِ� فَقُلتُْ مَا أ

َ
صْحَانُنَا عِندَْ أ

َ
ذُكِرَ أ

عَليَكَْ  فَضْلهُُمْ  االلهِ�  قَبدِْ  بوُ 
َ
أ فَقَالَ  كْثَرُ 

َ
أ وَ  قَلُّ 

َ
أ وَ  اكخĒلاَثةَُ  وَ  الاِعْنَانِ  مِنهُْمُ 

طْعِمُهُمْ طَعَامِي وَ 
ُ
ناَ أ

َ
قْظَمُ مِنْ فَضْلِكَ عَليَهِْمْ فَقُلتُْ جُعِلتُْ فِدَاكَ كَيفَْ وَ أ

َ
أ

دَخَلوُا  عَليَكَْ  دَخَلوُا  إِذَا  هُمْ  Ēإِغ فَقَالَ  قِيَالِي  خْدِمُهُمْ 
ُ
أ وَ  مَالِي  مِنْ  عَليَهِْمْ  نفِْقُ 

ُ
أ

برِِزْقٍ مِنَ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ كَثِيٍر وَ إِذَا خَرجَُوا خَرجَُوا باِلمَْغْفِرَةِ لك١ََ.

غذا دادن به مسلمان
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ نْ أَبيِ بَصِ ٢٣٣. عَ

فُقاً مِنَ اجĒاسِ قُلتُْ وَ 
ُ
طْعِمَ أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَيĒ مِنْ أ

َ
طْعِمَ رجَُلاً مِنَ المُْسْلِمِيَن أ

ُ
نْ أ

َ
لأَ

وْ يزَِيدُون٢َ.
َ
لفٍْ أ

َ
فُقُ قَالَ مِائةَُ أ

ُ
مَا الأْ

فرو خوردن خشم 
 : الَ ِّ قَ ونيِ كُ ينْ السَّ صَ الِكِ بْنِ حُ نْ مَ ٢٣۴. عَ

فِي  جَلĒ عِزّاً  وَ   Ēااللهُ عَز زَادَهُ   Ēإِلا لَيظْاً  قَبدٍْ كَظَمَ  االلهِ� مَا مِنْ  قَبدِْ  بوُ 
َ
قَالَ أ

عَنِ  العْافِيَن  وَ  الغَْيظَْ  الكْاظِمِيَن  وَ   Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ  قَالَ  قَدْ  وَ  الآْخِرَةِ  وَ  غْيَا  ُّȅا
ثاَبهَُ االلهُ مَكَانَ لَيظِْهِ ذَلك٣َِ.

َ
اجّاسِ وَ االلهُ يُحِبُّ المُْحْسِنِيَن وَ أ

فقر
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يَاث عَ فْصِ بْنِ غِ نْ حَ ٢٣۵. عَ

بشِِعَارِ  مَرحَْباً  فَقُلْ  مُقْبِلاً  الفَْقْرَ  يتَْ 
َ
رَأ إِذَا   źَمُو ياَ   �źَمُو مُنَاجَاةِ  فِي 

لتَْ قُقُوبَتُه۴ُ. يتَْ الغِْنَى مُقْبِلاً فَقُلْ ذَنبٌْ عُجِّ
َ
الِحِيَن وَ إِذَا رَأ Ēالص

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٠٠، باب اطعام المؤمن، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٠٠، باب اطعام المؤمن، حديث ٢.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١١٠، باب كظم الغيظ، حديث ۵.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶٣، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١٢.
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232. از ابومحمد وابشى كه گفت: 
صبحانه  من  گفتم:  من  شد،  يادى  شيعيان  از  صادق�  امام  خدمت 
من  با  آنها  از  بيشتر  يا  كمتر  تن،  دو  يكى  اينكه  جز  نخورم  شامى  و 
همراهند. امام صادق� فرمود: فضيلت آنها نسبت به تو بزرگ تر است 
از برترى تو بر آنها. گفتم: فدايتان شوم، چگونه ممكن است حال آنكه 
اين منم كه به آنها خوراك مى دهم و از مال خود به آنها انفاق مى كنم 
و عيالم را خدمتگزار آنها قرار مى دهم. فرمود: هر گاه آنها بر تو وارد 
شوند، با رزق و روزى فراوان خداى عزوجل وارد مى شوند و چون 

خارج شوند، با آمرزش و مغفرت براى تو بيرون روند. 

233. ابو بصير از امام صادق� كه فرمود: 
خوراك  خوراك دهم، براى من بهتر است در  مسلمانى را  اينكه مرد 
دادن يك «افق» از مردم. گفتم: افق چيست؟ فرمود: صدهزار، يا بيشتر. 

234. از مالك بن حصين سكونى كه گفت: امام صادق� فرمود: 
بنده اى نيست كه خشمى را فرو خورد، مگر اينكه خداى عزوجل عزت 
دنيا و آخرتش را بيفزايد كه خداوند فرموده: «فرو خورندگان خشم و 
عفو كنندگان از مردم، و خدا نيكوكاران را دوست دارد» و خدا به جاى 

خشمى كه فرو خورده، او را اين پاداش دهد.

235. از حفص بن غياث از امام صادق� كه فرمود: 
در مناجات موسى� آمده: اى موسى! هر گاه ديدى كه فقر و ندارى 
نشانه نيكان، و هر گاه بى نيازى را ديدى كه  مى آيد، بگو: آفرين بر 

مى آيد، بگو: گناهى است كه عذابش پيش افتاده است. 
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فقر
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ لِم عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ٢٣۶. عَ

فْنَ الفُْقَرَاءُ 
َ
مَرَ االلهُ يَبَاركََ وَ يَعَالَى مُنَادِياً فُنَادِي نَيْنَ يدََيهِْ أ

َ
إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ أ

فَيَقُومُ قُنُقٌ مِنَ اجĒاسِ كَثِيٌر فَيَقُولُ عِبَادِي فَيَقُولوُنَ كĒَيكَْ رَبĒنَا فَيَقُولُ إŚِِّ لمَْ 
حُوا  Ēَوْمِ تصََفǾْتكُُمْ لمِِثلِْ هَذَا ا فقِْرْكُمْ لهَِوَانٍ بكُِمْ عَلَيĒ وَ لكَِنيِّ إِغĒمَا اخْتَرْ

ُ
أ

وجُُوهَ اجĒاسِ فَمَنْ صَنَعَ إǾَِكُْمْ مَعْرُوفاً لمَْ يصَْنَعْهُ إِلاĒ فِيĒ فَكَافُوهُ قَنيِّ باِلْجنĒَة١ِ.

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ مِ عَ َكَ امِ بْنِ الحْ شَ نْ هِ ٢٣٧. عَ
بُوا باَبَ الْجنĒَةِ  إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ قَامَ قُنُقٌ مِنَ اجĒاسِ حŠَّ يأَتوُا باَبَ الجنĒَةِ فَيَضْرِ
قْبَلُ الْحِسَابِ فَيَقُولوُنَ مَا 

َ
نتُمْ فَيَقُولوُنَ نَحنُْ الفُقَراءُ فَيُقَالُ لهَُمْ أ

َ
فَيُقالُ لهَُم مَنْ أ

قْطَيتُْمُوناَ شَيئْاً تُحَاسِبُونĒا عَليَهِْ فَيَقُولُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ صَدَقُوا ادْخُلوُا الْجنĒَة٢َ.
َ
أ

 : الَ يْب قَ عَ مِ شُ لاَ ك غُ بَارَ نْ مُ ٢٣٨. عَ
 Ēغْنِ الغَْنِي

ُ
باَ الْحسََنِ مُو�źَ فَقُولُ إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فَقُولُ إŚِِّ لمَْ أ

َ
سَمِعْتُ أ

غْنِيَاءَ 
َ
ا انْتَليَتُْ بهِِ الأْ Ēوَ هُوَ مِم Ēفقِْرِ الفَْقِيَر لهَِوَانٍ بهِِ عَلَي

ُ
لِكَرَامَةٍ بهِِ عَلَيĒ وَ لمَْ أ

غْنِيَاءُ الْجنĒَة٣َ.
َ
باِلفُْقَرَاءِ وَ لوَْ لاَ الفُْقَرَاءُ لمَْ يسَْتَوجِْبِ الأْ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢٣٩. عَ
مَنِ اسْتَذَلĒ مُؤْمِناً وَ اسْتَحْقَرَهُ لِقِلĒةِ ذَاتِ يدَِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَرَهُ االلهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ لَبَ 

رءُُوسِ الْخلاََئق۴ِِ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶٣، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١۵.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶۴، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١٩.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶۵، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ٢٠.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵٣، باب اذ￯ المسلمين...، حديث ٩.
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236. از محمد بن مسلم از امام باقر� كه فرمود: 
چون روز قيامت شود، خداى تبارك و تعالى فرمان دهد كه منادى در 
پيش رويش فرياد برآورد: كجايند فقيران؟ پس گروهى بزرگ از مردم 
بر پا ايستند، و خداوند فرمايد: بندگان من! گويند: لبيك، پروردگارا! 
فرمايد: من شما را فقير نگردانيدم از آن جهت كه نزد من پست و بى 
ارزشيد، بلكه شما را براى چنين روزى اختيار نمودم. حال در مردمان 
بنگريد و آن كه به شما نيكى كرده بجوييد كه جز در حق من چنين 

نكرده، پس از طرف من، به او بهشت را پاداش دهيد.

237. از هشام بن حكم، از امام صادق� كه فرمود: 
خود  كه  ايستند  پا  بر  مردم  از  بزرگ  گروهى  شود،  قيامت  روز  چون 
گفته  آنان  به  آورند.  در  صدا  به  را  در  و  رسانند  بهشت  درگاه  به  را 
شود: كيستيد؟ گويند: ما فقيرانيم. گفته شود: آيا پيش از حساب رسى 
كه  نداده ايد  ما  به  چيزى  گويند:  شويد)؟  بهشت  وارد  (مى خواهيد 
بخواهيد حسابش را بكشيد. خداى عزوجل فرمايد: راست مى گويند. 

وارد بهشت شويد.

جعفر�  بن  موسى  شنيدم  گفت:  كه  شعيب  غلام  مبارك  از   .238
كرامتش  خاطر  به  را  توانگر  من  فرمايد:  تعالى  خداى  مى فرمايد: 
بىنيازى ندادم و فقير را به خاطر خوارى اش فقير نساختم، بلكه با اين 
كار، توانگران را به وسيله فقرا آزمودم و اگر فقيران نبودند، توانگران 

لياقت بهشت نمى يافتند.

239. از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه مؤمنى را به خاطر دارايى اندك و فقرش خوار و تحقير كند، 

خداوند در روز قيامت، او را پيش چشم همگان رسوا گرداند. 



144

فقر و غنا
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ لِبَ عَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ ٢۴٠. عَ

هَانَ لِي 
َ
دُ مَنْ أ Ēَقَالَ ياَ ربَِّ مَا حَالُ المُْؤْمِنِ عِندَْكَ قَالَ ياَ مُحم � سْرِيَ باِجĒبِيِّ

ُ
ا أ Ēَلم

دْتُ قَنْ  Ēوَ مَا ترََد ŜَِاǾِْو
َ
ةِ أ ءٍ إِلَى نصُْرَ ْŽَ ُع سْرَ

َ
ناَ أ

َ
وǾَِّاً فَقَدْ باَرَزَيِى باِلمُْحَارَبَةِ وَ أ

 Ēكْرَهُ مَسَاءَتهَُ وَ إِن
َ
ناَ فَاعِلهُُ كَتَردَُّدِي قَنْ وَفَاةِ المُْؤْمِنِ يكَْرَهُ المَْوتَْ وَ أ

َ
ءٍ أ ْŽَ

فْتُهُ إِلَى لَيْرِ ذَلكَِ لهََلكََ  مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن مَنْ لاَ يصُْلِحُهُ إِلاĒ الغِْنَى وَ لوَْ صَرَ
فْتُهُ إِلَى لَيْرِ ذَلكَِ  وَ إِنĒ مِنْ عِبَادِيَ المُْؤْمِنِيَن مَنْ لاَ يصُْلِحُهُ إِلاĒ الفَْقْرُ وَ لوَْ صَرَ
ا افْتَرضَْتُ عَليَهِْ وَ  Ēمِم Ēإِلَي Ēحَب

َ
ءٍ أ ْƁَِقَبدٌْ مِنْ عِبَادِي ب Ēبُ إِلَيĒلهََلكََ وَ مَا فَتَقَر

ِي يسَْمَعُ بهِِ 
ĒȆحْبَبتُْهُ كُنتُْ إِذاً سَمْعَهُ ا

َ
إِذَا أ

حِبĒهُ فَ
ُ
إِنĒهُ ǾََتَقَرĒبُ إِلَيĒ باِجĒافِلةَِ حĒŠَ أ

 Śَِتِي فَبطِْشُ بهَِا إِنْ دَخĒِي فَنطِْقُ بهِِ وَ يدََهُ ال
ĒȆِي فُبصِْرُ بهِِ وَ لسَِانهَُ ا

ĒȆهُ ا وَ بصََرَ
قْطَيتُْه١ُ.

َ
لنَِي أ

َ
جَبتُْهُ وَ إِنْ سَأ

َ
أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ هُ عَ رَ كَ نْ ذَ مَّ ى عَ يسَ نَ بْنِ عِ ثْماَ نْ عُ ٢۴١. عَ
جَاءَ رجَُلٌ مُوسِرٌ إِلَى رسَُولِ االلهِ� نقَِيُّ اكخĒوبِْ فَجَلسََ إِلَى رسَُولِ االلهِ� فَجَاءَ 
مِنْ  عِيَابهَُ  المُْوسِرُ  فَقَبَضَ  المُْوسِرِ  جَنبِْ  إِلَى  فَجَلسََ  اكخĒوبِْ  دَرِنُ  مُعْسِرٌ  رجَُلٌ 
ءٌ قَالَ لاَ  ْŽَ ِكَ مِنْ فَقْرِه Ēنْ فَمَس

َ
 خِفْتَ أ

َ
تَحتِْ فَخِذَيهِْ فَقَالَ Ȅَُ رسَُولُ االلهِ� أ

خَ عِيَابكََ قَالَ لاَ  نْ يوُسَِّ
َ
ءٌ قَالَ لاَ قَالَ فَخِفْتَ أ ْŽَ َنْ يصُِيبَهُ مِنْ غِنَاك

َ
قَالَ فَخِفْتَ أ

قَالَ فَمَا حَمَلكََ لَبَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ ياَ رسَُولَ االلهِ إِنĒ لِي قَرِيناً يزَُيِّنُ لِي كُلĒ قَبِيحٍ 
وَ فُقَبِّحُ لِي كُلĒ حَسَنٍ وَ قَدْ جَعَلتُْ Ȅَُ نصِْفَ مَالِي فَقَالَ رسَُولُ االلهِ� للِمُْعْسِرِ 

نْ يدَْخُلنَِي مَا دَخَلك٢ََ.
َ
خَافُ أ

َ
يَقْبَلُ قَالَ لاَ فَقَالَ Ȅَُ الرĒجُلُ وَ لمَِ قَالَ أ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵٢، باب اذ￯ المسلمين...، حديث ٨.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶٢، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١١.
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240. از ابان بن تغلب، از امام باقر� كه فرمود: 
چون رسول خدا� به معراج برده شد، گفت: پروردگارا! حال مؤمن 
نزد تو چگونه است؟ خداوند فرمود: اى محمد! هر كه به دوست دار 
من اهانت كند، به جنگ با من برخاسته و من زودتر از هر چيز به يارى 
دوستداران خود اقدام مى كنم. من در هيچ كار خود، همچون گرفتن جان 
مؤمن دچار ترديد نشدم كه او مرگ را نمى پسندد و من ناراحتىاش را 
خوش نمى دارم. بعضى از بندگان مؤمن هستند كه كارشان جز با فقر و 
ندارى اصلاح نمى شود و اگر جز اين را برايش قرار دهم، هلاك گردد. 
هيچ بنده اى از بندگان من به چيزى محبوب تر از آنچه بر او واجب 
كرده ام، به من تقرب نجويد و او گاه با به جاى آوردن نافله ها چنان به 
من نزديك مى شود كه دوستش مى دارم و چون دوستش بدارم، گوش 
او مى شوم كه با آن مى شنود و چشم او كه با آن مى بيند و زبان او كه با 
آن تكلم مى كند و دست او كه با آن كار انجام مى دهد. اگر مرا بخواند 

پاسخش گويم و اگر از من بخواهد عطايش كنم.

241. از عثمان بن عيسى، از امام صادق� كه فرمود: 
مردى ثروتمند با لباسى پاكيزه خدمت رسول خدا� رسيد و نزد آن 
حضرت نشست. در اين هنگام مردى تنگدست با لباس چركين وارد شد 
و در كنار آن مرد قرار گرفت. مرد ثروتمند، لباسش را زير پا جمع كرد (تا 
به بدن مرد تنگدست نگيرد) رسول خدا� به او فرمود: ترسيدى چيزى 
از فقر او به تو بچسبد؟ گفت: نه. فرمود: پس ترسيدى از توانگرى ات 
شود؟  چركين  لباست  ترسيدى  فرمود:  نه.  گفت:  برسد؟  او  به  چيزى 
گفت: نه. فرمود: پس چرا اين كار را كردى؟ گفت: همدمى دارم كه هر 
مى دهد.  جلوه  زشت  برايم  را  نيكى  كار  هر  و  زيبا  برايم  را  زشتى  كار 
هم اكنون نيمى از اموالم را براى اين مرد قرار دادم. پيغمبر� به مرد 
تنگدست گفت: آيا مى پذيرى؟ گفت: نه. مرد ثروتمند گفت: چرا؟ گفت: 

مى ترسم مثل تو شوم (و شيطان در وجودم رسوخ كند). 
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فقر
 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ انَ قَ دَ عْ نْ سَ ٢۴٢. عَ

المَْصَائبُِ مِنَحٌ مِنَ االلهِ وَ الفَْقْرُ مَخزُْونٌ عِندَْ االله١ِ.

قرآن 
: ولُ قُ ر� يَ فَ عْ ى بْنَ جَ وسَ تُ مُ عْ مِ الَ سَ فْص قَ نْ حَ ٢۴٣. عَ

حَدٌ. 
َ
غْيَا؟ فَقَالَ غَعَمْ. فَقَالَ وَ لمَِ؟ قَالَ لِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ االلهُ أ ُّȅتُحِبُّ اكَْقَاءَ فِى ا 

َ
لرِجَُلٍ أ

وǾَِْائنَِا وَ شِيعَتِنَا وَ لمَْ 
َ
فسََكَتَ قَنهُْ. فَقَالَ Ȅَُ نَعْدَ سَاعَةٍ ياَ حَفْصُ! مَنْ مَاتَ مِنْ أ

إِنĒ دَرجََاتِ الْجنĒَةِ لَبَ قَدْرِ 
فَعَ االلهُ بهِِ مِنْ دَرجََتِهِ فَ يُحسِْنِ القُْرْآنَ عُلِّمَ فِى قَبْرهِِ ليَِرْ

حَداً 
َ
يتُْ أ

َ
 عُمĒ يرȚََْ .قَالَ حَفْصٌ فَمَا رَأ

ُ
 وَ ارْقَ فَيَقْرَأ

ْ
آياَتِ القُْرْآنِ. فُقَالُ Ȅَُ اقرَْأ

رْجَى اجĒاسِ مِنهُْ وَ كَانتَْ قِرَاءَتهُُ 
َ
شَدĒ خَوْفاً لَبَ غَفْسِهِ مِنْ مُوźَ بنِْ جَعْفَروَ لاَ أ

َ
أ

نĒهُ يُخَاطِبُ إِنسَْانا٢ً.
َ
 فَكَك

َ
إِذَا قَرَأ

حُزْناً فَ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ٢۴۴. عَ
نْ 

َ
وَ أ نْ فَنظُْرَ فِى قَهْدِهِ 

َ
القُْرْآنُ قَهْدُ االلهِ إِلَى خَلقِْهِ فَقَدْ ينَبَْغِى للِمَْرءِْ المُْسْلِمِ أ

 مِنهُْ فِى كُلِّ يوَْم خَمْسِيَن آية٣ًَ.
َ
فَقْرَأ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ٢۴۵. عَ
كَمَا  مَاءِ  Ēالس هْلُ 

َ
أ اءَاهُ  فَتَرَ القُْرْآنَ  فَتلْوُ  المُْسْلِمُ  المَْرءُْ  فِيهِ  كَانَ  إِذَا  اكَْيتَْ   Ēإِن

مَاء۴ِ. Ēفِي الس Ēرِّي ُّȅغْيَا الكَْوْكَبَ ا ُّȅهْلُ ا
َ
فَتَرَاءَى أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶١، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ٢. 
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٠۶، باب فضل حامل القرآن، حديث ١٠.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٠٩، باب فى قرأته، حديث ١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١٠، باب البيوت التى يقرأ فيها القرآن، حديث ٢.
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242. از سعدان كه گفت: امام صادق� فرمود: 
شده  اندوخته  خدا  نزد  فقر  و  خدا  سوى  از  است  عطايى  مصيبت ها 

است.

243. از حفص كه گفت: شنيدم موسى بن جعفر� به كسى مى فرمايد: 
آيا دوست دارى هميشه در دنيا باقى بمانى؟ گفت: آرى. فرمود: براى 
چه؟ براى خواندن «قل هو االله احد». پس از مدتى امام� به حفص 
فرمود: اى حفص! هر كه از دوستان و پيروان ما كه بميرد و قرآن را 
نيك نياموخته باشد، در قبرش به او بياموزند تا به واسطه آن خداوند 
مرتبه اش را بلند گرداند، چرا كه مقامات بهشت به تناسب آيات قرآن 
بالا  و  مى خواند  پس  برو»  بالا  و  «بخوان  مى گويند:  شخص  به  است. 

مى رود.
حفص گويد: كسى را نديدم كه مثل موسى بن جعفر بر خويشتن از 
همه بيم ناك تر باشد و اميدوارتر از او هم نديدم. قرآئت قرآنش با حزن 
و اندوه بود و هر گاه قرآن مى خواند، گويا كسى را مخاطب قرار داده 

است. 

244. از امام صادق� كه فرمود: 
قرآن پيمانى است كه خداوند با آفريدگانش بسته، پس سزاوار است كه 
انسان مسلمان در پيمان خود بنگرد و روزانه پنجاه آيه از آن را بخواند.

245. از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه مسلمان در خانه اش قرآن تلاوت كند، اهل آسمان ها آن خانه 

را چنان بنگرند كه اهل زمين به ستاره درخشان آسمان نگاه مى كنند.
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قرآن 
 : الَ هُ قَ عَ فَ يْم رَ لَ يْثِ بْنِ أَبِى سُ نْ لَ ٢۴۶. عَ

كَمَا فَعَلتَِ  رُوا نُيُوتكَُمْ بتِِلاَوَةِ القُْرْآنِ وَ لاَ يَتĒخِذُوهَا قُبُوراً  � نوَِّ قَالَ اجĒبِيُّ
إِنĒ اكَْيتَْ إِذَا 

لوُا نُيُويَهُمْ فَ Ēوْا فِى الكَْنَائسِِ وَ اكِْيَعِ وَ قَطĒصَارىَ صَلĒَهُودُ وَ اجǾْا
مَاءِ كَمَا تƇُِءُ  Ēهْلِ الس

َ
ضَاءَ لأِ

َ
هْلهُُ وَ أ

َ
Ēسَعَ أ كَثُرَ فِيهِ تلاَِوَةُ القُْرْآنِ كَثُرَ خَيْرُهُ وَ ات

غْيَا١. ُّȅهْلِ ا
َ
مَاءِ لأِ Ēنُجُومُ الس

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبِى جَ ٢۴٧. عَ
هُ 
َ
 القُْرْآنَ قَائمِاً فِى صَلاَتهِِ كَتَبَ االلهُ Ȅَُ بكُِلِّ حَرفٍْ مِائةََ حَسَنَة وَ مَنْ قَرَأ

َ
مَنْ قَرَأ

هُ فِى لَيْرِ 
َ
فِى صَلاَتهِِ جَالسِاً كَتَبَ االلهُ Ȅَُ بكُِلِّ حَرفٍْ خَمْسِيَن حَسَنَةً وَ مَنْ قَرَأ

صَلاَتهِِ كَتَبَ االلهُ Ȅَُ بكُِلِّ حَرفٍْ عَشْرَ حَسَنَات٢ٍ.

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبِى جَ ٢۴٨. عَ
 عَشْرَ آياَتٍ فِى Ǿَلْةٍَ لمَْ يكُْتَبْ مِنَ الغَْافِلِيَن وَ مَنْ 

َ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� مَنْ قَرَأ

 مِائةََ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ القَْانتِِيَن وَ مَنْ 
َ
اكِرِينَ وَ مَنْ قَرَأ ĒȆخَمْسِيَن آيةًَ كُتِبَ مِنَ ا 

َ
قَرَأ

 ثلاََثَ مِائةَِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الفَْائزِِينَ 
َ
 مِاثَتَيْ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ الْخاَشِعِيَن وَ مَنْ قَرَأ

َ
قَرَأ

لفَْ آيةٍَ كُتِبَ Ȅَُ قِنطَْارٌ 
َ
 أ
َ
 خَمْسَمِائةَِ آيةٍَ كُتِبَ مِنَ المُْجْتَهِدِينَ وَ مَنْ قَرَأ

َ
وَ مَنْ قَرَأ

ونَ  رْبَعَةٌ وَ عِشْرُ
َ
لفَْ مِثقَْالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ المِْثقَْالُ أ

َ
مِنْ تبِْرٍ القِْنطَْارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أ

رض٣ِْ.
َ
مَاءِ إِلَى الأْ Ēكْبَرهَُا مَا نَيْنَ الس

َ
حُدٍ وَ أ

ُ
صْغَرُهَا مِثلُْ جَبَلِ أ

َ
قِيَراطاً أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١٠، باب البيوت التى يقرأ فيها القرآن، حديث ١.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١١، باب ثواب قرأة القرآن، حديث ١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١٢، باب ثواب قرأة القرآن، حديث ۵.
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246. از ليث بن ابى سليم، در حديث مرفوع: 
پيامبر� فرمود: خانه هايتان را با خواندن قرآن نورانى كنيد و آنها را 
گورستان نكنيد، چنان كه يهود و نصارى چنين كردند و در كليساها 
نمودند.  رها  بى عبادت  را  خانه هاشان  و  گزاردند  نماز  عبادتگاه ها  و 
بى شك هر گاه در خانه اى قرآن زياد تلاوت شود، خير آن افزون گردد 
و اهل آن در وسعت قرار گيرند و آن خانه در چشم آسمانى ها چنان 

بدرخشد كه ستاره هاى آسمان براى زمينيان مى درخشند.

247. از امام باقر� كه فرمود: 
كه  حرفى  هر  خداوند  بخواند،  قرآن  نماز،  حال  در  ايستاده  كس  هر 
نماز  نشسته در  كس  برايش ثبت مى كند و هر  مى خواند، صد حسنه 
قرآن تلاوت نمايد، برايش پنجاه حسنه بنويسد و هر كه در غير نماز، 

آن را بخواند، به هر حرف برايش ده حسنه قرار دهد.

248. از امام باقر� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: هر كس شبانه ده آيه بخواند، در زمره غافلان در 
نيايد و هر كه پنجاه آيه بخواند، جزء يادكنندگان خدا به شمار آيد و 
هر كه صد آيه بخواند، در زمره پارسايان نوشته شود و هر كه دويست 
آيه بخواند، از فروتنان محسوب شود و هر كه سيصد آيه بخواند، در 
زمره رستگاران در آيد و هر كه پانصد آيه بخواند، از كوشندگان باشد 
و هر كه هزار آيه بخواند براى او يك قنطار طلا نوشته شود - و قنطار 
پانصد هزار مثقال طلا است و هر مثقالى بيست و چهار قيرات - كه 
كوچك ترين آنها همچون كوه احد و بزرگ ترين شان به اندازه فاصله 

ميان زمين و آسمان است.
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قرآن 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ هُ إِلىَ أَبِى عَ عَ فَ يدَ رَ زِ وبَ بْنِ يَ قُ عْ نْ يَ ٢۴٩. عَ

يهِْ وَ إِنْ كَاناَ كَافِرَين١ِْ. َȅِفَ قَنْ وَا  القُْرْآنَ فِى المُْصْحَفِ مُتِّعَ ببَِصَرِهِ وَ خُفِّ
َ
مَنْ قَرَأ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ٢۵٠. عَ
ينِْ وَ لوَْ كَاناَ كَافِرَين٢ِْ. َȅِفُ العَْذَابَ عَنِ الوَْا قِرَاءَةُ القُْرْآنِ فِى المُْصْحَفِ تُخَفِّ

قلب 
 :� ولُ االلهِ سُ الَ رَ ٢۵١. قَ

ينُ كَمَا  إِنĒ الْحدَِيثَ جِلاَءٌ للِقُْلوُبِ؛ إِنĒ القُْلوُبَ لتََرِ
ثوُا فَ Ēتذََاكَرُوا وَ تلاََقَوْا وَ تَحَد

يفُْ جِلاَؤُهَا الْحدَِيث٣ُ. Ēيرَِينُ الس

قلب (حب و بغض)
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ٢۵٢. عَ

هْلَ طَاعَةِ االلهِ 
َ
إِنْ كَانَ يُحِبُّ أ

نĒ فِيكَ خَيْراً فَاغْظُرْ إِلَى قَلبِْكَ فَ
َ
نْ يَعْلمََ أ

َ
ردَْتَ أ

َ
إِذَا أ

هْلَ طَاعَةِ االلهِ 
َ
بُّكَ وَ إِنْ كَانَ فُبغِْضُ أ هْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَ االلهُ يُحِ

َ
وَ فُبغِْضُ أ

.۴ Ēحَب
َ
هْلَ مَعْصِيَتِهِ فَليَسَْ فِيكَ خَيْرٌ وَ االلهُ فُبغِْضُكَ وَ المَْرءُْ مَعَ مَنْ أ

َ
وَ يُحِبُّ أ

قناعت
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢۵٣. عَ

مَنْ رƅََِ مِنَ االلهِ باِليْسَِيِر مِنَ المَْعَاشِ رƅََِ االلهُ مِنهُْ باِليْسَِيِر مِنَ العَْمَل۵ِ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١٣، باب قرأة القرآن فى المصحف، حديث ١.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶١٣، باب قرأة القرآن فى المصحف، حديث ۴.
٣. اصول كافى، ج ١، ص ۴١، باب سوال العالم و تذاكره، حديث ٨.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٢٧، باب حب فى االله و...، حديث ١١.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ١٣٨، باب القناعة، حديث ٣.
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249. از يعقوب بن يزيد، در حديث مرفوع، از امام صادق� كه فرمود:
هر كه قرآن را از رو بخواند، از چشم خود بهره مند گردد، و عذاب پدر 

و مادرش سبك شود، اگر چه كافر باشند.

250. از امام صادق� كه فرمود:
چه  اگر  مى دهد،  تخفيف  را  مادر  و  پدر  عذاب  رو،  از  قرآن  خواندن 

كافر باشند.

251. رسول خدا� فرمود:
مذاكره كنيد و با هم ملاقات نماييد و براى هم حديث بخوانيد كه اين 
زنگار  شمشير  همچون  نيز  دل ها  بى شك  مى دهد.  جلا  را  دل ها  كار 

مى گيرد و جلا و صيقل آن، حديث است.

252. از امام باقر� كه فرمود:
نگاه  قلبت  به  هست،  خيرى  وجودت  در  كه  بدانى  خواستى  گاه  هر 
معصيت كاران  و  مى دارى  دوست  را  خدا  از  اطاعت كنندگان  اگر  كن، 
را دشمن، پس در تو خيرى هست و خدايت دوست مى دارد. اما اگر 
در  پس  مى دارى،  دوست  را  كنندگان  معصيت  و  دشمنى  مطيعان  با 
تو خيرى نيست و خدا با تو دشمن است، و انسان با كسى است كه 

دوستش مى دارد. 

253. از امام صادق� كه فرمود:
هر كه به روزى اندك از سوى خدا راضى باشد، خداوند به كار اندك 

از او خرسند خواهد بود.
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قناعت 
ر�:  فَ عْ الَ أَبُو جَ ٢۵۴. قَ

نْ يُطْمِحَ بصََرَكَ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَكَفَى بمَِا قَالَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ جَِبِيِّهِ� فَلا 
َ
إِيĒاكَ أ

زْواجاً 
َ
نĒ قَينْيَكَْ إِلى ما مَتĒعْنا بهِِ أ Ēوْلادُهُمْ وَ قَالَ وَ لا يَمُد

َ
مْوالهُُمْ وَ لا أ

َ
يُعْجِبكَْ أ

إِغĒمَا 
ءٌ فَاذْكُرْ عَيشَْ رسَُولِ االلهِ فَ ْŽَ َِإِنْ دَخَلكََ مِنْ ذَلك

نيْا فَ ُّȅمِنهُْمْ زهَْرَةَ الْحيَاةِ ا
عَفَ إِذَا وجََدَه١ُ. Ēمْرَ وَ وَقُودُهُ السĒعِيَر وَ حَلوَْاهُ اكح Ēكَانَ قُوتهُُ الش

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢۵۵. عَ
 Ēإِن

غْيَا مَا يكَْفِيكَ فَ ُّȅمِيُر المُْؤْمِنِيَن� فَقُولُ انْنَ آدَمَ إِنْ كُنتَْ ترُِيدُ مِنَ ا
َ
كَانَ أ

إِنĒ كُلĒ مَا فِيهَا لاَ 
يسَْرَ مَا فِيهَا يكَْفِيكَ وَ إِنْ كُنتَْ إِغĒمَا ترُِيدُ مَا لاَ يكَْفِيكَ فَ

َ
أ

يكَْفِيك٢َ.

قهقهه
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢۵۶. عَ

يطَْان٣ِ Ēالقَْهْقَهَةُ مِنَ الش

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبِى جَ ٢۵٧. عَ
إِذَا قَهْقَهْتَ فَقُلْ حِيَن يَفْرَغُ اللهُمĒ لاَ يَمْقُتنِْى۴.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١٣٧، باب القناعه، حديث ١.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١٣٨، باب القناعة، حديث ۶.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۶۶۴، باب الدعابة و ضحك، حديث ١٠.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۶۶۴، باب الدعابة و ضحك، حديث ١٣.
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254. امام باقر� فرمود: 
مبادا به بالا دست خود چشم بدوزى. در اين باره سخن خداى عزوجل 
زده  شگفت  را  تو  آنها  فرزندان  و  «اموال  كه:  است  كافى  پيامبرش  به 
آنها  از  هايى  گروه  به  كه  مادى  نعمت هاى  به  فرمود: «هرگز  و  نكند» 
داده ايم، چشم نداشته باش كه اينها زينت زندگى دنيا است» پس هر 
گاه در اين باره دچار ترديد شدى، زندگى رسول خدا� را به ياد آور 
كه غذايش جو، شيرينى اش خرما و آتش گيره اش شاخ درخت خرما 

بود، هرگاه آن را مى جست.

255. از امام صادق� كه فرمود: 
اميرمؤمنان� مى فرمود: اى آدميزاد! اگر از دنيا به مقدار كفايت خواهى، 
كمتر چيز دنيا تو را بس باشد و اگر آنچه را كفايتت نكند، مى خواهى، 

هر آنچه در دنيا است تو را بس نخواهد بود.

256. از امام صادق� كه فرمود: 
به صداى بلند خنديدن از شيطان است.

257. از امام باقر� كه فرمود:
هر گاه با صداى بلند خنديدى، پس از آن بگو: خدايا! مرا دشمن مدار. 
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كافر
: الَ ةَ قَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ ٢۵٨. عَ

لاَةِ قَدْ  Ēيهِ كَافِراً وَ تاَركُِ الص اŚِ لاَ تسَُمِّ Ēباَ قَبدِْ االلهِ� وَ سُئِلَ مَا باَلُ الز
َ
سَمِعْتُ أ

شْبَهَهُ إِغĒمَا فَفْعَلُ ذَلكَِ 
َ
اŚَِ وَ مَا أ Ēالز Ēن

َ
ةُ فِي ذَلكَِ فَقَالَ لأِ Ēُوَ مَا الْحج يتَْهُ كَافِراً  Ēسَم

بهَِا وَ ذَلكَِ  كُهَا إِلاĒ اسْتِخْفَافاً  لاَةِ لاَ فَتْرُ Ēهَا يَغْلِبُهُ وَ تاَركُِ الص Ēغ
َ
هْوَةِ لأِ Ēلمَِكَانِ الش

يْيَانهِِ إِيĒاهَا قَاصِداً إǾَِهَْا وَ كُلُّ  ةَ إِلاĒ وَ هُوَ مُسْتَثđِ لإِِ
َ
Řِ المَْرْأ

ْ
اŚَِ يأَ Ēدُ الز نĒكَ لاَ تَجِ

َ
لأِ

ةُ  Ē Ēإِذَا نفُِيَتِ الث
ةَ فَ Ē Ēكِهَا الث لاَةَ قَاصِداً إǾَِهَْا فَليَسَْ يكَُونُ قَصْدُهُ لتَِرْ Ēمَنْ ترََكَ الص

وَقَعَ الاِسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الاِسْتِخْفَافُ وَقَعَ الكُْفْر١ُ.

كردار حرام
 : الَ الِد قَ نَ بْنِ خَ يْماَ لَ نْ سُ ٢۵٩. عَ

باَ قَبدِْ االلهِ� قَنْ قَوْلِ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ � وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلوُا مِنْ 
َ
لتُْ أ

َ
سَأ

شَدĒ نَيَاضاً مِنَ 
َ
قْمَالهُُمْ أ

َ
مَا وَ االلهِ إِنْ كَانتَْ أ

َ
� قَالَ أ قَمَلٍ فَجَعَلنْاهُ هَباءً مَنثُْوراً 

القَْبَاƌِِّ وَ لكَِنْ كَانوُا إِذَا عَرَضَ لهَُمُ الْحرََامُ لمَْ يدََعُوه٢ُ.

كفاف
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢۶٠. عَ

 ُȄَ ُقرَْب
َ
تُْ عَليَهِْ وَ ذَلكَِ أ Ēفَقُولُ: يَحزَْنُ قَبدِْيَ المُْؤْمِنُ إِنْ قَتر Ēوَ جَل Ēااللهَ عَز Ēإِن

.٣ نْعَدُ Ȅَُ مِنيِّ
َ
عْتُ عَليَهِْ وَ ذَلكَِ أ Ēَوَ فَفْرَحُ قَبدِْيَ المُْؤْمِنُ إِنْ وس ، مِنيِّ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٨۶، باب الكفر، حديث ٩.
، حديث ۵. مِ ارِ تِنَابِ المَْحَ ٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٨١، بَابُ اجْ

٣. اصول كافى، ج ٢، باب الكفاف، حديث ۵.
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258. از مسعدة  بن صدقه كه گفت: 
شنيدم كه از حضرت صادق� سؤال شد: چرا به زناكار، كافر نمى گوييد 

و شخص بى نماز را كافر مى ناميد؟ دليل اين مطلب چيست؟
انجام  شهوت  سر  از  را  عمل  اين  او،  مانند  و  زناكار  زيرا  فرمود:  امام 
نماز  ترك  بى نماز،  شخص  اما  مى كند،  غلبه  آنان  بر  چون  مى دهند، 
مى بينى  كه  آن  دليل  آن.  دانستن  بى اهميت  خاطر  به  مگر  نمى كند 
شخص زناكار نزد زن مى رود، تنها براى كاميابى و تنها او را در نظر 
دارد، اما هر كه نماز را ترك مى كند، قصد او از ترك نماز، لذت بردن 
نيست و چون لذتى نيست، پس استخفاف و بى اهميت دانستن است و 

در پى آن، كفر خواهد بود.

259. از سليمان بن خالد كه گفت: 
از امام صادق� درباره اين آيه كه خداى عزوجل مى فرمايد: «و به هر 

كارى كه كرده اند، بپردازيم و آنها را غبارى پراكنده سازيم».
فرمود: به خدا سوگند! اعمال آنها سپيدتر از پارچه هاى نازك مصرى 
بود، اما چون كار حرامى به آنها روى مى آورد، آنها را رها نمى كردند.

260. امام صادق� فرمود: 
بگيرم،  سخت  مؤمن  بنده  بر  را  زندگى  چون  فرمايد:  عزوجل  خداى 
اندوهگين شود، و اين نزديك ترين حالت او به من است. و اگر او را 
من  از  او  حالت  دورترين  اين  و  گردد  شادمان  دهم،  قرار  وسعت  در 

است.
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كلام 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يْب عَ عَ وبَ بْنِ شُ قُ عْ نْ يَ ٢۶١. عَ

رْبَعِ كَلِمَاتٍ قَالَ ياَ 
َ
جْمَعُ لكََ الكَْلاَمَ فِي أ

َ
Śِّ سَأ

َ
 إِلَى آدَمَ� ك

Ēوَ جَل Ēااللهُ عَز Ůَْو
َ
أ

ربَِّ وَ مَا هُنĒ قَالَ وَاحِدَةٌ لِي وَ وَاحِدَةٌ لكََ وَ وَاحِدَةٌ فِيمَا بيَنِْي وَ بيَنَْكَ وَ وَاحِدَةٌ 
ا الĒتِي لِي  Ēم

َ
. قَالَ أ Ēعْلمََهُن

َ
فِيمَا بيَنَْكَ وَ نَيْنَ اجĒاسِ. قَالَ ياَ ربَِّ بيَِّنهُْنĒ لِي حĒŠَ أ

حْوَجَ مَا تكَُونُ 
َ
جْزِيكَ بعَِمَلِكَ أ

َ
ا الĒتِي لكََ فَأ Ēم

َ
وَ أ فَتَعْبُدŚُِ لاَ تشُْرِكُ ŗِ شَيئْاً 

ا الĒتِي بيَنَْكَ وَ  Ēم
َ
خَءُ وَ عَلَيĒ الإْجَِابةَُ وَ أ ُّȅتِي بيَنِْي وَ بيَنَْكَ فَعَليَكَْ اĒا ال Ēم

َ
إǾَِهِْ وَ أ

نَيْنَ اجĒاسِ فَتَرƃَْ للِنĒاسِ مَا ترƃََْ جَِفْسِكَ وَ تكَْرَهُ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ جَِفْسِك١َ.

گريه 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ٢۶٢. عَ

قَيْنٍ  وَ  االلهِ  سَبِيلِ  فِي  سَهِرَتْ  قَيْن  ثلاََثٍ:  لَيْرَ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  باَكِيَةٌ  قَيْنٍ  كُلُّ 
تْ قَنْ مَحاَرِمِ االله٢ِ. Ēفَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ االلهِ وَ قَيْنٍ غُض

: الَ � قَ بْدِ االلهِ هُ إِلىَ أَبيِ عَ عَ فَ يد رَ دِ ِّ بْنِ حَ ليِ نْ عَ ٢۶٣. عَ
كَ وَ دَمَعَتْ قَينَْاكَ فَدُونكََ دُونكََ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُك٣َ. إِذَا اقشَْعَرĒ جِتُْ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ انَ عَ وَ رْ دِ بْنِ مَ َمَّ نْ محُ ٢۶۴. عَ
إِذَا 

إِنĒ القَْطْرَةَ يُطْفِىُ بِحَاراً مِنْ ناَرٍ فَ
مُوعُ فَ ُّȅا Ēكَيلٌْ وَ وَزْنٌ إِلا ُȄَ َو Ēءٍ إِلا ْŽَ ْمَا مِن

مَهُ االلهُ لَبَ  Ēإِذَا فَاضَتْ حَر
اغْرَوْرَقَتِ العَْيْنُ بمَِائهَِا لمَْ يرَْهَقْ وجَْهاً قَتَرٌ وَ لاَ ذِلĒةٌ فَ

ةٍ لرَحُِمُوا۴. Ēم
ُ
نĒ باَكِياً بكََى فِي أ

َ
اجĒارِ وَ لوَْ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۴۶، باب الانصاف و العدل، حديث ١٣.
، حديث ٢. مِ ارِ تِنَابِ المَْحَ ٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٨٠، بَابُ اجْ
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٧٨، باب الاوقات و...، حديث ٨.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨١، باب البكاء، حديث ١.
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261. از يعقوب بن شعيب از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل به آدم� وحى فرستاد كه: همه سخن ها را در چهار كلمه 
براى تو جمع خواهم كرد. گفت: پروردگارا! آن چهار كلمه كدام است؟

فرمود: يكى از آنها از آن من، يكى از آن تو، سومى در رابطه بين من و تو، 
و چهارم در رابطه بين تو و مردم است. گفت: پروردگارا! آنها را براى من 
بيان كن تا بدانم. فرمود: اما آن كه از آن من است: مرا بپرست و چيزى 
را شريك من قرار مده، اما آن كه براى تو است، پاداش كار تو را بدهم 
آنگاه كه از همه وقت به آن نيازمندترى. اما آن كه در رابطه بين من و تو 
است: بر عهده تو است دعا كردن و بر عهده من است اجابت نمودن. اما 
آن كه در رابطه بين تو و مردم است: براى مردم چيزى را بپسند كه براى 

خود مى پسندى و براى آنها چيزى را مخواه كه براى خود نمى خواهى.

262. از امام باقر� كه فرمود: هر چشمى در روز قيامت گريان است، 
مگر سه چشم: چشمى كه در راه خدا بيدارى كشيده، چشمى كه از بيم 
پروردگار اشك ريخته و چشمى كه از حرام هاى الهى بر هم آمده است. 

263. از على بن حديد، در حديث مرفوع، از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه بدنت لرزيد و اشكت جارى شد، بگير، بگير كه خواسته ات به 

اجابت رسيده است.

264. از محمد بن مروان، از امام صادق� كه فرمود: هر چيزى مقدار 
فرو  را  آتش  از  دريايى  قطره اش  يك  كه  اشك  مگر  دارد،  وزنى  و 
مى نشاند. هر گاه چشم آدمى به اشك پر شود، صورت او خوارى و 
ذلت نبيند و چون اشك جارى گردد، خدا آن را بر آتش حرام سازد 

و اگر در ميان مردمى، يك نفر گريان باشد، مورد رحمت قرار گيرند.
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گريه 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ انَ عَ وَ رْ دِ بْنِ مَ َمَّ نْ محُ ٢۶۵. عَ

بكََتْ مِنْ خَوفِْ االلهِ وَ مَا  مَا مِنْ قَيْنٍ إِلاĒ وَ هِيَ باَكِيَةٌ يوَْمَ القِْيَامَةِ إِلاĒ قَينْاً 
مَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ سَائرَِ  Ēحَر Ēإِلا 

Ēوَ جَل Ēاغْرَوْرَقَتْ قَيْنٌ بمَِائهَِا مِنْ خَشْيَةِ االلهِ عَز
هِ فَرَهِقَ ذَلكَِ الوْجَْهَ قَتَرٌ وَ لاَ ذِلĒةٌ وَ مَا مِنْ  جَسَدِهِ لَبَ اجĒارِ وَ لاَ فَاضَتْ لَبَ خَدِّ
إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ فُطْفِىُ باِليْسَِيِر مِنهَْا 

مْعَةُ فَ Ēȅا Ēكَيلٌْ وَ وَزْنٌ إِلا ُȄَ َو Ēءٍ إِلا ْŽَ
ةَ  Ēم

ُ
ةٍ لرَحَِمَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ تلِكَْ الأْ Ēم

ُ
بكََى فِي أ نĒ قَبدْاً 

َ
اكِْحَارَ مِنَ اجĒارِ فَلوَْ أ

ببُِكَاءِ ذَلكَِ العَْبد١ِْ.

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢۶۶. عَ
تْ قَنْ مَحاَرِمِ االلهِ وَ قَيْنٌ سَهِرَتْ  Ēثلاََثةًَ قَيْنٌ غُض Ēكُلُّ قَيْنٍ باَكِيَةٌ يوَْمَ القِْيَامَةِ إِلا

فِي طَاعَةِ االلهِ وَ قَيْنٌ بكََتْ فِي جَوفِْ اللĒيلِْ مِنْ خَشْيَةِ االله٢ِ.

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ِّ عَ ليِ بَجَ يلَ الْ عِ ماَ نْ إِسْ ٢۶٧. عَ
 .٣ باَبِ فَبَخٍّ بخٍَّ ُّȆسِ ا

ْ
إِنْ خَرَجَ مِنكَْ مِثلُْ رَأ

ئكَْ اكُْكَاءُ فَتَبَاكَ فَ إِنْ لمَْ يَجِ

: الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ةَ عَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ٢۶٨. عَ
حَبĒ إِلَى االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فِي سَوَادِ اللĒيلِْ مَخاَفَةً مِنَ 

َ
مَا مِنْ قَطْرَةٍ أ

االلهِ لاَ يرَُادُ بهَِا لَيْرُه۴ُ. 

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٢، باب البكاء، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٢، باب البكاء، حديث ۴.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨۴، باب البكاء، حديث ١١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٨٢، باب البكاء، حديث ٣.
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265. از محمد بن مروان، از امام صادق� كه فرمود: 
هر چشمى در روز قيامت گريان است، مگر چشمى كه از خوف خدا 
بگريد و هيچ چشمى از بيم خداى عزوجل پر اشك نشود، جز اينكه 
خداوند چشم آن شخص و ديگر اعضايش را بر آتش حرام نمايد و 
چون اشك بر گونه ها جارى شود، آن صورت، خوارى و ذلت نبيند 
و هر چيزى مقدار و اندازه اى دارد، مگر اشك كه خداى عزوجل به 
اندكى از آن، درياهايى از آتش را فرو مى نشاند. اگر در ميان مردمى، 
يك نفر بگريد، خداوند به گريه آن بنده، بر آن مردم رحمت مى آورد.

266. از امام صادق� كه فرمود: 
هر چشمى در روز قيامت گريان است، مگر سه چشم: چشمى كه در 
برابر حرام هاى خدا فرو افكند و چشمى كه در راه اطاعت خدا شب 

بيدارى كشد و چشمى كه در دل شب، از خوف خدا بگريد.

267. از اسماعيل جبلى از امام صادق� كه فرمود: 
سر  اندازه  به  اگر  پس  بزن،  گريه  به  را  خود  نمى گيرد،  گريه ات  اگر 

مگس اشك خارج شود، چه خوب چه خوب.

268. از ابوحمزه ثمالى از امام باقر� كه فرمود: 
هيچ قطره اى نزد خداى عزوجل محبوب تر از قطره اى اشك نيست كه 

در دل شب از ترس خدا ريخته شود و جز براى خدا نباشد.
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گناه
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ المِ عَ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ ٢۶٩. عَ

مَا إِنĒهُ ليَسَْ مِنْ عِرْقٍ يضَْرِبُ وَ لاَ نكَْبَةٍ وَ لاَ صُدَاعٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاĒ بذَِنبْ 
َ
أ

صابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ 
َ
وَ ذَلكَِ قَوْلُ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ فِي كِتَابهِِ وَ ما أ

ا يؤَُاخِذُ به١ِِ. Ēكْثَرُ مِم
َ
يدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا قَنْ كَثِيٍر قَالَ عُمĒ قَالَ وَ مَا فَعْفُو االلهُ أ

َ
أ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ار عَ يْلِ بْنِ يَسَ ضَ فُ نِ الْ ٢٧٠. عَ
.٢ كْثَرُ

َ
مَا مِنْ نكَْبَةٍ تصُِيبُ العَْبدَْ إِلاĒ بذَِنبٍْ وَ مَا فَعْفُو االلهُ قَنهُْ أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يرْ عَ نِ ابْنِ بُكَ ٢٧١. عَ
فِي  عُ  سْرَ

َ
أ يِّئَ  Ēالس العَْمَلَ   Ēإِن وَ  اللĒيلِْ  صَلاَةَ  فَيُحْرَمُ  نبَْ  ĒȆا يذُْنبُِ  الرĒجُلَ   Ēإِن

يِن فِي اللĒحْم٣ِ. كِّ صَاحِبِهِ مِنَ السِّ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يرْ عَ نِ ابْنِ بُكَ ٢٧٢. عَ
وَ  يَبَاركََ  الرĒبُّ  اهُ  فَيَرَ يِّئَةَ  Ēالس العَْبدُْ  عَمِلَ  رُبĒمَا  إِنĒهُ 

فَ فَعْمَلهَْا  فَلاَ  بسَِيِّئَةٍ   Ēهَم مَنْ 
بدَا۴ً.

َ
غْفِرُ لكََ نَعْدَ ذَلكَِ أ

َ
تِي وَ جَلاَلِي لاَ أ Ēيَعَالَى فَيَقُولُ وَ عِز

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بْدِ المَْلِكِ عَ عِ بْنِ عَ مَ سْ نْ مِ ٢٧٣. عَ
قَالَ رسَُولُ االلهِ� إِنĒ العَْبدَْ Ǿَُحْبسَُ لَبَ ذَنبٍْ مِنْ ذُنوُبهِِ مِائةََ خَمٍ وَ إِنĒهُ Ǿََنظُْرُ 

مْن۵َ. Ēةِ يتَنََعĒَزْوَاجِهِ فِي الْجن
َ
إِلَى أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶٩، باب الذنوب، حديث ٣.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶٩، باب الذنوب، حديث ۴.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧٢، باب الذنوب، حديث ١۶.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧٢، باب الذنوب، حديث ١٧.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧٢، باب الذنوب، حديث ١٩.
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269. از هشام بن سالم از امام صادق� كه فرمود: 
هيچ رگى نزند و پايى به سنگ نخورد و هيچ سردرد و بيمارى پيش 
نيايد، مگر به خاطر گناه، و اين همان سخن خداى عزوجل در كتابش 
است كه: «هر مصيبتى كه به شما مى رسد، به خاطر كارهايى است كه 
كرده ايد و خدا از بسيارى در مى گذرد». سپس امام فرمود: آنچه خدا 

مى بخشد بيش از مقدارى است كه مؤاخذه مى كند.

270. از فضيل بن يسار از امام باقر� كه فرمود: 
پاى بنده به سنگى نخورد مگر به واسطه گناه و آنچه خدا از آن در 

مى گذرد بيشتر است. 

271. از ابن بكير از امام صادق� كه فرمود: 
گاه شخص گناهى مى كند، و از نماز شب محروم مى گردد و تأثير كار 

بد در انجام دهنده اش از تأ ثير كارد در گوشت سريع تر است. 

272. از ابن بكير از امام صادق� كه فرمود: 
هر كه تصميم به گناهى بگيرد، نبايد انجامش دهد. چه بسا بنده گناهى 
مى كند و پروردگار تبارك و تعالى او را مى بيند و مى فرمايد: به عزت 

و جلالم سوگند پس از اين، ديگر تو را نخواهم آمرزيد. 

273. از مسمع بن عبدالملك از امام صادق� كه فرمود: 
رسول خدا� فرمود: گاه بنده [در قيامت] صد سال به خاطر گناهى از 
گناهانش محبوس مى شود و در همان حال مى نگرد كه همسرانش در 

بهشت، در ناز و نعمت اند.
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گناه 
 : الَ ى� قَ وسَ نِ مُ َسَ َبيِ الحْ لىً لأِ وْ يِّ مَ امِ ل الشَّ لاَ بَّاسِ بْنِ هِ عَ نِ الْ ٢٧۴. عَ

نوُبِ مَا لمَْ يكَُونوُا فَعْمَلوُنَ  ُّȆحْدَثَ العِْبَادُ مِنَ ا
َ
سَمِعْتُ الرِّضَا� فَقُولُ كُلĒمَا أ

حْدَثَ االلهُ لهَُمْ مِنَ اكَْلاَءِ مَا لمَْ يكَُونوُا فَعْرِفُون١َ.
َ
أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يْب عَ هَ بَّادِ بْنِ صُ نْ عَ ٢٧۵. عَ
 إِذَا عَصَاŚِ مَنْ عَرَفَنِي سَلĒطْتُ عَليَهِْ مَنْ لاَ فَعْرِفُنِي٢.

Ēوَ جَل Ēفَقُولُ االلهُ عَز

: الَ � قَ نِ َسَ نْ أَبيِ الحْ ةَ عَ فَ رَ نِ ابْنِ عَ ٢٧۶. عَ
قَنْ  االلهِ  عِبَادَ  مَهْلاً  مَهْلاً  فُنَادِي  مُنَادِياً  Ǿَلْةٍَ  وَ  يوَْمٍ  كُلِّ  فِي   Ēجَل وَ   Ēعَز اللهِِ   Ēإِن
عَليَكُْمُ   Ēلصَُب عٌ  Ēرُك شُيُوخٌ  وَ  عٌ  Ēُرض صِبيَْةٌ  وَ  عٌ  Ēرُي نَهَائمُِ  لاَ  فَلوَْ  االلهِ   Ƅِمَعَا

ونَ بهِِ رضَّا٣ً. العَْذَابُ صَبّاً ترَُضُّ

 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ اد قَ يَ نْ زِ ٢٧٧. عَ
صْحَابهِِ اثْتُوا بِحَطَبٍ فَقَالوُا ياَ رسَُولَ 

َ
رضٍْ قَرخَْءَ فَقَالَ لأِ

َ
إِنĒ رسَُولَ االلهِ� نزََلَ بأِ

 إِنسَْانٌ بمَِا قَدَرَ عَليَهِْ 
تِ كُلُّ

ْ
رضٍْ قَرخَْءَ مَا بهَِا مِنْ حَطَبٍ قَالَ فَليَْأ

َ
االلهِ نَحنُْ بأِ

االلهِ� هَكَذَا  رسَُولُ  فَقَالَ  نَعْضٍ  لَبَ  نَعْضَهُ  يدََيهِْ  نَيْنَ  رَمَوْا   ĒŠَح بهِِ  فَجَاءُوا 
طَاكِاً  ءٍ  ْŽَ لِكُلِّ   Ēإِن

فَ نوُبِ  ُّȆا مِنَ  رَاتِ  Ēالمُْحَق وَ  إِيĒاكُمْ  قَالَ   Ēعُم نوُبُ  ُّȆا تَجتَْمِعُ 
حْصَينْاهُ فِي إِمامٍ مُبِيٍن۴.

َ
ءٍ أ ْŽَ Ēمُوا وَ آثارهَُمْ وَ كُل Ēطَاكَِهَا يكَْتُبُ ما قَد Ēلاَ وَ إِن

َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧۵، باب الذنوب، حديث ٢٩.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧۶، باب الذنوب، حديث ٣٠.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٧۶، باب الذنوب، حديث ٣١.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٨٨، باب استصغار الذنب، حديث ٣.
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274. از عباس بن هلال شامى از يكى از غلامان موسى بن جعفر� 
كه فرمود: 

شنيدم كه امام رضا� مى فرمود: هر گاه مردم گناهى انجام دهند كه 
نمى كرده اند، خداوند بلايى بر سرشان آورد كه سابقه نداشته است.

275. از عباد بن صهيب از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل فرمايد: هر گاه كسى كه مرا مى شناسد نافرمانى ام كند، 

كسى را بر او مسلط نمايم كه مرا نشناسد.

276. از ابن عرفه از امام رضا� كه فرمود: 
در هر شبانه روز خداى عزوجل را منادى اى است كه ندا مى دهد: دست 
و  چرنده  چهارپايان  اگر  داريد.  نگه  دست  خدا  معصيت  از  نگهداريد 
كودكان شيرخورنده و پيران ركوع كننده نبودند، عذاب الهى چنان بر 

سرتان فرو مى باريد كه نرم و در هم كوبيده مى شديد.

277. از زياد كه گفت: امام صادق� فرمود: 
همراهانش  به  و  آمد  فرود  علف  و  بى آب  زمينى  در   �خدا رسول 
فرمود: هيزم بياوريد. هر يك از اصحاب مقدارى هيزم آوردند و روى 
هم در برابر رسول خدا قرار دادند. حضرت� فرمود:گناهان اين گونه 
هر  زيرا  باشيد،  حذر  بر  كوچك  گناهان  از  مى شوند.  انباشته  هم  بر 
چيزى را بازخواست كننده اى است. بدانيد بازخواست كننده گناهان، 
هر  ما  و  مى نويسد  را  مردمان  مانده هاى  جاى  بر  و  فرستاده ها  پيش 
ثبت  و  شماره  محفوظ)  لوح   - اعمال  (نامه  مبين  امام  در  را  چيزى 

كرده ايم. 
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گناه 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ لِم عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ ةَ وَ محُ ارَ رَ نْ زُ ٢٧٨. عَ

هُ إِلاĒ نَطْنُهُ وَ فَرجُْه١ُ. Ēإِذَا لمَْ يهُِم 
Ēوَ جَل Ēنْعَدُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ مِنَ االلهِ عَز

َ
أ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢٧٩. عَ
دŔَْ العُْقُوقِ وَ مِنَ العُْقُوقِ 

َ
فٍّ جََهَى قَنهُْ وَ هُوَ مِنْ أ

ُ
دŔَْ مِنْ أ

َ
لوَْ عَلِمَ االلهُ شَيئْاً أ

يهِْ فَيُحِدĒ اجĒظَرَ إǾَِهِْمَا٢. َȅِجُلُ إِلَى وَاĒنْ فَنظُْرَ الر
َ
أ

لعن
: ولُ قُ ر�يَ فَ عْ ا جَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ِّ قَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ ٢٨٠. عَ

 Ēإِنْ وجََدَتْ مَسَالذً وَ إِلا
دَتْ بيَنَْهُمَا فَ Ēعْنَةَ إِذَا خَرجََتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا ترََدĒالل Ēإِن

رجََعَتْ لَبَ صَاحِبِهَا٣

لغزش 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بِيِّ عَ َلَ لِم أَوِ الحْ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ٢٨١. عَ

خِيهِ تتَبĒَعَ 
َ
إِنĒ مَنْ تتَبĒَعَ قَثَرَاتِ أ

قَالَ رسَُولُ االلهِ� لاَ يَطْلبُُوا قَثَرَاتِ المُْؤْمِنِيَن فَ
اتهِِ فَفْضَحْهُ وَ لوَْ فِي جَوفِْ بيَتِْه۴ِ. اتهِِ وَ مَنْ تتَبĒَعَ االلهُ قَثَرَ االلهُ قَثَرَ

متكبر
 : الَ ِّ قَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ المِ عَ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ ٢٨٢. عَ

 Ēمْسِ غُطْفَةً عُم
َ
ِي كَانَ باِلأْ

ĒȆالفَْخُورِ ا ِ للِمُْتَكَبرِّ � عَجَباً  قَالَ عَلِيُّ نْنُ الْحسَُيْنِ
هُوَ غَداً جِيفَة۵ٌ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣١٩، باب حب الدنيا و حرص عليها، حديث ١۴.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۴٩، باب العقوق، حديث ٧.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۶٠، باب السباب، حديث ٧.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۵۵، باب من طلب عثرات...، حديث ۵.
۵. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢٨، باب فخر و الكبر، حديث ١.
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278. از زراره و محمد بن مسلم از امام صادق� كه فرمود: 
و  شكم  جز  كه  است  وقتى  عزوجل  خداى  از  بنده  حالت  دورترين 

شهوت برايش مهم نباشد. 

279. از امام صادق� كه فرمود: 
اگر خداوند چيزى را كمتر از «افُ» مى دانست، از آن نهى مى فرمود، 
و آن كمترين مرتبه آزردن پدر و مادر است، و از جمله آزار ايشان آن 
است كه شخص به پدر و مادرش بنگرد و به آنها خيره خيره نگاه كند. 

280. از ابوحمزه ثمالى كه گفت: از امام باقر� شنيدم كه فرمود: 
هر گاه لعن و نفرين از دهان گوينده اش بيرون آيد، بين او و طرف مقابل 
مردد ماند، پس اگر جايى بيابد در آن قرار گيرد وگرنه به گوينده اش 

برگردد.

281. از محمد بن مسلم، يا حلبى، از امام صادق� كه فرمود: 
كه  هر  زيرا  مباشيد،  مؤمنين  لغزش هاى  پى  در  خدا� فرمود:  رسول 
خداوند از او عيب جويى كند، رسوايش مى سازد، اگر چه در خانه اش 

باشد.

282. از هشام بن سالم از ابوحمزه ثمالى كه گفت: 
على بن حسين� فرمود: شگفتا از انسان خودبزرگ بين فخر فروشى 

كه ديروز نطفه اى بوده و فردا مردارى خواهد شد. 
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مدارا
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٢٨٣. عَ

فْقُ  زْقِ وَ الرِّ عَ االلهُ عَليَهِْمْ فِي الرِّ Ēَفقِْ فَقَدْ وس هُمْ مِنَ الرِّ Ēقْطُوا حَظ
ُ
هْلِ نَيتٍْ أ

َ
مَا أ فُّ

َ
ك

وَ  ءٌ  ْŽَ قَنهُْ  فَعْجِزُ  لاَ  فْقُ  الرِّ وَ  المَْالِ  فِي  عَةِ  Ēالس مِنَ  خَيْرٌ  المَْعِيشَةِ  يَقْدِيرِ  فِي 
فْق١َ. ءٌ إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّ ْŽَ ُبذِْيرُ لاَ فَبقَْى مَعَهĒاكح

مرگ مؤمن 
 : ولُ قُ ر� يَ فَ عْ ى بْنَ جَ وسَ نِ مُ َسَ ا الحْ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ ةَ قَ ْزَ ِّ بْنِ أَبيِ حمَ ليِ نْ عَ ٢٨۴. عَ

رضِْ الĒتِي كَانَ فَعْبُدُ االلهَ 
َ
إِذَا مَاتَ المُْؤْمِنُ بكََتْ عَليَهِْ المَْلاَئكَِةُ وَ بقَِاعُ الأْ

قْمَاȄِِ وَ ثلُِمَ فِي الإْسِْلاَمِ ثلُمَْةٌ لاَ 
َ
مَاءِ الĒتِي كَانَ يصُْعَدُ فِيهَا بأِ Ēبوَْابُ الس

َ
عَليَهَْا وَ أ

نĒ المُْؤْمِنِيَن الفُْقَهَاءَ حُصُونُ الإْسِْلاَمِ كَحِصْنِ سُورِ المَْدِينَةِ لهََا٢.
َ
ءٌ لأِ ْŽَ هَا يسَُدُّ

مسلمان فقير
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ور عَ فُ عْ نِ ابْنِ أَبيِ يَ ٢٨۵. عَ

خَرِيفاً  رْبَعِيَن 
َ
بأِ غْنِيَائهِِمْ 

َ
أ قَبلَْ  الْجنĒَةِ  رِيَاضِ  فِي  فَتَقَلĒبُونَ  المُْسْلِمِيَن  فُقَرَاءَ   Ēإِن

ضْرِبُ لكََ مَثَلَ ذَلكَِ إِغĒمَا مَثَلُ سَفِينتََيْنِ مُرĒ بهِِمَا لَبَ خَشِرٍ فَنَظَرَ فِي 
َ
عُمĒ قَالَ سَأ

إِذَا هِيَ مَوْقُورَةٌ 
خْرَى فَ

ُ
بُوهَا وَ غَظَرَ فِي الأْ سْرِ

َ
فَقَالَ أ إِحْدَاهُمَا فَلمَْ يرََ فِيهَا شَيئْاً 

فَقَالَ احْبِسُوهَا٣.

مصافحه 
 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ اءِ عَ َذَّ ةَ الحْ بَيْدَ نْ أَبيِ عُ ٢٨۶. عَ

قْبَلَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ عَليَهِْمَا بوِجَْهِهِ وَ تسََاقَطَتْ 
َ
إِنĒ المُْؤْمِنَيْنِ إِذَا اكْحَقَيَا فَتَصَافَحَا أ

جَر۴ِ. Ēنوُبُ كَمَا يتَسََاقَطُ الوَْرَقُ مِنَ الش ُّȆقَنهُْمَا ا
١. اصول كافى، ج ٢، ص ١١٩، باب الرفق حديث ٩.

٢. اصول كافى، ج ١، ص ٣٨، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حديث ١.
٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶١، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١.

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١٨٠، باب المصافحه، حديث ۴.
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283. از امام صادق� كه فرمود: 
باشند،  كرده  دريافت  مدارا  و  رفق  از  را  خود  بهره  كه  خانواده اى  هر 
خداوند در رزق و روزى آنها وسعت دهد و رفق و مدارا در مقدار 
هزينه زندگانى بهتر است از وسعت در مال، و با اين مدارا و اعتدال 
چيزى از دست نمى رود و با ولخرجى چيزى باقى نمى ماند، و خداوند 

رفيق است و رفيق را دوست مى دارد.

284. از على بن ابى حمزه كه گفت: شنيدم امام موسى بن جعفر� 
مى فرمايد:

هر گاه مؤمن بميرد، فرشتگان بر او بگريند و نيز مكان هايى از زمين 
كه مؤمن در آنها خدا را عبادت كرده و درهايى از آسمان كه كارهاى 
او از آنها بالا رفته است. با مرگ مؤمن رخنه اى در اسلام پديد مى آيد 
كه چيزى آن را بند نياورد، زيرا مؤمنان فقيه، دژهاى محكم اسلام اند، 

همچون قلعه هاى ديوار شهر.

285. از ابن ابى يعفور از امام صادق� كه فرمود: 
فقيران مسلمان چهل سال پيش از ثروتمندان مسلمان وارد بهشت شده 
در باغ هاى آن گردش مى كنند. براى تو در اين باره مثالى مى زنم. حكايت 
اين مطلب حكايت دو كشتى است كه به گمرك مى رسند. گمركچى به 
يكى نگاه مى كند و آن را خالى مى يابد و مى گويد: رهايش كنيد و به 

ديگرى مى نگرد و آن را پربار مى بيند و مى گويد: نگاهش داريد.

286. از ابوعبيده حذاء از امام باقر� كه فرمود: 
هر گاه دو مؤمن به يكديگر برسند و دست بدهند، خداى تعالى به آنها روى 

كند و عنايت نمايد، و گناهانشان همچون برگ هاى درخت، فرو ريزند.
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مصيبت
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ِّ عَ بيِ ارِ يح المُْحَ رِ نْ ذَ ٢٨٧. عَ

غْيَا فَلاَ يصُِيبَهُ  ُّȅنْ فُعَافَى فِي ا
َ
كْرَهُ للِرĒجُلِ أ

َ
� فَقُولُ إŚِِّ لأَ كَانَ عَلِيُّ نْنُ الْحسَُيْنِ

ءٌ مِنَ المَْصَائب١ِِ. ْŽَ

مؤمن
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبِى عَ ٢٨٨. عَ

م٢ٌ ضِحْكُ المُْؤْمِنِ تبَسَُّ

 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ يِّ عَ بْدِ عَ لِم الْ سْ ْلُولِ بْنِ مُ دِ بْنِ بهُ َمَّ نْ محُ ٢٨٩. عَ
ةِ المِْيَزانِ كُلĒمَا زِيدَ فِي إِيمَانهِِ زِيدَ فِي بلاََئه٣ِِ. Ēلةَِ كِف إِغĒمَا المُْؤْمِنُ بمَِنْزِ

 : الَ اجِ قَ َجَّ َنِ بْنِ الحْ حمْ بْدِ الرَّ نْ عَ ٢٩٠. عَ
ŗِ قَبدِْ االلهِ� اكَْلاَءُ وَ مَا يَخُصُّ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ بهِِ المُْؤْمِنَ فَقَالَ 

َ
ذُكِرَ عِندَْ أ

مْثَلُ 
َ
الأْ  Ēعُم اجĒبِيُّونَ  فَقَالَ  غْيَا  ُّȅا فِي  بلاََءً  اجĒاسِ  شَدُّ 

َ
أ مَنْ   �االلهِ رسَُولُ  سُئِلَ 

قْمَاȄِِ فَمَنْ صَحĒ إِيمَانهُُ وَ 
َ
مْثَلُ وَ يبُتَْلَى المُْؤْمِنُ نَعْدُ لَبَ قَدْرِ إِيمَانهِِ وَ حُسْنِ أ

َ
فَالأْ

حَسُنَ قَمَلهُُ اشْتَدĒ بلاََؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانهُُ وَ ضَعُفَ قَمَلهُُ قَلĒ بلاََؤُه۴ُ

:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ لِبَ قَ غْ انِ بْنِ تَ نْ أَبَ ٢٩١. عَ
لُ عَليَهِْ فِي نوَْمِهِ فَيُغْفَرُ Ȅَُ ذُنوُبُهُ وَ إِنĒهُ Ǿَُمْتَهَنُ فِي بدََنهِِ فَيُغْفَرُ  ĒُهَوǾَ َالمُْؤْمِن Ēإِن

Ȅَُ ذُنوُبُه۵ُ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۶، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١٩.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۶۶۴، باب الدعابة و ضحك، حديث ۵.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵۴، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ١٠.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۵٣، باب شدة ابتلاء المؤمن، حديث ٢.

۵. اصول كافى، ج ٢، ص ۴۴۵، باب تعجيل عقوبة الذنب، حديث ۴.
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بن  على  فرمود:  كه  صادق�  امام  از  محاربى  ذريح  از   .287
حسين� مى فرمود: من خوش ندارم كه شخص در دنيا آسوده خاطر 

باشد و هيچ مصيبتى به او نرسد.

288. از امام صادق� كه فرمود: 
خنده مؤمن، تبسم و لبخند است.

289. از محمد بن بهلول بن مسلم عبدى، از امام صادق� كه فرمود: 
مؤمن همچون كفه ترازو است، هر گاه به ايمانش افزوده شود، بلا و 

گرفتارى اش افزون گردد.

290. از عبدالرحمن بن حجاج كه گفت:
نزد امام صادق� از بلا و گرفتارى هايى كه خداى عزوجل به مؤمن 
اختصاص داده، سخن به ميان آمد، فرمود: از رسول خدا� پرسيدند: 
بلا و مصيبت چه كسى در دنيا سخت تر است؟ فرمود: پيامبران و آنگاه 
نيكى  و  ايمان  نسبت  به  هميشه،  مؤمن  شبيه ترند.  آنها  به  كه  كسانى 
باشد،  نيك  كارش  و  درست  ايمانش  كه  هر  مى شود.  مبتلا  اعمالش 
كارش  و  باشد  سبك  ايمانش  كه  هر  و  است  بزرگ  و  سخت  بلايش 

سست، بلا و گرفتارى اش اندك.
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مؤمن 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ الِب عَ بْدِ االلهِ بْنِ غَ نْ عَ ٢٩٢. عَ

عِندَْ  صَبُورٌ  الهَْزَاهِزِ  عِندَْ  وَقُورٌ  خِصَال:  عَمَانُ  فِيهِ  يكَُونَ  نْ 
َ
أ للِمُْؤْمِنِ  ينَبَْغِي 

فَتَحَامَلُ  لاَ  وَ  عْدَاءَ 
َ
الأْ فَظْلِمُ  لاَ  االلهُ  رَزَقَهُ  بمَِا  قَانعٌِ  الرĒخَاءِ  عِندَْ  شَكُورٌ  اكَْلاَءِ 

صْدِقَاءِ بدََنهُُ مِنهُْ فِي يَعَب وَ اجĒاسُ مِنهُْ فِي رَاحَةٍ إِنĒ العِْلمَْ خَلِيلُ المُْؤْمِنِ وَ 
َ
للأِْ

ه١ُ. ُȅِخُوهُ وَ اللِّيَن وَا
َ
فْقَ أ مِيُر جُنُودِهِ وَ الرِّ

َ
بْرَ أ Ēالْحِلمَْ وَزِيرُهُ وَ الص

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ نَفَ عَ اتِ بْنِ أَحْ رَ نْ فُ ٢٩٣. عَ
وْ مِنْ 

َ
ا يَحتَْاجُ إǾَِهِْ وَ هُوَ فَقْدِرُ عَليَهِْ مِنْ عِندِْهِ أ Ēمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيئْاً مِم فُّ

َ
ك

إِلَى  يدََاهُ  مَغْلوُلةًَ  قَينَْاهُ  مُزْرَقĒةً  وجَْهُهُ  مُسْودَّاً  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  االلهُ  قَامَهُ 
َ
أ لَيْرِهِ  عِندِْ 

ِي خَانَ االلهَ وَ رسَُوȄَُ عُمĒ يؤُْمَرُ بهِِ إِلَى اجĒار٢ِ.
ĒȆقُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا الْخاَئنُِ ا

:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ رَ قَ مَ لِ بْنِ عُ ضَّ فَ نْ مُ ٢٩۴. عَ
مَنْ كَانتَْ Ȅَُ دَارٌ فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيĒاهَا قَالَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ ياَ 
تِي وَ جَلاَلِي لاَ  Ēغْيَا وَ عِز ُّȅارِ ا Ēȅلَ قَبدِْي لَبَ قَبدِْي بسُِكْنَى ا  بَخِ

َ
مَلاَئكَِتِي أ

بدَا٣ً.
َ
يسَْكُنُ جِنَاŚِ أ

: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ير عَ دِ بْنِ بَشِ مَ بْدِ الصَّ نْ عَ ٢٩۵. عَ
إِنِ اسْتَغْفَرَ االلهَ لمَْ يكُْتَبْ 

لهَُ االلهُ سَبعَْ سَاخَتٍ فَ Ēج
َ
ذْنبََ ذَنبْاً أ

َ
العَْبدُْ المُْؤْمِنُ إِذَا أ

اخَتُ وَ لمَْ يسَْتَغْفِرْ كُتِبَتْ عَليَهِْ سَيِّئَةٌ وَ إِنĒ المُْؤْمِنَ  Ēءٌ وَ إِنْ مَضَتِ الس ْŽَ ِْعَليَه
ينَ سَنَةً حĒŠَ يسَْتَغْفِرَ رَبĒهُ فَيَغْفِرَ Ȅَُ وَ إِنĒ الكَْافِرَ Ǿََنسَْاهُ  رُ ذَغْبَهُ نَعْدَ عِشْرِ ĒُذَكǾَ

مِنْ سَاعَتِه۴ِ.

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢٣٠، باب المؤمن و علاماته و صفاته، حديث ٢.
...، حديث ١. ٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۶٧، باب من منع مؤمناً
...، حديث ٣. ٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۶٧، باب من منع مؤمناً

۴. اصول كافى، ج ٢، ص ۴٣٧، باب الاستغفار من الذنب، حديث ٣.
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291. از ابان بن تغلب كه گفت: امام صادق� فرمود: 
مؤمن در خوابش ترسانده شود و خواب هولناك ببيند، پس گناهانش آمرزيده 

شود و بدنش به رنج كار فرسوده گردد و گناهانش آمرزيده شود.

292. از عبداالله بن غالب از امام صادق� كه فرمود: سزاوار است كه در 
مؤمن هشت ويژگى باشد: بسيار باوقار و محكم در گرفتارى ها، شكيبا به 
هنگام بلا، سپاس گزار به هنگام خوشى ها، قانع به آنچه خدايش روزى كرده، 
به دشمنان ستم نورزد و سربار دوستان نشود، خود از دست خويش در رنج 
باشد و مردمان از او در آسايش. دانش دوست يك دل مؤمن، بردبارى وزير 

او، شكيبايى فرمانده سپاه او، مدارا برادر او و نرم خويى پدر او است.

293. از فرات بن احنف از امام صادق� كه فرمود: هر مؤمنى مؤمن ديگر 
را از آنچه نياز او است باز دارد، در حالى كه از پيش خود يا ديگرى مى تواند 
آن را برآورده نمايد، خداوند در روز قيامت او را با رويى سياه، چشمانى 
كبود و دستانى بسته به گردن روى پا نگاه دارد. پس گفته شود: اين خيانت 
كارى است كه به خدا و رسولش خيانت ورزيده، سپس دستور رسد كه او 

را در آتش افكنند.

294. از مفضل بن عمر كه گويد: امام صادق� فرمود: 
هر كه خانه اى دارد و مؤمنى به سكونت در آن محتاج است و صاحبخانه مانع 
مى شود، خداى عزوجل فرمايد: اى فرشتگان من! آيا بنده من در سكونت 
دادن بنده من در خانه دنيايى خود بخل ورزيد؟! به عزت و جلالم سوگند كه 

هرگز در بهشت هاى من ساكن نخواهد شد. 

295. از عبدالصمد بن بشير، از امام صادق� كه فرمود: 
هر گاه بنده مؤمن گناهى كند، خداوند هفت ساعت به او مهلت دهد. اگر 
آمرزش خواست، چيزى بر او ننويسد. اما اگر آن هفت ساعت سپرى شد و 
استغفار نكرد، يك گناه براى او نوشته شود. گاه مؤمن پس از بيست سال، 
گناه خود را به ياد مى آورد و آمرزش مى خواهد و خدايش مى آمرزد، اما 

انسان كافر همان دم، گناه خود را فراموش مى كند. 
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مؤمن
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ رَ عَ مَ لِ بْنِ عُ ضَّ فَ نْ مُ ٢٩۶. عَ

خُ 
َ
غْيَا كَمَا فَعْتَذِرُ الأْ ُّȅَعْتَذِرُ إِلَى قَبدِْهِ المُْؤْمِنِ المُْحْوِجِ فِي اǾَ ُعَنَاؤُه Ēااللهَ جَل Ēإِن

 Ēغْيَا مِنْ هَوَانٍ كَانَ بكَِ عَلَي ُّȅحْوجَْتُكَ فِي ا
َ
تِي وَ جَلاَلِي مَا أ Ēخِيهِ فَيَقُولُ وَ عِز

َ
إِلَى أ

مَا  فَيَقُولُ  فَعُ  فَيَرْ قَالَ  غْيَا  ُّȅا مِنَ  عَوĒضْتُكَ  مَا  إِلَى  فَاغْظُرْ  جْفَ  Ēالس هَذَا  فَارْفَعْ 
يِى مَا مَنَعْتَنِي مَعَ مَا عَوĒضْتَنِي١. Ēضَر

مؤمن فقير
:� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ انَ قَ دَ عْ نْ سَ ٢٩٧. عَ

إِنĒ االلهَ عَزĒ وَ جَلĒ يلَتَْفِتُ يوَْمَ القِْيَامَةِ إِلَى فُقَرَاءِ المُْؤْمِنِيَن شَبِيهاً باِلمُْعْتَذِرِ إǾَِهِْمْ 
 Ēوُن غْيَا مِنْ هَوَانٍ بكُِمْ عَلَيĒ وَ لتََرَ ُّȅفْقَرْتكُُمْ فِي ا

َ
تِي وَ جَلاَلِي مَا أ Ēفَيقَُولُ وَ عِز

غْيَا مَعْرُوفاً فَخُذُوا نِيَدِهِ  ُّȅحَداً مِنكُْمْ فِي دَارِ ا
َ
صْنَعُ بكُِمُ اǾَْوْمَ فَمَنْ زَوĒدَ أ

َ
مَا أ

غْيَا يَنَافَسُوا فِي دُغْيَاهُمْ  ُّȅهْلَ ا
َ
دْخِلوُهُ الْجنĒَةَ قَالَ فَيَقُولُ رجَُلٌ مِنهُْمْ ياَ ربَِّ إِنĒ أ

َ
فَأ

ورَ وَ رȠَِبُوا  ُّȅعَامَ وَ سَكَنُوا ا Ēكَلوُا الط
َ
فَنَكَحُوا النِّسَاءَ وَ لبَِسُوا اكخِّيَابَ اللĒيِّنَةَ وَ أ

وَ  لكََ  يَعَالَى  وَ  يَبَاركََ  فَيَقُولُ  قْطَيتَْهُمْ 
َ
أ مَا  مِثلَْ  عْطِنِي 

َ
فَأ وَابِّ  Ēȅا مِنَ  المَْشْهُورَ 

نِ اغْقَضَتِ 
َ
غْيَا إِلَى أ ُّȅغْيَا مُنذُْ كَانتَِ ا ُّȅهْلَ ا

َ
قْطَيتُْ أ

َ
لِكُلِّ قَبدٍْ مِنكُْمْ مِثلُْ مَا أ

غْيَا سَبعُْونَ ضِعْفا٢ً. ُّȅا

نكوهش نفس 
 : ولُ قُ � يَ نِ َسَ ا الحْ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ مِ قَ َهْ نِ بْنِ الجْ َسَ نِ الحْ ٢٩٨. عَ

رْبَعِيَن سَنَةً عُمĒ قَرĒبَ قُرْبَاناً فَلمَْ فُقْبَلْ مِنهُْ، 
َ
اثِيلَ قَبَدَ االلهَ أ إِنĒ رجَُلاً فِي بنَِي إِسْرَ

وŮَْ االلهُ يَبَاركََ وَ 
َ
نبُْ إِلاĒ لكَِ. قَالَ: فَأ ĒȆمِنكِْ وَ مَا ا Ēيِيتُ إِلا

ُ
فَقَالَ جَِفْسِهِ مَا أ

رْبَعِيَن سَنَة٣ً.
َ
فضَْلُ مِنْ عِبَادَتكَِ أ

َ
كَ جَِفْسِكَ أ يَعَالَى إǾَِهِْ، ذَمُّ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶۴، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ١٨.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٢۶١، باب فضل فقراء المسلمين، حديث ٩.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٧٣، بَابُ الاعتراف بالتقصير، حديث ٣.
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296. از مفضل بن عمر از امام صادق� كه فرمود:
كه  مى كند  عذرخواهى  چنان  دنيا،  در  خود  نيازمند  بنده  از  تعالى  خداى 
برادرى از برادرش. خداوند مى فرمايد: به عزت و جلالم! تو را در دنيا به 
خاطر اينكه در نظرم پست و خوار بودى، محتاج نكردم، حال اين روپوش 
را بردار و بنگر كه به جاى دنيا به تو چه داده ام. پس روپوش را برمى دارد 
و مى گويد: با اين عوض كه داده اى، آنچه از من باز داشتى زيانى نرساند. 

297. از سعدان كه گفت: امام صادق� فرمود: 
خداى عزوجل در روز قيامت، همچون شخص پوزش خواه، به فقيران 
مؤمن مى نگرد و مى گويد: به عزت و جلالم كه شما را در دنيا چون در 
نظرم حقير و ناچيز بوديد، فقير نگردانيدم. بنگريد كه امروز با شما چه 
خواهم كرد! هر كه در دنيا به شما نيكى كرده، دستش را بگيريد و وارد 

بهشت كنيد.
پيشى  هم  از  دنيا  در  دنياداران  پروردگارا!  گويد:  مؤمن  فقيران  از  يكى 
راحت  و  نرم  لباس هاى  مى آوردند،  در  نكاح  به  را  زنان  مى گرفتند: 
مى پوشيدند، خوراك هاى لذيذ مى خوردند، در خانه ها ساكن مى شدند و 
بر مركب هاى گران قيمت مى نشستند. پس به من مثل آنچه به آنها داده اى، 
عطا فرما. خداى تبارك و تعالى گويد: اينك براى تو و براى هر بنده اى 
مثل تو خواهد بود هفتاد برابر آنچه از آغاز دنيا تا روز نابود شدن دنيا به 

اهل دنيا عطا كرده و مى كنم.

298. از حسن بن جهم كه گفت: شنيدم امام رضا� مى فرمايد: 
به  قربانى اى  پس  كرد،  عبادت  را  خدا  سال  چهل  اسرائيل  بنى  از  مردى 
درگاه خدا برُد، اما پذيرفته نشد. با خودش گفت: اى نفس! جز از تو به 
من نمى رسد و گناه، گناه تو است. در اين وقت، خداى تعالى به او وحى 
فرستاد كه: اينكه خود را سرزنش نمودى، از عبادت چهل سالتَ برتر و 

با فضيلت تر بود.
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نفاق 
: الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ بْدِ المَْلِكِ عَ عِ بْنِ عَ مَ سْ نْ مِ ٢٩٩. عَ

قَالَ رسَُولُ االلهِ� مَا زَادَ خُشُوعُ الْجسََدِ لَبَ مَا فِي القَْلبِْ فَهُوَ عِندَْناَ نفَِاق١ٌ.

نيت پاك
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٣٠٠. عَ

فْعَلَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ البِْرِّ 
َ
! ارْزُقنِْي حĒŠَ أ إِنĒ العَْبدَْ المُْؤْمِنَ الفَْقِيَر Ǿََقُولُ: ياَ ربَِّ

إِذَا عَلِمَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ ذَلكَِ مِنهُْ بصِِدْقِ غِيĒةٍ كَتَبَ االلهُ Ȅَُ مِنَ 
، فَ الْخيَْرِ وَ وجُُوهِ 

جْرِ مِثلَْ مَا يكَْتُبُ Ȅَُ لوَْ عَمِلهَُ، إِنĒ االلهَ وَاسِعٌ كَرِيم٢ٌ.
َ
الأْ

نيكى به والدين 
 :� بْدِ االلهِ الَ أَبُو عَ الَ قَ انَ قَ وَ رْ دِ بْنِ مَ َمَّ نْ محُ ٣٠١. عَ

قَ  Ēقَنهُْمَا وَ فَتَصَد َ يهِْ حَيĒيْنِ وَ مَيِّتيَْنِ يصَُليِّ َȅِوَا Ēنْ فَبَر
َ
مَا فَمْنَعُ الرĒجُلَ مِنكُْمْ أ

ذَلكَِ  مِثلُْ   ُȄَ وَ  لهَُمَا  صَنَعَ  ِي 
ĒȆا فَيَكُونَ  قَنهُْمَا  يصَُومَ  وَ  قَنهُْمَا   Ēيَحُج وَ  قَنهُْمَا 
يدَهُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ ببِِرِّهِ وَ صِلتَِهِ خَيْراً كَثِيرا٣ً. فَيَزِ

 :� االلهِ بْدِ َبيِ عَ لْتُ لأِ الَ قُ يْب قَ عَ يمَ بْنِ شُ اهِ رَ نْ إِبْ ٣٠٢. عَ
رَادَ الْحاَجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ 

َ
ŗِ قَدْ كَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحمِْلهُُ إِذَا أ

َ
إِنĒ أ

إِنĒهُ جُنĒةٌ لكََ غَدا۴ً.
مْهُ نِيَدِكَ فَ نْ تلَِيَ ذَلكَِ مِنهُْ فَافْعَلْ وَ لقَِّ

َ
أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ٣٩۶، باب صفة النفاق و المنافق، حديث ۶.
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٨۵، بَابُ النيه، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١۵٩، باب البر بالوالدين، حديث ٧.
۴. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶٢، باب البر بالوالدين، حديث ١٣.
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299. از مسمع بن عبدالملك از امام صادق� كه فرمود: 
قلب  موجودى  از  بيش  كه  ظاهرى  فروتنى  آن  خدا� فرمود:  رسول 

باشد، نزد ما نفاق است.

300. از امام صادق� كه فرمود: 
بنده مؤمن فقير گويد: پروردگارا! مرا روزى ده تا فلان و فلان كار نيك 
و خير را انجام دهم. پس اگر خداوند در نيت او صدق و راستى بيند، 
براى او پاداش عمل كردن به آن نيت را نويسد، چرا كه خدا وسعت 

دهنده و كريم است.

301. محمد بن مروان كه گفت: امام صادق� فرمود: 
چه مانعى وجود دارد كه يكى از شما به پدر و مادرش كه زنده اند يا 
مرده اند، نيكى نمايد با نمازگزاردن، و صدقه دادن و حج به جاى آوردن 
و روزه گرفتن از طرف آنها. پاداش اين عمل براى آن دو خواهد بود 
و مثل آن، براى انجام دهنده. و خداوند به واسطه اين نيكى و كمك 

شخص به پدر و مادرش، او را خير فراوان عطا مى كند.

302. از ابراهيم بن شعيب كه گفت: به امام صادق� عرض كردم: 
پدرم خيلى پير است و ناتوان و ما براى قضاى حاجت او را به پشت 

مى گيريم.
امام� فرمود: اگر مى توانى به تنهايى اين كار را بكنى، بكن و با دست 
خود لقمه در دهانش بگذار كه اين عمل فردا سپرى است براى تو (در 

برابر آتش).
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نيكى به والدين 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ابِر عَ نْ جَ ٣٠٣. عَ

هَادِ نشَِيطٌ قَالَ فَقَالَ  őَ رجَُلٌ رسَُولَ االلهِ� فَقَالَ ياَ رسَُولَ االلهِ إŚِِّ رَاغِبٌ فِي الْجِ
َ
أ

إِنĒكَ إِنْ يُقْتَلْ تكَُنْ حَيّاً عِندَْ االلهِ ترُْزَقْ وَ 
� فَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ االلهِ فَ Ȅَُ اجĒبِيُّ

تَ  ْȅُِنوُبِ كَمَا و ُّȆجْرُكَ لَبَ االلهِ وَ إِنْ رجََعْتَ رجََعْتَ مِنَ ا
َ
إِنْ يَمُتْ فَقَدْ وَقَعَ أ

نسََانِ ŗِ وَ يكَْرَهَانِ 
ْ
هُمَا يأَ Ēغ

َ
ينِْ كَبِيَرينِْ يزَْقُمَانِ ك َȅِلِي وَا Ēقَالَ ياَ رسَُولَ االلهِ إِن

نسُْهُمَا بكَِ 
ُ
ِي غَفƀِْ نِيَدِهِ لأَ

ĒȆيكَْ فَوَ ا َȅِمَعَ وَا Ēفَقِر �خُرُوŰِ فَقَالَ رسَُولُ االلهِ
يوَْماً وَ Ǿَلْةًَ خَيْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَة١ٍ.

 :� بْدِ االلهِ َبيِ عَ ولُ لأِ قُ لاً يَ جُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ابِر قَ نْ جَ ٣٠۴. عَ
نا٢َ Ēنْ فَتَوَلا Ēهُمَا كَمَا يَبَرُّ المُْسْلِمِيَن مِمĒَبوََينِْ مُخاَلِفَيْنِ فَقَالَ بر

َ
إِنĒ لِي أ

 : الَ ر� قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ لِم عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ٣٠۵. عَ
يهِْ فِي حَيَاتهِِمَا عُمĒ فَمُوتاَنِ فَلاَ فَقƉِْ قَنهُْمَا دُيوُغَهُمَا  َȅَِكُونُ باَرّاً بوَِاǾَ َْالعَْبد Ēإِن
وَ لاَ يسَْتَغْفِرُ لهَُمَا فَيَكْتُبُهُ االلهُ خَقّاً وَ إِنĒهُ Ǿََكُونُ خَقّاً لهَُمَا فِي حَيَاتهِِمَا لَيْرَ باَرٍّ 

إِذَا مَاتاَ قƇََ دَفْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمَا فَيَكْتُبُهُ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ باَرّا٣ً.
بهِِمَا فَ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶٠، باب البر بالوالدين، حديث ١٠.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶٢، باب البر بالوالدين، حديث ١۴.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ١۶٣، باب البر بالوالدين، حديث ٢١.
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303. از جابر، از امام صادق� كه فرمود:
مردى خدمت رسول خدا� رسيد و گفت: اى رسول خدا! من خيلى 
علاقه مند و مشتاق جهادم. فرمود: پس در راه خدا جهاد كن كه اگر 
كشته شوى، زنده اى و نزد خدا روزى مى خورى و اگر بميرى پاداش 
تو بر خدا است و اگر بازگردى، از گناهانت برگشته اى همچون روز 
به دنيا آمدنت. مرد گفت: اى رسول خدا� اما من پدر و مادر پيرى 
دارم كه به من انس گرفته اند و به جهاد رفتن من برايشان سخت است. 
رسول خدا فرمود: در اين صورت، با پدر و مادرت باش. به خدايى كه 
جانم در دست اوست، يك شبانه روز مأنوس و همدم بودن آنها با تو، 

از يك سال جهاد، بهتر و برتر است.

304. از جابر كه گفت: شنيدم مردى به امام صادق� مى گويد: 
پدر و مادرى دارم كه با شما مخالف اند. و امام� فرمود: به آنها نيكى 

كن، همچنان كه به مسلمانان پيرو ما نيكى مى كنى.

305. از محمد بن مسلم از امام باقر� كه فرمود: 
اما  مى كند؛  خوبى  آنها  به  مادرش  و  پدر  بودن  زنده  در  شخص  گاه 
آمرزش  برايشان  و  نمى پردازد  را  آنها  قرض هاى  بروند،  دنيا  از  چون 
نمى طلبد، پس خداوند براى او عاق و اذيت پدر و مادر را مى نويسد. و 
گاه كسى در حيات پدر و مادرش آن دو را مى آزارد و در حقشان نيكى 
استغفار  برايشان  و  بپردازد  را  قرض هاشان  بميرند،  چون  اما  نمى كند، 

مى نمايد و خداى عزوجل او را از نيكوكاران مى نويسد.
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واگذار￯ امور به خدا
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٣٠۶. عَ

حَدٍ 
َ
أ دُونَ  عِبَادِي  مِنْ  قَبدٌْ   ŗِ اقْتَصَمَ  مَا  دَاودَُ�  إِلَى   

Ēجَل وَ   Ēعَز االلهُ   Ůَْو
َ
أ

 Ēرضُْ وَ مَنْ فِيهِن
َ
مَاوَاتُ وَ الأْ Ēتكَِيدُهُ الس Ēتِهِ، عُمĒِمِنْ خَلقِْي عَرَفتُْ ذَلكَِ مِنْ ني

مِنْ  حَدٍ 
َ
بأِ عِبَادِي  مِنْ  قَبدٌْ  اقْتَصَمَ  مَا  وَ   . Ēبيَنِْهِن مِنْ  المَْخْرَجَ   ُȄَ جَعَلتُْ   Ēإِلا

رضِْ مِنْ يدََيهِْ، 
َ
مَاوَاتِ وَ الأْ Ēسْبَابَ الس

َ
خَلقِْي عَرَفتُْ ذَلكَِ مِنْ نيĒِتِهِ إِلاĒ قَطَعْتُ أ

يِّ وَادٍ هَلك١ََ.
َ
باَلِ بأِ

ُ
رضَْ مِنْ تَحتِْهِ وَ لمَْ أ

َ
سَخْتُ الأْ

َ
وَ أ

ورع
: الَ بِيهِ قَ نْ أَ يْد عَ ِّ بْنِ أَبيِ زَ ليِ نْ عَ ٣٠٧. عَ

بَ بهِِ وَ قَرĒبَ  Ēَفَرح ُّ ŗِ قَبدِْ االلهِ� فَدَخَلَ عِيžَ نْنُ قَبدِْ االلهِ القُْميِّ
َ
كُنتُْ عِندَْ أ

مِنْ مَجلِْسِهِ عُمĒ قَالَ: ياَ عِيžَ نْنَ قَبدِْ االلهِ! ليَسَْ مِنĒا وَ لاَ كَرَامَةَ مَنْ كَانَ فِي 
وْرَعَ مِنه٢ُْ

َ
حَدٌ أ

َ
وْ يزَِيدُونَ وَ كَانَ فِي ذَلكَِ المِْصْرِ أ

َ
لفٍْ أ

َ
مِصْرٍ فِيهِ مِائةَُ أ

هدايت و گمراهى
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ عَ ماَ نْ سَ ٣٠٨. عَ

يعاً  نĒما قَتَلَ اجĒاسَ جَمِ
َ
قُلتُْ Ȅَُ قَوْلُ االلهِ عَزĒ وَ جَلĒ مَنْ قَتَلَ غَفْساً بغَِيْرِ غَفْسٍ فَكَك

خْرجََهَا مِنْ ضَلاَلٍ إِلَى هُدًى 
َ
يعاً قَالَ مَنْ أ حْيَا اجĒاسَ جَمِ

َ
نĒما أ

َ
حْياها فَكَك

َ
وَ مَنْ أ

خْرجََهَا مِنْ هُدًى إِلَى ضَلاَلٍ فَقَدْ قَتَلهََا٣.
َ
حْيَاهَا وَ مَنْ أ

َ
غĒمَا أ

َ
فَكَك

، حديث ١. يْهِ لَ لِ عَ كُّ يضِ إِلىَ االلهَِّ وَ التَّوَ وِ ١. اصول كافى، ج ٢، ص ۶٣، بَابُ التَّفْ
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٧٨، بَابُ الورع، حديث ١٠.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ٢١٠، باب احياء المؤمن، حديث ١.
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306. از امام صادق� كه فرمود: 
خداى عزوجل به حضرت داود� وحى فرمود: هر كه از بندگان من 
بى توجه به ديگران، به من پناه آورد - و من اين را از نيتش بفهمم - و 
آن گاه آسمان و زمين و هر چه در آنهاست با او مكر نمايند، خود راه 
چاره اى از ميان آنها، برايش قرار دهم. و هر كه از بندگانم به كسى غير 
از من پناهنده شود، - و من اين را از نيتش بفهمم - اسباب و وسايل 
آسمان و زمين را از دستش خارج مى كنم و زمين زير پايش را فرو 

مى برم و برايم مهم نيست در چه سرزمينى به هلاكت رسد.

307. از على بن ابى زيد از پدرش كه گفت: نزد امام صادق� بودم 
كه عيسى بن عبداالله قمى وارد شد و امام� او را خوش آمد گفت و 
نزديك خود نشاند و فرمود: اى عيسى بن عبداالله! از ما نيست و ارزش 
و كرامتى ندارد آن كه در شهرى صدهزار نفرى يا بيشتر زندگى كند و 

در آن شهر، با ورع تر و حرام گريزتر از او نيز يافت شود.

308. از سماعه از امام صادق� كه فرمود:
را  انسانى  كس  «هر  مى فرمايد:  عزوجل  خداى  اينكه  گويد]  [سماعه 

جز به قصاص و يا فسادى كه در زمين كرده، بكشد چنان است كه 
همه مردم را كشته و هر كس انسانى را نجات بخشد، گويى همه مردم 
را حيات و زندگى داده است» منظور چيست؟ فرمود: يعنى هر كس 
انسانى را از گمراهى بيرون آورد و به هدايت رساند، گويا به او زندگى 
بخشيده و هر كه انسانى را از هدايت بيرون كرده و به گمراهى كشاند 

بى شك او را كشته است.
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هم نشينى 
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٣٠٩. عَ

قَالَ رسَُولُ االلهِ� قَالتَِ الْحوََارِيُّونَ لِعِيžَ ياَ رُوحَ االلهِ مَنْ نُجَالسُِ؟ قَالَ: مَنْ 
بُكُمْ فِي الآْخِرَةِ قَمَله١ُ. رُكُمُ االلهَ رُؤْيَتُهُ وَ يزَِيدُ فِي عِلمِْكُمْ مَنطِْقُهُ وَ يرَُلِّ يذَُكِّ

يار￯ برادر دينى
 : ولُ قُ � يَ بْدِ االلهِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ ير قَ نْ أَبُو بَصِ ٣١٠. عَ

صْحَابنَِا اسْتَعَانَ بهِِ رجَُلٌ مِنْ إِخْوَانهِِ فِي حَاجَةٍ فَلمَْ فُبَالِغْ فِيهَا 
َ
مَا رجَُلٍ مِنْ أ فُّ

َ
ك

ŗِ قَبدِْ 
َ
بوُ بصَِير قُلتُْ لأِ

َ
بكُِلِّ جُهْدٍ فَقَدْ خَانَ االلهَ وَ رسَُوȄَُ وَ المُْؤْمِنِيَن قَالَ أ

مِيِر المُْؤْمِنِيَن إِلَى آخِرهِِم٢ْ.
َ
نْ أ ُȅَ ْااللهِ� مَا يَعْنِي بقَِوْلكَِ وَ المُْؤْمِنِيَن قَالَ مِن

يقين 
 : الَ ِّ قَ انيِ دَ َمْ يدِ بْنِ قَيْس الهْ عِ نْ سَ ٣١١. عَ

مِيُر 
َ
أ هُوَ  إِذَا 

فَ  żَِفَر كْتُ  Ēفَحَر ثوَْبَانِ،  عَليَهِْ  رجَُلٍ  إِلَى  الْحرَْبِ  فِي  يوَْماً  غَظَرْتُ 
ياَ  غَعَمْ  فَقَالَ:  المَْوضِْعِ  هَذَا  مِثلِْ  فِي  المُْؤْمِنِيَن!  مِيَر 

َ
أ ياَ  المُْؤْمِنِيَن� فَقُلتُْ 

سَعِيدَ نْنَ قَيسْ، إِنĒهُ ليَسَْ مِنْ قَبدٍْ إِلاĒ وَ Ȅَُ مِنَ االلهِ حَافِظٌ وَ وَاقِيَةٌ مَعَهُ مَلكََانِ 
إِذَا نزََلَ القَْضَاءُ خَلĒيَا بيَنَْهُ 

وْ فَقَعَ فِي بئِْرٍ فَ
َ
سِ جَبَلٍ أ

ْ
نْ يسَْقُطَ مِنْ رَأ

َ
يَحفَْظَانهِِ مِنْ أ

ء٣ٍ. ْŽَ ِّوَ نَيْنَ كُل

، حديث ٣. ءِ لَماَ عُ ةِ الْ سَ َالَ ١. اصول كافى، ج ١، ص ٣٩، كتاب فضل العلم، بَابُ مجُ
٢. اصول كافى، ج ٢، ص ٣۶٢، باب من لم يناصح...، حديث ٣.

٣. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٩، بَابُ فضل اليقين، حديث ٨.
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309. از امام صادق� كه فرمود: 
گفتند:   - خدا  روح   - عيسى�  به  حواريون  فرمود:   �خدا رسول 
با كه بنشينيم؟ عيسى� گفت: كسى كه ديدارش شما را به ياد خدا 
اندازد و سخنش به علم شما بيفزايد و كارش، شما را به آخرت راغب 

گرداند.

310. ابوبصير گفت: شنيدم امام صادق� مى فرمايد: 
هر كس از شيعيان ما كه برادرش در حاجتى از او يارى بخواهد و او 
در برآوردن آن، نهايت سعى خود را نكند، بى شك به خدا و رسولش و 
به مؤمنان خيانت ورزيده است. ابوبصير گويد: به امام� عرض كردم: 
منظور شما از «مؤمنان» چه كسانى هستند؟ فرمود: ائمه؛ از اميرالمؤمنين 

تا آخرين امام.

311. از سعيد بن قيس همدانى كه گفت: 
روزى در جنگ نگاهم به مردى افتاد كه تنها دو جامه بر تن داشت [بدون  زره]. 
اسبم را به سوى او حركت دادم و چون رسيدم، ديدم امير مؤمنان است. گفتم:
اى امير مؤمنان! در چنين جايى [بدون زره]؟! فرمود: آرى! اى سعيد 
فرشته  دو  خداوند  سوى  از  اينكه  مگر  نيست،  بنده اى  هيچ  قيس!  بن 
نگهبان و نگاهدار براى او قرار داده شده كه او را از سقوط از كوه و 
افتادن در چاه حفظ كنند و چون قضاى الهى فرود آيد، او را با همه 

اتفاقات تنها گذارند.
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يقين
 : الَ � قَ بْدِ االلهِ نْ أَبيِ عَ ٣١٢. عَ

نْ لاَ يرƅَُِْ اجĒاسَ بسَِخَطِ االلهِ وَ لاَ يلَوُمَهُمْ لَبَ 
َ
ةِ يقَِيِن المَْرءِْ المُْسْلِمِ أ Ēمِنْ صِح

هُ كَرَاهِيَةُ كَارهٍِ وَ لوَْ  زْقَ لاَ يسَُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لاَ يرَُدُّ إِنĒ الرِّ
مَا لمَْ يؤُْتهِِ االلهُ فَ

دْرȠََهُ رِزْقُهُ كَمَا يدُْرȠُِهُ المَْوتُْ 
َ
حَدَكُمْ فَرĒ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يفَِرُّ مِنَ المَْوتِْ لأَ

َ
نĒ أ

َ
أ

احَةَ فِي اǾَْقِيِن وَ الرِّضَا، وَ جَعَلَ  Ēوْحَ وَ الر Ēوَ قِسْطِهِ جَعَلَ الر ِȄِْااللهَ بعَِد Ēقَالَ: إِن Ēعُم
خَط١ِ. Ēكِّ وَ الس Ēوَ الْحزََنَ فِي الش Ēالهَْم

 : ولُ قُ ا� يَ ضَ نِ الرِّ َسَ ا الحْ تُ أَبَ عْ مِ الَ سَ بَاط قَ ِّ بْنِ أَسْ ليِ نْ عَ ٣١٣. عَ
ِي قَالَ االلهُ عَزĒ وَ جَلĒ �وَ كانَ تَحتَْهُ كَنْزٌ لهَُما� كَانَ فِيهِ ِۢ االلهِ 

ĒȆكَانَ فِي الكَْنْزِ ا
فْقَنَ 

َ
أ لمَِنْ  عَجِبتُْ  وَ  فَفْرَحُ  كَيفَْ  باِلمَْوتِْ  فْقَنَ 

َ
أ لمَِنْ  عَجِبتُْ  الرĒحِيمِ:  الرĒحْمَنِ 

هْلِهَا كَيفَْ يرَْكَنُ 
َ
غْيَا وَ يَقَلُّبَهَا بأِ ُّȅى ا

َ
باِلقَْدَرِ كَيفَْ يَحزَْنُ، وَ عَجِبتُْ لمَِنْ رَأ

نْ لاَ فَتĒهِمَ االلهَ فِي قَضَائهِِ وَ لاَ يسَْتبَطِْئَهُ فِي 
َ
إǾَِهَْا. وَ ينَبَْغِي لمَِنْ قَقَلَ عَنِ االلهِ أ

وَاةِ  Ēȅا إِلَى  يدََهُ  االلهِ  وَ  فَضَرَبَ  قَالَ  كْتُبَهُ 
َ
أ نْ 

َ
أ رِيدُ 

ُ
أ فِدَاكَ!  جُعِلتُْ  فَقُلتُْ  رِزْقِهِ. 

وَاةَ فَكَتَبتُْه٢ُ. Ēȅخَذْتُ ا
َ
Ǿَِضَعَهَا نَيْنَ يدََيĒ فَتَنَاوَلتُْ يدََهُ فَقَبĒلتُْهَا وَ أ

١. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٧، بَابُ فضل اليقين، حديث ٢.

٢. اصول كافى، ج ٢، ص ۵٩، بَابُ فضل اليقين، حديث ٩.
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312. از امام صادق� كه فرمود: 
خدا  خشم  با  كه  است  آن  مسلمان  انسان  يقين  سلامت  نشانه هاى  از 
مردم را خرسند نمى كند و به خاطر آنچه خداوند به آنها عطا كرده، 
ملامتشان نمى نمايد چرا كه رزق و روزى را نه حرص شخص آزمند 
مى تواند پيش آورد و نه ناخرسندى انسان ناخواه مى تواند برگرداند. 
اگر كسى از شما همچنان كه از مرگ مى گريزد. از روزى خود بگريزد، 
روزى اش به او خواهد رسيد، همچنان كه مرگ او را در خواهد يافت.

سپس فرمود: خداوند به واسطه عدالت و داد، راحتى جسم و جان را 
در يقين و رضايت قرار داد و غم و اندوه را در ترديد و خشم. 

313. از على بن اسباط كه گفت: شنيدم امام رضا� مى فرمايد: 
بود»  آنها  براى  گنجى  زيرش  «و  فرمود:  تعالى  خداى  كه  گنجى  در 
چنين آمده بود: بسم االله الرحمن الرحيم. در شگفتم از كسى كه به مرگ 
«قدر»  به  كه  كسى  از  شگفتم  در  و  مى كند  شادى  چگونه  دارد،  يقين 
يقين دارد، چگونه اندوهگين مى شود و در شگفتم از كسى كه دنيا و 
دگرگونى هاى آن را نسبت به اهلش مى نگرد، چگونه به آن دل مى بندد. 
سزاوار است آن كه خدا را به عقل دريافته، خدا را در قضايش متهم 

نسازد و روزى رساندنش را كُند نپندارد.
قسم  خدا  به  بنويسم.  را  مطلب  اين  مى خواهم  شوم.  فدايتان  گفتم: 
حضرت دست برد تا دوات را پيش من گذارد. دست ايشان را گرفتم 

و بوسيدم و دوات را ستاندم و شروع كردم به نوشتن.
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